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٭ آنانی که در سال ۲۰۰۷ رفتند ۵ شوهرم» تاوان هوس باز بهایش را می دهد 
ہ با فرزندم جکونه رفتار کنم؟ ۰ دردهایی که مردها باید جدی بگیرند 

9 تصویری شگفت انگیز از سقوط هواپیمای ۷۳۷ زه خوشبختی یعنی این! 

و مدل جدید مرد دو زنه! ۵ ایران به جام جهانی کشتی دعوت نشد 


— موہ 
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٤‏ شهادت حضرت امام سجاد(ع) 

در ۲۵ محرم الحرام سال ۹۵ هجری قمری بنابر برخی روایات حضرت سید الساجدین امام زین ‌العابدین(ع)امام 
مسلمانان جهان بد ست ولید بن عبدالملک به شهادت رسیدند. پس از شهادت امام حسین(ع) در حماسه خونین کربلاه 
امام سجاد (ع) هد ایت امت اسلامی راعهد هد ارشدند.ایشان شاهد حوادث جانگد از کربلابودند ورسالت خطیرو 
دشوارشان از غروب روز دھم محرم اغا ز شد. امام سجاد (ع) و حضرت زینب(س) در هر فرصت ممکن تلاش می کرد ند 
باایراد خطبه‌ها و سخنان خود عمق فاجعه خونین کربلارابه تصویربکش ند جنایاتی را که د شسمنان بابی رحمی به انان 
رواداشته‌بودند بازگو کنند. د وران زند گی امام زین العابدین(ع)آ کنده‌ا زرنج و سختی جانفرسابود.ایشسان به سبب 
کثرت عبادت و بجای اوردن سجده‌های طولانی در نماز به سجاد شهرت یافتند. دعاهای شبانه ان حضرت در کتابی به 
نام صحیفه سجاد یه گرد آوری شده‌اند که از منابع مهم شیعی نیز به شمار می‌رود. شایان توجه است که برخی از مورخان 
شهادت امام سجاد (ع) را در روزهای ۲و ۱۸ محرم نیز ذکر کرده‌اند. 


ج7 سالروز ورود جرت مزر 

8 پا ۱ 3 سر د 
۰ ار فقید انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمھوری 
اسلامی پس از ۱۵ سال دوری ازوطن در 
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داستان بلند ایرانی 
خاطرات یک روزنامه فروش 





7/A‏ شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از ارانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۱۳ - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ 
۱ محرم ۱۴۲۹ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 














میهن اسلامی گذاشتند. دراین هنگام رژیم 
سلطنتی که آخرین روزهای‌موجودیت 
خود راسپری می کرد و کنترل اوضاع رااز 
دست داده بود به منظور حفظ پایه‌های متزلزل حکومت خو د از طریق فرماند اری نظامی تهران اعلام داشت 
از ساعت هفت صبح امروز به مدت سه روز بارعایت نظم و ترتیب درسطح شهر تهران و حومه مجاز خواهد بود. حضرت 
امام(ره) پس از ورود به تهران در فر ود گاه‌مهرآباد نطق کوتاهی در تاکید بروحدت کلمه و اتفاق وهمبستگی همه قشرهای 
مردم ایراد فرمودند و سپس در میان استقبال بی نظیر مردم راهی بهشت زهرا شدند. در آنجا نیز در افشای جنایتهای رژیم 
شاه و توصیف دولت اسلامی نطق افشاگرانه‌ای ايراد کرد ند. با وجود اینکه در هواپیمای حامل حضرت امام(ره) بیش از 
۰ تن از خبرنگاران خارجی از نقاط مختلف د نیا حضور داشتند» د ولت بختیار برای جلو گیری از انتشار این خبر پخش 
تلویزیوتی مر اس ورود تحص رت امام ری را قطع کرد که این خود موجبات خشم و مخالفت گروههای کثیری از مردم را 
در سراسر ایران فراهم آورد و آنان را برای قیام نهایی آماده‌تر ساخت. 


< رحلت علامه حلی 
(علامه مطهر حلی» فقیه نابغه علم شیعه و مجتهد گرانقد ر جهان اسسلام در محرم الحرام سال ۲ ۷هجری قمری به 
دیار باقی شتافت. وی فراگیری علوم دینی را در زاد گاهش آغاز کرد و ادبیات عرب و علوم مقدماتی متداول زمان رادر 
نزد پدرش و محقق حلی آموخت. آوازه فضل و هوش و نبوغ فوق‌العاده وی آیندہ بسیارد رخشانی رانوید می‌داد. مکتب 
درس علامه حلی همواره‌ا زرونق بسپاربر خورداربود ودانشمند ان رابه این محفل علمی -د پنی فرامی خواند.ایشان 
صرفنظر از تربیت شاگردان فاضل کتابهای متعد دی نیز نوشته است که از تلاش و پشتکاروی درعرصه‌دانش واشاعه 
مبانی اسلام حکایت می کند. کتابهای (تذکرۂالفقھاء د ر فقه استدلالی» کشف المراد. القواعد و تعبیرۂ المتعلمین فی احکام 

الدین) درباره امامت و ولایت از اثار ارزشمند علامه مطھر حلی است. 


> د رگذشت شیخ طوسی ۱ 
در ۲۲ محرم‌الحرام سال ۰ هجری قمری «شیخ طوسی) )ملقب به «شیخ الطاثفه»دانشمند پراوازه در اصول, کلام 
و حدیث وا زبزرگترین علما و فقهای شیعی در نجف در گذشت. این عالم بزر گوار نخستین حوزه علمیه رادر نجف 
بنا نهاد و خود به تدریس در این حوزه مشغول شد. از شیخ طوسی کتب بسیاری درباره قران فقه. اصول و حدیث باقی 
است که از آن جمله مبسوط در مسائل کلامی و اصولی.النهایه درباره فقه و تفسیر تبیان رامی‌توان نام برد. گفتنی است که 
سے اض جح ےرات لالی شیعه آمنت که شنبخ ری در با استفادهازعلم کلام آبات راتقبیر کرو است 
و همین ابتکار موجب شد که کتبی ارزنده در زمینه تفسیرهای استدلالی شيعه بوجود ایند. 


>< در گذشت استاد فخرابی 
استاد ابراهیم فخرایی محقق معاصر کشورمان در ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ هجری شمسی دیده از جهان فروبست. 
فخرایی د ررشت متولد شد.۱ساله بود که برای اد امه تحصیل راهی تهران شد ود راوج نهضت جنگل به زاد گاه خود 
باز گشت.فخرایی دراین ایام بامیر زا کوچک خان جنگلی آشناشد ودراند ک مد تی تصد ی تحریرات میرزارابه‌ عهده 
گرفت.استاد ابراهیم فخرایی درد وران نهضت جنگل همراه و یار میر زا کوچک خان بود ومد تی هم به وزارت عد لیه 
وی منصوب شد. کتابهای ارزنده‌ای چون «تاریخ ایران؛ سردار جنگل و گیلان در جنبش مشروطیت» از جمله آثار استاد 
ابراهیم فخرایی به شمار می‌روند. 
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٭ امام حسیی (ع) 







باد د اشت هفته 


محمد امین جوادی 


آ نا ببت‌المال مسلمین 


حرمت نداورد؟؛ 


یکی از مھمترین معضلات جامعه امروز ایران هزینه 
مد یریت است یا بهتراست بگوییم هزینه‌های فراوان سوء 
مذیریت, 

اکر مدر کان ای یر رک ارد اروا 
و شاه همساو رز ا کن اغد ا مط ضر ات 
خسارت هستید. خدای نکردہ اگر دستتان کج باشد در 
مترو یا اتوبوس یک هزار تومانی از جیب کسی بردارید 
قانون برای شما مجازات تعیین می کند و به جرم دزدی 
هم شمارابه حبس می فرستد و در مواردی تعزیر می کند 
تازه جریمه هم باید بپردازید. ماجرای دزدی هم همین 


۔ 





قول خود رامحترم بشمارید 
بزرگی انسان در این است که قول و امضای خود را 
محترم بدارد و برخلاف آن رفتار نکند. 
پیغمبر اسلام فرمود: در قیامت از همه نزدیکتر به من 
کسانی هستند که راستگوتر باشند. امانت مردم رابهتر به 
صاحب ان برسانند به پیمان خو د بهتر وفا کنند اخحلاقشان 
نیکوتر باشد و با مردم گرمتر باشند. مردی می گوید از 
امام چهارم خواهش کردم که همه دستورهای دين رادر 
چند کلمه برایم جمع کند. امام فرمود: همه دستورهای 
دين در سه کلمه جمع است: سخن حق گفتن, به عدالت 
رفتار کردن به عهد خود وفانمودن. امام جعفر صادق(ع) 
فرمود: وعده‌ای که نمی توانی به ان وفا کنی مده تا دجار 
خلف وعده نشوی. 
فرستند ه: اعظم حسند وست - استانه اشرفبه 
چند نکته کوتاه و خواندنی 
مد تی می شد که والدہ بچه‌ها مر تب دستمال به سرش 
می‌بست و از سردرد گلایه داشت. وقتی به او گفتم این 
سردردها معمولا مال زنان بالای ۵۰ سال است. از فردا 
دستمال رابه کناری اند اخت. 
٭ اولین باران که آمد شهر مادر آب شد 
خانه باشد خیس آب و کوچه‌ها مرداب شد 
گرچه چک چک می کند آب از همه سقف اتاق 
غم مخور گلهای قالی در عوض سیراب شد 





ت را معین کرده همچنان که 
مجازات همه جرایم راءامااگرشمایک مد بر باشید قدرت 
در دستتان باشد و به یکباره یک تصمیم مد بریتی بگیرید. 
مثلابگویید از فرداهمه این وسایل و تجهیزات دفتررادور 
بریزید ووسایل جدید تهیه کنید. آیا کسی می تواند به شما 
ایراد بگیرد؟ حال بحث را کمی بازتر کنیم. 
او مد پاساتے کے 
ئل ماک شا دارای پار مال ات ما ور 
میلیارد تومان. ده میلیارد تومان و یا صد میلیارد تومان 
بود جه در اختیار شما است. شما تصمیم می گیرید این 
بودجه را هزینه کنید و هزینه می‌کنید. درنهایت فرد 
دیگری می‌آید و تشخیص می‌دهد که هزینه‌هایی که 
توسط شماصورت گرفته بی فایده بوده است. دو میلیارد 
و یا ده میلیارد و یا صد میلیارد تومان پول بازدهی لازم 
را نداشته.. یا باید تمام آن پول را دور بریزید و یا مثلابا 
صرف چند میلیارد تومان دیگر به اصلاح عملکرد قبلی 
دست بزنید. در این گونه موارد چه مکانیزمی برای 
محاکمه متهم وجود دارد؟ معمولا چون پس از بررسی 
مشخص می‌شود که مدیر مربوطه نیت خیر داشته یا 
دزدی نکرده یا رشوه‌ای نداده, همه چیز ختم به خير 
می‌شود و کسی با آن عدد و رقم کاری ندارد. میلیونها 
تومان یا میلیاردها تومان, به هرحال به هدر رفته و فرد 


بر اد مھ محا اہ بب تی 


٭ اگر چاپلوسان نبودند. مدیران در سایه عقل» بهتر 
مد یریت می کردند. 
# گاهی بیان بخشی از حقیقت دهها بار بد تر از دروغ 


٭ ہین آنچه هستیم و آنچه باید باشیم نقطه ضعفهای 
ما تسیستا آنینتا: 
# یک دست هم صدا دارد. بستگی به این دارد که از 
کدام آستین بیرون آید. 
نوراللہ خواجات - اهواز 
به گردشگری تو جه کنیم 
بسیاری از شهرهای ایران که بسیار زیبا و دید نی هستند 
وب عنوان مراکز گردشگری می توان از آن به خوبی استفاده 
کرد اما به دلیل سهل‌انگاری و رسید گی نکردن به مکانهای 
تفریحی, فرهنگی, تاریخی و نبود نظارت کافی این مکانها 
بعضا دستخوش نابودی قرار می گیرند. به عنوان نمونه 
منطقه ناهارخوران شهر گرگان یکی از تفرجگاه‌های 
قدیمی با درختانی تنومند است که مناسب‌ترین محل برای 
استراحت و تفریح مردم به حساب می آید وهمگان این مکان 
رابه خوبی می‌شناسند.با ان که شهرداران زیادی در خدمت 
مردم گر گان‌بوده‌اند امانتوانسته‌اند به طو رجدی به این پا رک 
جنگلی رسید گی کنند. میل گنبد هم یکی از قدیمی‌ترین 
بناهای تاریخی شهر گنبد از توابم استان گلستان است که 
نیازمند مرمت. بازسازی و رسید گی مسوولان ذی‌ربط از 
حمله سازمان میراث فرهنگی کشور دارد. همچنین یزد 
کر مان اصفهان شاید سرامد انان شهر شیر از دارای مکانهای 
گردشگری فراوانی است که‌می تواند توریست‌های‌فراوانی 
راجذب کشور کرده و در نتیجه مبالغ قابل توجهی ارز وارد 
کشور کند. به نظر نگارنده تبلیغ مکانهای توریستی کشور 
از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای از موثرترین راه‌حلهاست و 
ہی ران عغااقسدانی کا به دنال سفن مکانیانی هت 


اطلاعات 27 6۵ ۳۳۳ 


یا افرادی مسوول این اتلاف سرمایه بوده‌اند. اما حتی به 
قدر کسی که یک کیف می دزدد و با شیشه پنجره‌ای را 
خیلی که بد شانس باشند پستشان عرض می‌شود چون 
می گوییم نیت مجر مانه ند اشت. حال از پنجره د یگری به 
صحنه ماجرا نگاه کنیم. شما یک مسوول بانفوذ هستید. 
یک مقام بلند مرتبه هستید» حوزه مسوولیت شما بسیار 
کسترده است به همین نسبت حوزه قد رت شما ئیز» مثلا 
تومان بود جه در اختیار شماست. تصمیماتی می گیرید» 
بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند به درد ایجاد 
اشتغال بخورد به کمک تامین اجتماعی مرد م یایند وهزار 
مشی و تغیبرروش شمامی‌شود. معمولاد راینگونه موارد 


شمااز صد تومان جیب خو د تان مراقیت می کنید واحازه 
نمی‌دهید که کسی آن رااز جیبتان بردارد. پنجره حانه شما 
متولی دارد. اگر بچه‌ای شیشه‌اش را بشکند ضرر و زیان 


اشنا ساتخت و آنان را تشونق به‌دیدن این مراک کرد ارد 
لام باشد از برحی بدسلیقگی‌ها پرهیز کرد که البته کسی 
موافق ورود مظاهر فساد و فحشابه کشور نیست. به هرحال 
برای شناساندن شهرهای زیبای کشورمان باید زمینه‌ای 
مناسب فراهم شود تا خارجی‌ها از آن استقبال کنند و با طبع 
میهمان‌نواز ایرانی‌ها بیشتر اشنا شوند. به اميد ان روز. 

علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


7 با متقلبین بر خورد کنید 
اخیرا شاهد اخباری درخصوص کشف زعفران‌های 
تقلبی و سرطان‌زا از سوی قاچاقچیان کالا در اصفهان 
بودەایم که بنا به اظهارات رئیس پلیس آگاهی این شهر 
پس از بررسی ۱۵ هزار قوطی زعفران کشف شده مشخص 
گردیده که این مواد که با بسته‌بندی شکیل تهیه شده بود 
فاد یما ئی سیا ز خظط نا کر است که د رصورت اسقادء 
موجب‌ابتلای مصرف کنند گان به بیماری می‌شود. در کنار 
این خبرشاهد خبرد یگری‌هستیم. خبر مربوط به کشف اب 
معدنی تقلبی که در یک باغ مترو که از اب چاه تهیه شده و با 
برچسب یک شر کت فعال د رزمینه تهیه و توزیع اب معدنی 
به صورت گسترده توزیع می‌شد . اگر بخواهيم به موارد 
اینچنینی اشاره کنیم باید خبر عرضه گوشت اسب الاغ و 
ااا کارا درس رسشروالاب رافی کار ان تادر 
مطبوعات چاپ شده است را نیز اضافه کنیم. بد یھی است 
که در این قبیل اقد امهای مجر مانه افراد سود جو و فرصت 
طلب سلامت مردم را به صورت جدی هدف فرار داده 
و بطور یقین تبعات این قبیل اقدام‌های تبهکارانه موجب 
گسترش انواع بیماریها و به موازات آن هزینه سنگین دارو 
ودرمان خواهد بود.بد پنوسیله ازوزارت محترم‌بهد اشت. 
درمان و آموزش پزشکی خواهشمندم در برخورد با این 

موارد مجرمانه اقدام عاجل مبذول فرمایند. 
غلامعلی چریکی -گچساران 








می خواهید. همچنان که اگر در خیابان سپر اتومبیل تان را 
یک اتومبیل دیگر خط بیندازد. بلافاصله از اتومبیل پیادہ 
کشورماکەبسیارهمبەدرداین کشورمی خوردوبەھزارکار 
می آیندءمتولی قاطعءسخت گیر وحساب‌دان‌نمی شناسد. 
چرا چنین است؟ جرا هیچ مکانیزمی برای پیگیری هزینه 
تصمیمات غلط مدیریتی طراحی نکرده‌ایم ؟ البته نه اينکه 
نیست. مجلس هست. سازمان بازرسی کل کشور هست. 
قوه قضاییه همست و تشکیلات نظارتی متعدد دیگر اما 
بیشترآنهابهد نبال‌مجرم‌باتعریفی کها زآن‌داده‌ایم‌می گرد ند. 
مثلا در پرونده به دنبال رشوه می گردند. به دنبال اختلاس 
می گردند و به دنبال اعمال مجر مانه» اما تصمیمات غلط و 
شتابزده صرف هزینه‌های کلان اما بيهو ده و در یک کلمه 
گلگیریک اتومبیل باسرقت یک منزل مسکونی بیشتراست 
و شاید صدهاهزار برابر بیشتر خسارت به بیت‌المال وارد 


حق حق التد ر بسی‌ها جه شد؟ 

گاب هریگ ا بدا نشخ ویس ی پم 
که با سختی فراوان زندگی خود را می گذرانیم و واقعا 
دیگر خسته شده‌ایم. الان مدت ۷ سال است که شوهرم 
به عنوان نیروی پاره وقت و حقالتدریس در آموزش و 
پرورش شهرستان شهریاربد ون هیچگونه حقوق ومزایاو 
ام ات نی گر از او مامالا ل 
تدریس شده‌اند تابه حال (دی ماه )۸٦‏ هیچگونه دریافتی 
امرش و رورش ا ەو راضها مستاضا وادرمائدہ 
شده‌ایم. نظر به اینکه امام جعفر صادق(ع) فرموده‌اند:«قبل 
از اینکه عرق کار گر خشک شود مزدش را بیردازید» حال 
باید پرسید: واقعاً چقدر به این فرمایش امام صادق(ع) 
عمل کرده و می کنید و ایا معلمان حق التدریس شامل این 
سکن ارزشمند نمی‌شوند؟ سال گذشته در سفر ریاست 
جمهوری به شهرستان شهریار نامه‌ای به ایشان رساند یم 
تا به داد ما برسد درحالی که در جوابیه نامه به شماره (۱ 
-۸۵۱۸۳۸۷۷۲۹) از اداره تعاون شهرستان شهربار که به 
مارسید نوشته شده است در اسرع وقت رسید گی می شود 
ولی بعد از گذشت یک سال هنوز اسرع وقت نشده و 
مراجعات ما بدون جواب مانده است. امیدوارم که به 
درددل ما زحمت کشان این مرز و بوم گوش داده و کمی 

هم در مورد ما عدالت رارعایت فرمایید. 
بااحترام - صفریان - شهربار 

نعاونی‌های بانک‌نما 
قرغ راا تخاس در اا ی اوی 
در حد مساحت یک مغازه معمولی» تحت عنوان «تعاونی 
اعتبار...» اقدام به عملیات گوناگون بانکی می‌کنند. شکی 
نیست هر نوع فعالیت بانکی سس ات رسمی از 
بانک مرکزی است که در صورت اخذ ان درج بر روی تابلو 
محل کار امری ضروریست تا مردم به اتکای انء عملیات 





این خسار تھا بند و ماده‌ای وجود دارد؟ در کشور ما مگر 
کم داریم پروژه‌های نیمه تمامی که از ابتدا نباید تعریف 
بسیاری که شاید دزدی در آن صورت نگرفته باشد اما 
بودجه‌های کلانی صرف آن شده و بی‌فایده. برای همه 
اینها هم پول پرداخت شده است. از این بدتر تصمیمات 
تورم رادر جامعه افزایش می‌دهد. نقد ینگی رابالا می‌برد. 
قیمت برخی کالاها و خدمات بسیار موثر در سبد هزینه 
ثروتھای باداورده به وجود سی اورد: فقو را گسٹرش 
به حساب نمی آیندء فقط با این تو جیه که نیت مجرمانه در 
بین نبوده است. اما آیا واقعا جرم نیست؟ آیا واقعا اثرات 
این سوءمدیریتھاازھر جرم و جنایتی بد تر وبالاتر نیست؟ 
ایادراین نزدیک به سه دهه‌ای که از انقلاب می گذرد. هیچ 
انديشه کارسازی برای ساماندهی به این معضل بزرگ در 

ایا بیت المال مسلمین به قد رشکسٹن شیشه یک پنجره 
و یا خراشی بر گلگیر یک اتومبیل هم نیست؟ و به همین 


اندازہ حرمت ندارد؟ 
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بانکی مرتبط را با اطمینان خاطر انجام دهند درحالی که 
مشاهده‌می کنیم چنین مکانهایی فقط دارای مجوز از وزارت 
تعاون انهم تحت عنوان «شرکت تعاونی» هستند که اقد ام به 
ایجاد شعب در شهرستانهای مختلف کشور نموده‌اند و تنها 
مجاز به فعالیت‌هایی مشخص در ارتباط با اعضای تعاونی 
هستند و به هیچ وجه اجازه فعالیت بانکی را ند ارند. 
تعاونی‌های بانک‌نماء با تبلیغات پرطمطراق و ایجاد 
جذبه درخحصوص پرداخت ۲۱ درصد بهره به سپرده‌ها 
وی ابداع طرحها با اسامی مختلف و وعده درآمد بیشتر به 
متقاضیاند رصد د جذب‌نقد ینگی مردم‌به‌صورت‌بلندمدت 
برمی‌ایند بدون اينکه پشتوانه و تضمین لازم مطابق قانون 
زد بانک مرکزی داشته باشند تابن عمل ضریب اطمینانی 
برای بر گشت اصل سپرده‌ها به مردم باشد. 
ازسوی‌دیگرتعاونی‌های‌بانک‌نماءبد ون‌سرمایه گذاری 
لازم اولیه وفقط با و جوه‌جمع آوری‌شده از سپرده‌های مرد م 
و یا مبالغ حاصل از وامهای سوبسیدداری که در قالب 
شرکت تعاونی از منابع دولت به عنوان ارائه خد مات به 
اعضای تعاونی دریافت می‌دارند وام با رخ ۰ درصد به 
افراد نیازمند که معمولا از اقشار ضعیف مالی جامعه هستند 
پرداخت می کنند که در مقابل پرداخت وا تضمین‌های 
مختلف دریافت می گیرند که این امر علاوه بر تحمیل نرخ 
بهره افسار گسیخته» مو جب خجالت و شرمند گی متقاضیان 
آبرومند نزد اطرافیان خود (ضامنینء چهار نفر برای هر وام) 
می‌شود مضافا ارائه چنین وامهایی با نرخ بالا (۳۰درصد) 
مغایر سیاست‌های مثبت دولت محترم در جهت ایجاد 
اشتغال, مهار تورم و در نتیجه رونق اقتصادی است. 
از مسوولین بانک مر کزی می خواهیم که در این رابطه 
هوشیاری بیشتری به خرح دهند. 
مسعود سعیدیان 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 
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با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن سالروز ورود امام امت به میهن 
اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر و با پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


در مورد سریالهای ماه رمضان در بخش نامه‌های بیو اسطه 
منعکس شده است. به هر حال نقد شمارا به بخش جنگ 
هنر تحویل داده‌ام. 

#د کتر مسعود سعید پان - امل: نامه شما به دستم 
رسید.سعی می کنیم خحلاصهای از آن رادر یکی از 
شماره‌های اینده به دست چاپ بسپاريم. 

فاطمه تیربازار -شاهین شهر: عکس ارسالی برای 
چاپ درروی جلد مناسب نیست. ان رابه مسوول دستپخت 
عد سی می‌دهم تا در آن بخش مورد استفاده قرار بگیرد. 

#عباس عابد -اند یشه: از لطف شما متشکرم. 
مطالب خوبتان به تدریج چاپ می‌شود. 

محسن ذوالفقاری -ساوه: مقالات حد ید شمابه 
دستم رسید. انشاالل از آنها استفاده خواهیم کرد. 

#مهیار غلام زاد -خمین: معم ولا بسیاری از 
کاند یداه ای نمایند گی مجلس وعده‌های بسیاری 
می‌دهند که نه فقط به آن عمل نمی کنند» بلکه حتی در 
حوزه اختیارات آنها نیست. کاش همه می‌دانستیم که 
برای چه نماین ده انتخاب می کنیم و وظیفه یک نماینده 
جیست؟ تنها توصیه‌ای که در انتخابات به مردم می شود 
کرد اینکه با هوشیاری بیشتری دست به انتخاب بزنند و 
فریب عکس. شعار و سخنرانیهای آتشین را نخورند. 

#علی اکبر حیدری - گچساران: مقاله شما درباره 
ژرژ برنارد رینولدز به دستم رسید. موفق باشید. 

٭ کوروش شایسته - تهران: نامه شما را خواندم. از 
اینکه به جمع ما پیوسته‌اید خوشحالم. پيشنهادات خوبی 
مطرح کرده‌اید که از آن اسستقبال می کنیم. در مورد پیدا 
شدن بقایای کشتی نوح اظهارنظری نمی کنم و به اعتقاد 
من رد یا اثبات این مساله حیلی چیز مهمی نیست. اما چیز 
بعید ی هم نیست که کشتی نوح با کشتی‌های ساخت بشر 
ید 

#نوراللّه خواجات -اهواز:در همین شماره از شما 
یک مطلب چاپ شده است. 

٭احمد صابری -قوچان: وضعیت حقوق بگیران 
جامعه ما به آن خوبی که شما اشاره کرده‌اید نیست. البته 
قبول دارم که بیکاری درد بزرگی است. 

حسنعلی اصلانی -عنبران اردبیل: از لطف شما 
سپاس‌گزارم. متاسفانه پاس خنامه مسابقه قرآنی که شما 
ارسال کرده‌اید دارای دو اشستباه بوده است و به همین 
خاطرنام شسمادر فهرست برند گان نیامد. انشاالله در 
مسابقه بعدی در زمره برند گان ما قرار می گیرید. 








سه صفت است که هړ که داشته داشد:۱ 


مه 


دمانی 


کامل ايت 


خر دمندی و ذباری و ذانابی 


و امام على (ع۱ 





ابران و جهان 


٭رئیس جمهوری د رنامه‌ای به رئیس مجلس از بر خی 
مصوبات مجلس گلایه کرد. 

# رهب انقلاب خطاب به رئیس جمهوری ورئیس 
مجلس اعلام کرد ند قوانین مجلس لاز‌الاجرا است. 

٭ بلیست قطارهای د رجه‌یک نوروزی دو ماه قبل از 
فروردین تمام شد. 

#مجلس یکبارد یگر قانون انتخابات رااصلاح کرد. 
این قانون تاکنون چند ین بار اصلاح شده است. 

#* استعفای متکی از وزارت امور خارجه با ز هم 
تکذیب شد. 

#روزنامه الریاض چاپ عربستان اعلام کرد چند 
هفته دیگر رابطه ایران و مصر از سر گرفته می شود. 

# وزیر کشورهیات‌ه ای اجرایی رادر بررسی 
صلاحیت‌ها از افراط و تفریط بر حذر داشت. 

٭ معاون وزیر نفت» قطع گاز صنایع فولاد» سیمان و 
پتروشیمی رامنطقی ند انست. 

٭ محسن رضایی: توسعه اقتصادی. بد ون هویت ملی 
به نتیجھ نمی رسد . 

#ایران قراراستت دربارہ قطع صادرات گازاز 
ثر گمشستان شکایت گنا 

#باز هم اعلام شد که گروه ۵+۱ بر سر ایران اختلاف 
دارند. 

ار ویس موق یآ دک رفا 
نکد تب کرد 

۶ هو اریت مکار مالا شامانی دنک 

٭نخست وزیرانگلیس از عضویت هند درشورای 
امنیت سازمان ملل پشتیبانی کرد. 

٭ انتخابات ریاست جمهوری صربستان به دوردوم 

#ممکن است تر اتوس فرمانده‌ارشد آمریکادر 
دا انتا و 

٭کرزای خواستارادامه‌همکاری برای مقابله با 
تروریسم شد. ۱ 

# رئیس پارلمان ترکیه به مخالفان آزادی پوشش در 
دانشگاهها اعتراض کرد. 

# کشورهای عرب درصدد حل و فصل اختلافات 
سیاسی در لبنان بر سر انتخاب رئیس جمهوری هستند. 

نیسروی دریایی روسیه دراقیان وس اطلس مانور 
برگزار کرد. 

٭ اسرائیل کشتار مردم فلسطین رادر غزه شدت بخشید. 

#ارتش پاکستان عملیات خو د رادر وزیرستان برای 
یافتن عامل اصلی ترور بوتو شدت بخشید. 

#روابط لندن ومسکوہر سے فعالیت شوراهای 
فرهنگی انگلیس در روسیه شدت گرفت. 


3 ساکاشسویای رئیس جمهوری گرجستان درصد د 


سے ات ریاست جمهوری روسیه 
شد. 
٭ القاعده تهد ید کرد فرانسهراآماج حملات خود 
قرار خواهد داد. 
٭ یک ژنرال آمریکایی فرماندہ ایسساف در افغانستان 


می شود. 
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اختلاف بین دو سوی تنگه تایوان شدت گرفته و باو جود‎ 
دھھاسال هنوز آ رامش به این منطقه بازنگشته است. زیر ا‎ 
دو رژیمی که در دو سوی این آبراه قرار دارند. با یکدیگر‎ 
در چالش ہودہو تمایلی به اشتی ودوستی ندارند.به این‎ 
دل کوان ضردرا مسا می دا د وک انتار ایال‎ 
است» اما چین کمونیست که کنترل سرزمین اصلی چین را‎ 
دردست دارد. تایوان رابخشی از خود دانسته و خواهان‎ 
درزففیٹ گر سر کھ ل آن است:‎ 

تقابل ای ین دوکشسور زمانی تشدید می شود که تایوان 
سکن از استقلال گفته و ضر اخ وابستگی به پکن رانفی 
سی گا 

نبا رفاک سیت ا با ها دادو 
حتی تهد ید کر ده که تایوانی ها د ست از استقلال و جدایی 
وو انا اقداص انا ای وات دا دک 
TEE‏ 
ET‏ 
گریخته و به این جزیرہ 
در آن سوی تنگه تایوان 
پناهنده شده‌اند به هیچ 
وجه تمایلی به‌زند گی 
زیر سلطه یکن ندارند. 

انات احير 
پارلمانی در تایوان که با 
پیروزی حزب مخالف 
دولت همراه‌بود و شرایط 
جدیدی که‌براین کشور 
حاکم شداحتمال تشد ید 
تنش ميان تایوان و چين 
راگ تی داده اشکہ به 
همین دلیل چين صراحتا 
از مرکا اهاه 
تلاش خود برای حفاظت 
اتو اون 
ادامه دهد. 

در این رابطه» وزير 
خارجه چین بر لزوم تلاش آمریکابه منظور حفاظت از 
صلح ولبات د رتنگه تایوان تاکید کر ده ود رد یداربافرمانده 
نظامیان آمریکاد اقیانوس آرام اعلام می دارد مساله تایوان 
یک موضوع کلیدی در روابط پکن و واشنگتن است. 

وی با اشاره به تایید مساله تایوان بر مناسبات دو کشور 
می‌گوید: پایبندی آمریکابه سیاسست چین واحد و تلاش 
آن کشوربرای جلوگیری ازبرگزاری‌همه‌پرسی تایوان 
برای ووو د پە سارعلاملل فان تسین ابت: 

درایسن رابطه. فرمانده آمریکایی نیز اعلام می دارد 
سیاست واشنگتن در قبال تایوان مشخص است. امریکا 
امید وار است این منطقه صلح آمیز و باثبات باشد. 

چین‌وتایوان 

با توجه به انچه عنوان شد.ممکن است این سوال 

مطرح شود که دلیل چالش و رقابت چین و تایوان چیست 


مج 0 
الاعات :سی ارو ۳۳۱۳ 





رن قیوان ۔جینت 


چٹھتردےقود 


ا بن دو کشوردارای جه سابقه تاریخی هستند! 
تای وان کەازآن باعناوین چین ملی» چین تایپه و فورموز 
نیزنام‌برده‌می‌شود»دردریای چین شرقی ودر 1۵۰ 
کیلومتری ساحل سسرزمین چین در آن سوی تنگه تایوان 
قرار گرفته مرکزآن شسهر تایپه است. بز رگترین جزیرہ 
آن نیز کوموی اسست که با ۱۷۵ کیلومترمربع وسعت در 
نزدیکی سواحل چین قرار دارد. 

ار ا ا ای فاتر مر استه 
شده وسالها توسط ارویایی‌هاددست بهد ست می‌شد.از 
ال ایو وراو ارو ا فاقل رت هس ها 
رسید و آنهابراین سرزمین حاکم شدند تااین که درسال 
۵ یت ایا اجک اول هو امہ انش ددد 
شد.این وضعیت ادامه داشت تااین که در سال ۱۹۶۵در 
کنفرانس پو تسدام که توسط سران‌متفقین تشکیل شد. 
جزیره فورموز در اختیار چین قرار گرفت. 

نی اختلاف بین 
نیروهای ملی گرا 
بے رمیسری ژنرال 
چیانک‌ای چک که 
متحد غرب بود با 
کمونیست‌های وابسته 
به روسیه به رهبری 
مائو سبب گردید. در 
سال ۱۹۶۹ کمونیست‌ها 
پیروزشده‌وملی گرایان 
که حزب کومین تانگ 
را تشکیل داده بودند 
بے تایسوان گريخته و 
حکومتی به نام چین ملی 
تشکیل دهند. 

درسال ۱۹۵۰ ترومن 
رئیس جمهوری آمریکا 
ناوگان هفتم دریایی را 
برای جلو گیری از حمله 
قريب الوقوع چینی‌ها 
و تایه فطق کرد 
آمریکا که حامی تایوان بود و کرسی چین رادررسازمان 
ملل و شورای‌امنیت دراختیاراین کشورقرار داده‌بود. 
در سال ۱۹۵۵ قرارداد نظامی با رژیم تایوان منعقد کرده و 
تخاست ار ی انوا در ست اا ت 

باعضویت چین به سال ۱ درس زمان‌ملل که به 
اخراج تایوان از این سازمان منجر شد پکن عملا رابطه 
خود رابا جهانیان گسترش داده‌وسعی کرد جای تایوان 
رابگیرد. این کشورهمواره خواستار استرداد تایوان‌بوده 
درحالی که مردم تایوان از پیوستن به چين خودداری 
ھی کل 

مس سح مت 
است. در سرزمین چین درسال ٢٦۲میلادی‏ سلسله تسین 
به قد رت رسید اماد رسال ۱۲۷۹ قدرت به مغولان سپردہ 
شد.اولین سلسله‌ای که تمام چین راتحت سلطه گرفت 





منجو بود که در سال ۱۹۶۶ قدرت رااز آن خود کرد. 

دراین سالها بخش‌هایی از سرزمین اصلی چین تو سط 
قدرت‌های اروپایی تجزیەشد که از آن جمله باید به هنگ 
ما رو ت نانک 

دا ی لات در اب کون در هال 3۱۹۱۲۱ کر 
سون یات سن سلسله منچوراسرنگون و در چین نظام 
جمهوری حاکم می‌سازد. از این زمان جنگ‌های دا حلی 
ےس مات ارس شوه کت 
۹ که کمونیست‌ها قدرت رادردست می گیرند اد امه 
می‌پابد . 

یر تفر کون اتمه ودا رل 
چیانکای چک رئیس جمهوری می‌شود. ژنرال از حمایت 
غرب برخورداربود درحالی که کمونیست‌هاوابسته به 
مسکوبوده و از سیاست‌های کرملین تبعیت می کرد ند. آنها 
اگرچە در طول جنگ جهانی دوم متحد شد ند ولی پس از 
آن هر یک درصدد غلبه بر دیگری برآمد تااین که در سال 
۹ کت نس ٹھار اتال کرات را کت داد 
وکل و ادروت ہکرت 

جنگ و اختلاف 

استقرار کمونیست‌هادر سرزمین اصلی چین و فرار 
ملی گرایان به تایوان و تشکیل حکو مت چین ملی که از 
حمایت آمریکا برخوردار بود سبب بروز کشمکش میان 
پکن و تایپه شده که هنو ز هم ادامه دارد» زیراچین نسبت 
نے اب ره ااغاق ارضی اسول تاران عاض 
تن دادن به حاکمیت چین نیست. اما با این حال از اعلام 
استقلال خودداری کرده است. 

دراین سالهابارها چین درصد د حملهبه تایوان و 
اشغال آن برآمد که بامخالفت وواکنش آمریکامواجه 
کر نان 

کم تست هار مان ۱۹۱۵۹ کنو رح نف رت رما 
تاکنون به صورت‌های مختلف درصدد بازپس گیری 
بخش‌های جداشدہاز این سرزمین ب رآمده اند. آنهادر 
سال ۱۹۵۰ اقدام به اشغال تبت کردند.ولی هنگ کنگ و 
اکا و رادو دا دی و ازو ان درت سر 
که دراختیارانگلیس ویرتغال قرارداشت 9سلله‌در 
اجاره آنهابوده و پس از پایان زمان اجاره‌ناگزیر به چین 
بازیس داده شد‌ند. 

چين دراین دو منطقه که دارای اقتصاد ازاد و پیشر فته 
بود.سیاست یک کشور -دونظام‌راپیش گرفته‌وبه آنها 
اجازه داد طبق شیوه پیشین اقتصادی و سیاسی خود اداره 
شوند. چنین پیشنهادی نیز به تایوان داده شد که باامخالفت 
مردم این جزیره مواجه شد. 

ات ام با مات کاب وزی سخالفان همراه 
بود یکباردیگر موضوع چین و تایوان رامطرح کرده به 
گونه‌ای که رئیس جمهوری تایوان‌امضای یک توافق‌نامه 
صلح رابا پکن خواستار شده و تاکید کرده این پیمان باید 
بی قید و شرط باشد. 

«جن شو یی بیان» رئیس جمهوری تایوان این سخنان 
رادرپاسخ به درخواست هو جین تائورئیس جمهوری 
جین که دراکتبر خواستارامضای توافق‌نامه‌ای رسمی برای 
پایان دادن به حصومت‌هادر منطقه شد. اظهار داشت. با 
اه ال ها کد داریا ٢‏ اق تاب شب امس 
پکن مبنی بر اصل چين واحد که تایوان را بخشی از قلمرو 
خود می‌داند ودرصورت لزوم اعمال زور برای الحاق 
اسو انت ج راجا زیی د اکااایشی تفر فود 





دراین شرایط سخنگوی وزارت خار جه چین ا زآمریکا 
می‌خواهد امریکابه تعهدات خود از جمله مخالفت با 
استقلال تایوان پایبند باشد. 

وی تصریح می کند» چین از آمریسکامی خواهد 
اجازه ند هد چین شسوپی بیان رئیسس جمهوری تایوان به 
فعالیت‌های جد ایی طلبانه و اسستقلال طلبانه با استفاده از 
اک آمریکاادامه‌دهد. وی چن شسویی بیان رامخرب 
صلح و ثبات در تنگه تایوان معرفی می کند. 

پیروزی حزب کومین تانگ که ۸۶کرسی از ۱۱۳ 
کرسی پارلمان رابه دست می‌آورد. می تواند شرایط 
رادچارد گ رگونی سازد. به این دلیل که حزب حاکم 
دموکراتیک ترقی خواه رابطه خوبی با پکن داشت ولی 
کومین تانگ‌ها که‌سالهاقدرت رادر تایوان‌دردست 
داتسف بس اکناران مهد کا دزن 
او رن 

چن شویی بیان درمه ۲۰۰۰طی سسخنانی صراحتا 
اعلام کرده بود. تازمانی که چین به کشورش حمله نکند 
اعلام استقلال نکرده و برای آن همه‌پرسی بر گزار نخواهد 
کر 

اگرچه تایوان تاکنون رسسماًاعلام استقلال نکرده و با 
رفراند ومی برای این مقوله‌بر گزارنکرده امااین واقعیت 
راباید پذیرفت که در صورت نظرسنجی از مردم آنها به 
استقلال تایوان رای خواهند داد. 

زیرادرصورتی که نگاهی به فلسفه وجودی و 
شکل گیری کشورو رژیمی به نام تایوان یا چین ملی و 
چین تایپه و فورموزبیند ازیمبااین واقعیت مواجه خواهیم 
قدکان کر که توسظ کہا ا ا 
ارتش کمونیست‌ها گريخته اند. به هیچ وجه تمایلی به 
پیوستن به سرزمین اصلی چین به عنوان بخشی از این 
کشور ندارند تا تابع کمونیست‌ها باشند. 

همان گونه که عنوان شد وضعیت ماکائو و هنگ کنگ 
که امروزه بخشی از چین هستند با شرایط تایوان متفاوت 
بوده است. 

ین یھ فطور کامل اوس تو ادری مت 
شدہ وداعيه استقلال و جدایی نداشستند بلکه از انجا 
که‌زیرساطه‌قد رتهای استعماری قرارداشتند»سیاستی 
متفاوت بایکن درپیش گرفده‌بودند.درنهایت نا بسا 
از انفضای زمان فرارداد با خروح نیروهای استعماری به 
سرزمین مادری ملحق شدند. 

تایوانی‌ها باو جود این که تمایلی به پیوستن به پکن 
ندارند. ولی با این حال از دست زدن به اقدامات تحریک 
آمیز نظیر نظرسنجی و رفراند وم برای استقلال و یاحرکت 
دراین راستاخودداری کرده‌اند.هر چند انهااز حمایت 
نظامی -سیاسی واشنگتن ب رخوردارند» اما جالب است 
که آمریکابه پکن وعده دادہہ مانع استقلال این جزیره 
شو د. 

چینی‌هابارها اعلام کرده‌اند که ولوبا حمله به فورموز 
و اشغال نظامی این جزیره آن رابه سرزمین مادری ملحق 
خواهند کرد.د رحالی که تایوان نیز خود رابرای دفاع اماده 
می‌سازد. لذابا توجه به انچه در جریان است. نمی توان 
ادعا کرد که اوضاع در دو سوی تنگه تایوان روال عادی 
دارد و یااینکه متشنح است. بلکه این منطقه در وضعیت 
انتظار به سر می برد تا یکی از طرفین خطا کرده و قواعد 
بازی رابرهم بزند. 
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سرنوشت آندرہساخاروف به کجاانجامید؟ 
# ساخاروف دانشمند معروف روس کەمعروفترین 


ناراضی شسوروی پیشین بود. سالها تحت فشاردولت قرار 
داشته و باانواع و اقسام آزارو اذیت‌هااز جمله تبعید. زندان 


واقامت در سیبری مواجه شد. 
آند رهد یمتریوویچ ساخاروف. فیزیکد ان هسته‌ای 


شوروی که پدربمب هسته‌ای این کشور لقب گرفته در ۲۱ 
مه ۱۹۲۱ در مسکوبه دنیا آمد. دوران کود کی او که مصادف 
بااستقراررژیم کمونیستی در شوروی بازور سرنیزه استالین 
است.بافقر و قحطی همراه بود. به همین دلیل تحصیلات 
خود رادر شرایط سخت اقتصادی آغاز کرد اما قبل از پایان 
تحصیل دررشته استخراج فلزات صنایع دفاعی. در یک 
کارخانه مهمات‌سازی به کار اشتغال پیدا کرد. 

او کهبه تلوری‌های‌فیزیک علاقهد اشت و تمایلی به 
دید گاههای مار کسیستی از خود نشان‌نمی‌داد.به تحصیل در 
رشته فیزیک ادامه داده و در این رشته فارغ‌التحصیل شد. 

پس ازبمباران اتمی هیروشیما توسط امریکاءهیاتی 
مامورمطالعه‌درزمینه ساخت بمب‌اتمی شد که باابتکار 
ساخاروف درسال ۱۹۵۲ اولین بمب هید روژنی شوروی 
آزمایش شد. زمانی که ساخاروف به میزان تخریب این 
بمب پی برد به مخالفت برخاسته و به یک ناراضی تبد یل 
شابن مقافت و اعتر اض تازمان مر کش ادامه یافت. در 
همین رابطه در سال ۱۹۷۵ برنده جایزه صلح نوبل شد. 

ساخاروف درسال ۱۹۱۷ نامه سر گشاده‌ای خطاب به 
پرژنف رهبروقت شوروی‌نوشت که‌در آن‌به افزایش زندانیان 
سیاسی و نقض حقوق بشر در شوروی اعتراض کرد. 

وی که بعد هاازاختناق نزادپرستی واستبداد داحلی و 
مجموعه‌سیاست‌های کر ملین به‌صور تآشکار انتقاد می کرد 
توسط مقامات شوروی بازداشت و به‌شهر گور کی واقع در 
۰ کیلومتری شرق مسسکوتبعید شد. تبعید اوهفت سال 
طول کشید تااین که گورباچف به قدرت رسید و در راستای 
سیاست‌های پروستریکاو گلاس نوست وایجاد فضای‌باز 
سیاسی از تبعید با زگشته و به عضویت پارلمان درامد. 

او عاقبت در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۹ در ۸" سالگی براثر 
حمله قلبی در گذشت. ساخاروف که قهرمان دمو کراسی 
و حقوق بشردرشوروی شناخته شده د رسال ۱۹۷۰ به 
گی کم ستون بر هر کشنورش کمک گرد 

ساخاروف در سال ۱۹۷۵ که جایزه صلح نوبل را 
دریافت کرد. طی سخنانی تحت عنوان صلح. پیشرفت و 
حقوق بشر گفت: در ادامه تلاش جهت حفظ حقوق بش 
من معتقد م می‌بایست نخست و بیش از هر چیزدیگر 
محافظان قربانیان بیگناه رژیم‌هایی که در کشورهای دیگر 
برقرارشده‌اند باشیم. بد ون‌اینکه تقاضای نابودی و یا 
محکوم ساختن کامل این رژيم ها راداشته باشیم. ما نیا به 
اصلاح داریم و انقلاب ما نیاز به جامعه‌ای مطیعء کثرت گرا 
وسازگارداريم که‌به‌طوردست چین شده‌قادربه ارائه 
اعمال غیرمتعصب و ازاد از تجربیات تمام سیستم‌های 
اکماعی پاش تی رد ای ست ؟ نکی جحرمت؟ ا 
نگران کلمات نیستیم» بلکه مشتاق به ساخت جامعه‌ای بهتر 
و دوستانەتر و یک نظم برای جهان بهتر هستیم. 
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کیان فولادی 


یک قانون دوست داشتنی 

درآخریسن انتخاباتنی کهدرتهران‌انجام‌شد 
شهرداری مجبوربود برای پاکس ازی‌شهر از پوسترها 
و کاغذهایی که به دیوارهای شهر جسبیده شده بود» 
حدود نیم میلیارد توم‌أن‌هزینه کند. این رقم رامعاون 
شهردارفعلی تهران می گوید ومی توان‌انتظارداشت 
که چند ین برابراین نیزدر کل کشور تنهابرای چیزی 
هزینه شود که هیچ نیازی هم به ان نیسست. چیزی که 
مجلس امسال به خوبی به ان پی برد و در یک اقدام 
عا راع رت وی واا 





زشت انتخابات ایران بریده شود. براساس این قانون» 


کنند واگر مایل به انتخاب این اہزاربرای تبلیغ | ر ا 
خود و خوبیهایش ان باشند تنهامجازند از 
جاپ«بروشور) و کارتهای تبلیغاتی سود 
بجویند.ابزاری که‌هم بسیار کو چکند وهم 
به در و دیوار شهر نخواهند حسبید. در حالت 
عادی» مردم آنهارادر جیبشان خواهند گذارد 
واگردلشانبرای‌نامزده ای‌انتخاباتی تنگ 
شد نگاهی به عکس آنها و نوشته‌های ادامه ان 
خواهند کرد! این طرح و این قانون از آنجایی» 
بیشستراز قوانین قبلی جای شکر و تشکر دارد 
کے تصویب ان ممکن است به ضرر عد ه‌ای 
ارزیابی شود که فصد شر کت در انتخابات را 
داشته‌اند اماسرانجام با گذشتن ازبر خی منافع زود گذر 
شسخصیی مانعی همیشگی در برابر یکی از بی‌نظمیهای 
دائمی انتخاباتی ایجاد شد. تا کم کم خاطره تصاویر بر خحی 
نامزدهای انتخاباتی اخرین انتخابات ریاست جمهوری 
که بر روی صفحات چاپ می شد و آنچنان بز رگ بود که 















شاید روز بیست و پنجم اسفند ماه 


عبور کند. ند اند که روز قبل چه اتفاق 


بزر گی در این کشور روی داده است. 


تبلیغاتی برروی زمین ریخته شود. شاید دربیست و 







هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی حق ندارند درطی دو 
هفته‌ای که فرصت صت تبلیغ خواهند داشت. ازپوسترهای 
کاغذی و غیر آن و چاپ عکس خود برروی آنهااستفاده 


از پشت بام ساختمانهای چند طبقه به پایین آویزان می‌شد. ‏ پنجم اسفند ماه‌امسال اگر کسی از خیابانهای‌شهرهای 
فراموش شود. هر چند مردم پاک ایران‌هم اگر گامی در ایران عبور کند.هیچ نفهمد که روز گذشته دراین کشور 
ادامه این قانون بردارند و نگذارند بروشسورهاو کارتهای چه اتفاق بزرگی روی داده است. 





لبخندهای پوچ البرادعی 

ھنو ر مق | رل زور از ا مدن مد یر گل اراس یر المللی ززق 
اتمی به ایران و خندیدن و لبخند زدن و دست دادن وی و همکارانش 
باتمام مقامات بلند پایه کشورمان و اظهاررضایت طرفین از گفتگوهای 
شورای امنیت سازمان ملل متحد. دراختیار ۱۵ عضواین شوراقرار 
گرفته است. پیش نویس قطعنامه‌ای که در ان ممنوعیتهای جد ید ی 
برای‌سفرمقامات کش ورمان در آن گنجانده شده‌وا زآن عجیب تر 
به مسد ود کرد ن سرمایه‌هایایران حکم داده است و همچنین موانع 
دیگری‌رابرای‌صادرات 


ضیافت در ز مهریر 
سرمای سمج و سخت روزهای گذشته که تفریباهمه کشوررادرنورد ید.برای برخی شهرهابسیار 


شدید تروغیرقابل تحمل تربود. از جمله این شسهرهاء یکی هم شور تاریخی, زیبا ود ید نی همد ان بود. 
شهری که‌درروزهایی که گذشست.برف سنگینی را تجربه کرد و تعد اد روزهاوشبهایی که دمایش به ۳۰ 
راهد اریها؛ راههارانمی‌بست. آنقدر بود که بنزین و گازوییل خودروهارا یخ بزند و ازرفت وامد ساده 
دراین شهر جلوگیری کند. دراین شرایط سخت و عجیب. اما برای روزهای متوالی و پی‌درپی یک تبلیغ 
زیبای تلویزیونی برای‌مردم پخش می شد وبانشان دادن جاذبه‌های گرد شگری‌این شهر از مردم ایران 


کسان بسیاری این تبلیغ تلویزیونی 


راد یده‌اند وبی‌شک بسیاری‌هم با خود | و واردات کالا از ایسران 
گال این رو رهاق سره مال آگا دار کددنده‌است. هرز 
زمستان‌واین هوای سرد ۲۰درجه‌زیر هیچ معلوم نیست که این 
صفر چه زمان مناسبی برای پخش این ا [ قطعنامه کی به تصویب 
تبلیغ است. تبلیغی که به همت شهرداری خواهد رسید و آیا تمام 
محترم همد ان تدارک شده بود واگر در بندهای آن در متن نهایی 
ماههای گرمتر سال پخش می شد چنان للا عواهد بود یابرخی از آنان 


بود که‌بسیاری‌ازبینند گانش رابه‌همدان حذف خواهند شد.اما 
یکباردیگربرای‌مقامات 
ایران این امر درحال اثبات 
است که بر خی کشورهای 
اروپایی صاحب نفوذ در 
سازمان ملل و نیز آمریکاه 
به هیچ وجه با حسن نیت و 
رسیدن به نتیجه‌ای مناسب 
د وھد اکر ات اا ران ر سے 
میز ننشسته‌اند وحتی آمدن دبی گل سازمان انرژی بین المللی هسته‌ای 
هم برخلاف ظاهر خوشایندش.اثری درد شمن ورزی آن عده‌با 
کشورمان‌ندارد. پس باردیگرباید نشست و خوب اندیشید که‌باچنین 
دشمنان دوراز منطق و عقلی. چگونه‌باید رفتار کرد آیاباز هم می توان 
به این خوش بین بود که استد لات منطقی ایران بتواند دست‌انها رادر 
تعدی و تجاوز به حقوق جهانیان ببندد؟ 


جلب می کند واین شهرزیبای دورمانده 
راباز هم به شهری گردشگری و جذاب 
برای ایرانیسان و جهانیان تبدیل کند. اما 
سوال این بود که سازند کان سفارش 
دهند گان مالکان و پخش کنند گان این 
۱ تولخ ویر وی چطور با اضرار ضام 
نه‌تنها زمان پخش آن رابرای ماههای گرم سال برنگزیده‌اند بلکه پخش ان را نیز برای بارها و بارها تکرار 
ماند؟ تبلیغ همدان دردمای سی درجه زیر صفر انقد راز سوی تلویزیون تکرارشد که اند ک اند ک این 
شبهه را برای بیننده ایجاد می کرد که علت اصرار متولیان این شهر برای امدن مرد م به شهرشان. انهم دراین 
سرمای سخت چیست و اینان چگونه روسا و برنامه‌ریزانی هستند و این شهربه دست کدام مد یرآن محترم 
اد رهش شود که خی رر ےر اوآ سب روشک فاب جوازز؟ 

همد ان البته از زیباترین و فرح‌بخش ترین شهرهای ایران است که هم مذاق دوست داران طبیعت را 
شسیرین می کند و هم کام عاشسقان تاریخ این مرزو بوم راهامابعید است هیچ یک از شهروندان‌شریف این 
ر ا اا و مش ر مار رنه کات 


الا وات س HONE‏ 





پیش نویس سومین قطعنامه 

عليه ایران تنہاچند روز پس 

از سفر وی بے ایران میان 
اعضای شور منتشر شد. 


آمدن به این شیر درحالی تبلیغ می‌شد که د ماء 


۰ درجه زیر صفر بود 














پارادو کس در صد ور قطعنامه سوم 

پنج عضودائم شورای امنیست و آلمان پس از 
ماههااختلاف نظر پیرامون ادامه فشارهابرایران» 
روز سے شنبه دوم بهمن ماه در نشستی که در شهر 
برلین پایتخت آلمان برگزار شد. این طور وانمود 
کردند که بر سر چارچوب پیش نویس قطعنامه سوم 
تحریم های شورای امنیت عليه جمهوری اسلامی 
ق رافق رمسیده اند.آنچهدراسن میان بیش ازهر 
چیزدیگری جلب توجه می کند طولانی شدن روند 
دستیابی به این توافق است که نشان می دهد روسیه 
و چین موافق صد ور قطعنامه سوم عليه ایران نیستند؛ 
این چند صدایی. تلاش های گسترده غرب برای 
بازداشتن ایران از دستیابی به چرخه سوخت بومی 
رانقش بر آب می سازد. خبرگزاری انگلیسی رویترز 
در ۸۶/۱۱/۳ اعلام کرد: هر چند که امریکا از توافق 
حاصله در این نشست به عنوان یک پیروزی برای 
خود یاد می کرد اما جزیبات پیش نویس جدید در 
برلین فاش نشده است و به نظر می رسد که توافق 
اعلام شده تنها نمایشی برای نشان دادن وحدت 
شرکت کنند گان در این نشست بوده است . محافل 
سیاسی غربی و حتی راد یو های فارسی زبان بیگانه 
این بار نیز مانند پیش نویس قطعنامه های قبلی تلاش 
کردند»طی یک سناریوی تبلیغفی موانعی را که 
روسیه و چین بر سر راه این توافق قرار داده اند؛ تحت 
عاع قرار دهند و به حاشیه ببرند. بر اساس این 
سناریو رادیو امریکامدعی شد تاخیر در دستیابی 
به اتفاق مورد نظر تنها به مخالفت‌های پکن و مسکو 
انی ددا ردد الد رار 
همکاری های ایران با اژانس دست به دست هم داد 
و موجب شد کشورهای غربی نیز فرصت بیشتری 
به جمهوری اسسلامی و آژانس بدهند . تحویل پنج 
محموله از هشت محموله هشتاد و پنج تنی سوخحت 
هسته ای از جانب روسیه به ایران نیز نشان می دهد 
که روند همکاری های هسته ای ایران و روسیه در 
ساخت و بهره برداری از نیروگاه بوشهر» تسریع 
شده‌وادعای فوق چند ان بر بنیان های استواری بنا 
نشده است. به عبارت دیگر عامل تاخیر در دستیابی 
به توافق یاد شده همراهی بیشتر روسیه برای تکمیل 
نیرو گاه بوشهرو مخالفت با اعمال فشار بیشتر بر 
شا یران شاد ست مان سیاسی غربی دز 
وهله دوم به توجیه این اقد ام روسیه مبادرت کرده 
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و کوشیدند این اقدام به عنوان عامل شکاف میان 
اعضای گروه ۵+۱ قلمداد نشود؛ رادیو فرداو رادیو 
بی بی سی این اقدام روس ها در خصوص تحویل 
سوخت به ایران رابه منزله بی نی‌ازی جمهوری 
اسلامی از سوخت بومی و در نتیجه غنی‌سازی 
اورانی وم در داخل این کشسور ارزیابی کردند. این 
در حالی است که تلاش آمریکابرای دستیایی به 
تحریم های شد ید تر عليه ایران در پی انتشار گزارش 
برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور مبنی بر 
اینکه ایران برنامه تسلیحات اتمی اش رادر سال 
۳ تفت کر دو ست تف دارمو این 
رسانه‌های اظهارات فرانک والتر اشتانمایر وزیرامور 
خارجه آلمان مبنی بر اينکه قدرت‌های جهانی در 
مورد پیش نویس قطعنامه سوم تحریم‌های سازمان 
ملل متحد عليه ایران به توافق دست يافته اند و 











وزارت خارجه امریکا در خصوص اینکه نشست 
پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در 
برلین پیامی محکم به ایران فرستاد که به قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد را برجسته 
رف ایر تال اعد ارک ا روت 
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد درمتن پیش 
نویس جدید مجازات‌های اقتصادی تازه ای برضد 


ایران پیش بینی نشده است و در این پیش نویس نه 
تنها پیشرفت‌های صورت گرفته ازسوی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی برای روشن ساختن جنبه های 
مختلف برنامه هسته ای ایران تایید شده بلکه از آن 
تمجید هم شده است . به گفته لاوروف دراین پیش 
بین المللی انرژی اتمی در راہ رفع نگرانی‌های باقی 
مانلده تا کید لوست »مهم اینکه‌وی کا کاک د 
پیش نویس قطعنامه جد ید شورای امنیت درباره 
برنامه هسته ای ایران به گفتگوهای مستقیم ۵+۱با 
تهران که آمریکارانیز در بر می گیرد اشاره می کند. 
با این حال. مقامات و رسانه‌های غربی سعی دارند 


ره 
مات زس ۳۳۱۳ 


از طریق این تناقض گویی هابا توجه به عدم انتشار 
یه برلین ب ری اهد اف سیاسی و تبلیتی < "۲۳ 
یابند یعنی از سویی با برجسته کردن ادعای اجماع 
کشورهای ۵+١‏ در نشست برلین این توافق رانقطه 
مقابل اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر این که موضوع 
اعمال تحریم به حاشیه رانده شده است؛ ناتوانی 
تهران برای ایجاد تفرقه در بین قدرت‌های جهانی 
قلمداد کنند. و از سوی دیگر با برجسته کردن پیش 
بینی نشدن مجازات‌های اقتصادی تازه بر ضد ایران 
و شکست آمربگادو این نفست از تاثیر رد 9 
نشست بر لین بر روند مذاکرات تهران و آزا: ۳ 
جلو گیری کنند. ضمن اینکه اظهارات لاوروف پرده 
ازبر خی حقایق مهم دیگر نیزبر می دارد. به نظر 
می‌رسد مهمترین نتیجه نشست برلین توافق بر سر 
بر گزاری مذاکرات تهران و کشورهای ۵+۱ اس 
همزمانی سفر محمد البرادعی ‏ مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران موجب تقویت 
این فرضیه شد که یکی از اهداف‌اين سفریررب ۴ 
راه‌های از سر گیری مذاکره میان ایران و گروه پنج به 
علاوه یک بوده است.بااین حال درادامه نشست 
پرلین نشست تکمیلی دیگری در شهر نیویورک 
برگزارشد تاپیش نویس این قطعنامه‌رابررسی 
کند که بنا بر اظهارات بر خی دییلمات های حاضر 
اپی پیش ویس کشامل مبحد ودیت ه نی پر نی کی 
و منع سفر حار جی دانشمندان اتمی ایران بود و این 
پیش نویس درروز جمعه پنجم بهمن ماه در ميان 
دیگراعضای غیرد ائم شسورای امنیت سازمان ملل 
نیز مطرح شد که بر اساس اظهارات نیکلاس برنز» 
مرد شماره سه وزارت امور خارجه امریکاممکن 
است درصورت تصویب این قطعنامه که اعضای 
حاضر آنرا دارای جنبه تنبیهی می دانند» منجر به 
اعمال تحریم ه ای تازه ای از جمله محد ودیت 
هایی بر تجارت دولتی یا مورد حمایت دولت هابا 
ایران» توقیف دارایی های بر خی نهادها ممنوعیت 
صادرات محصولات با کاربری دو گانه که می توان 
در زمینه های غیرنظامی و نظامی از آنها استفاده کرد 
و همچنین کنترل محموله های تجاری برای اطمینان 
از عدم صدور کالاهای ممنوعه به ایران شود .با این 
حال ممکن است گروه کشتورهای ۵+۱ ند | ۲۳ 
قطعنامه سوم رابه راحتی به تصویب شورای امنیت 
برس‌انند چرا که علاوه بر بر خی مخالفتهای مسسکو 
و پکن احتمال مقاومت لیبی» اند ونزی» ویتنام و 
افریقای جنوبی به عنوان شماری از اعضای غیر دایم 
شورای امنیت در مقابل ان وجود دارد. 
شورای امنیت سازمان ملل در گذشته نیز دو 
تحریے راعلی ه ایران تصویب کرده‌بود که هد ف 
از انها تنبیه تهران بخاطر ادامه غنی سازی اورانیوم 
است. هر جند ایران تاکنون اعتنایی به این قطعنامه ها 
نکرده است.ایران همواره این ادعاها را که خواستار 
استفاده از فناوری هسته ای برای ساختن بمب آتمی 
است. رد می کند. 
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زارا سووسان ۱ 
بے ۰ استان میناسیان نویسندہ ارمنی: 


تر جمه قر آن مجید به ارمنی افتخار 
ارامنه است 


N SL‏ از: لیلا میرشیری - خبرنگار اطلاعات هفتگی در اصفهان 
ساوت ۱ عکس‌هااز: بهمن میرشیری 
سالروز تولد حضرت عیسی مسصیح(ع)وآغازسسال ۲۰۰۸میلاد ی فرصت مغتنمی بود تا گفتگو بی با آقای 
(لئون میناسسیان» نویسنده محقق و استاد ی داشته باشسیم که همه زند گی خود راوقف نوشتن در زمینه فرهنگ. 
ادبیات و هنر ارمنی کرده است. 
ایشسان همچنین طی سالهای د راز با زحمت بسیار صد ها کتاب. مقاله» شعر و ترجمه رابه نگارش در آوردہ 
است تا چراغ فرهنگ ارامنه همچنان فروزان نگه داشته شود. 


استاد «لئون میناسیان» فر وتنانه و به گرمی در خانه اش که به واقع یک موزه‌ارزش‌مند در اصفهان و در منطقه 
حلفا به شمار می‌رود. پذیرای ما شد. 


0 ابتدا در زمینه زاد گاهش و 
فعالیت‌ه ای دوران جوانی. تحصیل و مد رسهاظهار 


۳ 
3 5 


دا 

سال ۱۹۲۰ میلادی در روستای «خویگان» از توابع 
فریدن به دنیا امد م. تحصیلات نخستین رادر مد رسه 
روستای «خویگان» و تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را 
در مدارس ملی ارامنه جلفا و کالج اصفهان گذراندم. 


وی ادامه داد: از دوران جوانی درانجمن ادبی مدارس 
ده سال به عنوان مد یر سیار دبستانهای روستاهای ارامنه 
اصفهان امد م.به مدت ۰سال درمدارس جلفابه تدریس 
زبان ارمنی» انگلیسی و فارسی پرداختم. همچنین نزد یک 
به ینجاه سال سرپرستی موزه کلیسای «وانی» و مد یریت 
چاپخانه این کلیسارا عهده‌دار بودم. 

تالیف د ه‌ها جلد کتاب به زبان ارمنی و فارسی 

آقای میناسیان با اشاره به تالیفات خود اظهارداشت 
تاکنون ۰جلد کتاب به زبان ارمنی» ۰ جلد کتاب به 
زبان فارسی. ۰ حلد کتاب در زمینه جلف ۰ جلد کتاب 
درآورده‌ام‌ودر حال‌حاضرنیز ۲جلد کتاب‌دردست 
سکونت ارامنه در جلفای اصفهان و دیگری در زمینه 
مارد سر مت 


وی‌ادامهداد: علاوه براینها تااکنون بیش از ۸۰۰مقاله 
درروزنامه«آلیک» تهران و بالغ‌بر ۶۰مقاله در مجله‌هاو 


گلآرایی سازمان باغات آستان قدس رضوی آماده و در 

گلهای مورد استفاده دربالای ضریح مطهر از انواع 
شاخه‌بریدهشامل گلایسلءمریمءمیخضک 
مارگریت وزنبق انتخاب می شود که‌بسیاربادوام وزیبا 
است وبرای مدت بیست و چهارساعت به رغم ازد حام 
ET‏ 





»رز»ژرورا 


آیین گل آرایی 


ھرروز صبح توسط سر کشیک خد ام حرم 
مطهر تعویض و گلهای تازه جایگزین ان 
چهار دسته گل بسیار زیبا در چهارگوشه 
قرار می گیرد و گلهای روز قبل به فراشان 
| حرم مطهر تحویل می‌شود. 

۱ ۱ این گلها که در گلدان‌های فلزی با 
ہے رد انواع گلها 
eS‏ 


2 


آوای د لنشین صلوات 

این گلهای زیباء طی مراسمی خاص و در میان آوای 
دلنشین صلوات زائران بارگاه رض وی در بالای ضریح 
مطهر حضرت امام رضا(ع) قرار می گیرد و برزیبایی و 
طراوت مضجع منور می‌افزاید. 

گلهای جمع آوری شده از بالای ضریح مطهر توسط 
فراشان حرم مطهرهمراه‌بازیارت نامه‌مخصوص حضرت 
پر سم ہے لوہ 
7 7777777777777777 7 
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استاد میناسیان د ر گفتگو با لیلا میرشیری 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در اصفهان 

فصلنامه‌های مختلف درد اخل کشورو خارج از کشوربه 
چاپ رساندهام. 

راد مان رس رسای خر "۰ 
به‌اینکهازنوجوانی و جوانی علاقه‌زیادی به مسافرت 
داشستمءازسال ۲ میلادی مسافرت را آغاز کردم و از 
بیش از ۲۰ کشوردنیادیدن کردم که ماحصل این سفرها؛ 
۹۰۹٣) 7٣٦‏ ۰۶۷" 
سفربه ۲۰ استان ایران تالیف کردم. 

استاد میناسیان همچنین ترجمه قران مجید به زبان 
ارمنی رانیز یکی از افتخارات تاریخ ارامنه عنوان کرد و 
یاد اور شد: قران مجید به زبان ارمنی نخستین مر تبه در 
اواسط قرن هفد هم توسط یک روحانی به نام «استپانوس» 
به زب ان قدیم ارمنی ترجمه‌شسده است و در کتابخانه 
«کلسیای وانک» نیز ۲ نسخه خطی قران مجید و جود دارد 
که در قرن‌هجد هم نوشته شده‌است.د رسال گذشته نیز 
درنمایشگاه‌بزرگ‌قران که دراصفهان برپاشده‌بود ۲ 
نسخه از قرآن‌های چاپی و خطی که به زبان ارمنی تر جمه 
شده‌است. تقد یم نمایشگاه‌قرآن شد که مورد بازدید 
مردم قرار گرفت. 

وید رزمینه نخستین نقشه جهان نمابه زبان ارمنی اظهار 
داشت:بعد ازاختراع دستگاه چاپ توسط «گوتنب رگ»» 
نخستین نقشه جهان‌نما در سال ۱۶۹۵ در شهر «امستردام» 
0 +8 8 سَ۷ 0 
(وانک» و جود دارد که یکی در موزه‌و دیگری در کتابخانه 
کل ای رای نهد اری هی نود 

اا دوه یرو اروش این نش 
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صبح طی مراسم خاصی در محل «دارالقرآن» آستان قدس 
رضوی واقع در صحن جمهوری اسسلامی حرم مطھر به 
عنوان سوغاتی معنوی به زاثران اهد | می‌شود. 


گلباران بنج ه فولاد 
یکی از بزر گترین مراسمی که هر ساله در دهه سالروز 
میلاد امام هشتم شیعیان جهان» حضرت امام رضا(ع) 
برگزار می‌شسود. گلباران پنجره فولاد حرم مطهر رضوی 
است. این برنامه نمادین و مورد علاقه زاثران توسط حوزه 
ےت کت 
ا »با گلباران 


TE 
مداحان» خدام و‎ 
باانجام تشریفات‎ 
خاص در صبح روز‎ 
ولادت حجت حق‎ 


بر گزار شد 


ورد 

















چایی به حاطر قدمت آن» ارزش دیگری نیز دارد 
1 
شسدہاسست «خلیج فارس» و هر کس که از موزه 
کلیسای «وانک» دیدن می‌کند. برای انان توضیح 
داده می شود که از ان زم ان این منطقه به (خلیج 
فارس» مشهور بوده است. 

یک شاهکار در کلسای «وانکت» 

٢ہک‏ کی ار تا کر ای 
موجوددرموزه کلیسای«وانک»اصفهان یعنی 
عبارت معروف «جهت دانستن حکمت و عدل 
وبرای فهمیدن کلم ات فطانت» که برروی یک 
٦ءء ld‏ 
دارد.اظهارداشت: این جمله که برروی ۷میلی‌متر موی 
انسان نوشته شده است. نخستین جمله به زبان ارمنی است 


بن است که در آن‌به زبان ارمنی نوشته 


که در قرن پنجم از تورات (امثال سلیمان نبی) تر جمه شده 
است و کارهنر مند باذوق آقای«و اهرام‌هاکوپیان»است 
که سال ۱۹۷۴ برروی موی انسان نوشته شده وبرروی 

وی یاد آورشد: ضخامت این مو بے اندازه یک‌دهم 
میلی‌متر است و هنگام نوشتن» ار رک دار 
این تار مو متعلق به یک بانوی ۱۸ الی ۲۰ساله‌است که‌از 

استان میناسیان تصریح کرد:هنگام نوشتن بر روی این 
تار مو حتی ضربان قلب هم درنظ رگرفته شده است که 
دست تکان نخورد و الماسی که با آن نوشته شده ۲۱ مرتبه 
از مو نا زکتر بوده است. 

زنک کلیساها چه موقع به صدا درمی آ بد 

وی‌درزمینه‌هنگام به صداد رآمدن‌ناقوس (زنگ) 
کل اها کم : کلیساهاعمومادارای دو یاچند رک 
یاناق وس بزرگ است که درموقع ضروریبه‌صدا 
ار اح ۲ 

وی‌یاد آورشد:زنگهای کلیساها عموما به ۲علت به 
صدادرمیآیند؛اولامراسمدعای خاص روزانه‌برای 
کسانی که فوت کرده‌اند. زنگ در ۲ زمان زده می‌شود 
پاروزیاشضب.زنگ شب فقط منحصر به فوت حضرت 
مسیح(ع) ونمازی که د رباره ان خوانده می‌ شود به صدا 
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ل" گزیده خبرهای شهرستان 
برای نخستین بار در کشور. دستگاه تبت فشار 
آب ساخته شد 
برد ا ای 
دستگاه ثبت فشار آب برای نخستین بار توسط 
مهرعلی اميد پناه‌مسوول کنترل واتوماسیونارتباطات 
شرکت آبفای استان یزد و د کتر منصورنخ کش عضو 

هیات علمی دانشگاه پزد ساخته شد. 

امید پناه‌بااشاره به اهمیت فشارسنجی شبکه آب 
کی ید جک ا کی مد ری میں 
کردن نقاط ضعف و قوت شبکه اب شھری: نیاز به 
فشارسنجی دقیق و منظم شبکه دارد که برای رسیدن به 
TS‏ 
SS‏ 
نسبت به روش سنتی»ثبت اطلاعات در زمانهای 


LL‏ را 
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استاد میناسیان در کنار وسایل قدیمی که سالیان سال از 
آنها نگهداری کرد ه است 


میناسیان در سن ۸سالگی در کنار پدر و مادرش 


د رمی‌آید وز نگ روزهمه‌روزهاقبل ازطلوع آفتاب 
عمومازده می‌شود. همچنین زننگ صبح‌ها هنگام نماز 
معمولی يانمازخاص که ان‌را«باداراک»می گوییم در ٣‏ 
نوبت زده می شود یاد ر روز هنگام برپایی نماز در کلیسا یا 
برای کسانی که فوت کرده‌اند. در موقع اتفاقات غیرمنتظرہ 
مربوطبەعموم یابرای ورود پیشوای مذھبی یابرای تجلیل 
ازشخصیتی یایادبودھای مهم نیز زنگهابه صد ادرمی آیند. 
بنابراین اشخاص از نوع و موقع زنگ می توانند بفهمند که 
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مشسخص شدهاندازه گیری فشار آب در همه نقاط شبکه 
7 بطورهمزمان و فعال بودن درتمام‌مدت شبانه‌روزو نیاز 
به نیروی انسانی کمتر است. 

گفتنی است این دستگاهبا استفاده‌از کانکتوریک دوم‌اینج 
به راحتی بر روی انواع لوله‌هاقابل نصب است و هزینه ساخت 


آن حد ود نصف قیمت دستگاه مشابه خارجی است. 


برپایی چهارمین کارگاه لقاح آزمایشگاهی در یزد 

٦ص‏ کت 
Ee‏ رس ؛ ہہ ۶۶ ار 
ِ پزشکی کشوردر ۲ بخش نظری علمی راههای لقاح 
آزمایشگاهی ۲ 0. 

محمد علی خلیلی افزود: در بخش نظری» مراحل 
لقاح آزمایشگاهی و نحوه‌انتقال جنین دررحم موش 
آزمایشگاهی آموزش داده شد. 

وی‌افزود:دربخش عملی نیز که ۷۵درصد برنامه‌های 
را 
کم کل دار را ور 
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اطلاعات لى ساره ۳۳۱۳ 











این زنگ برای چه منظوری زده می شود و به کد ام 
خانه میناسیان: موزه کو چکت 
که درواقع یک موزه کوچک و ارزشمند است و 
ار ار ار وا ای SS‏ 

شده‌است و به دلیل مجاورت با کلیسای«وانک» 
و علاقه ویژه‌ای که به کلیسا دارم این خانه و همه 
0٦‏ اءو ایا که ال ود دارد. برایم ارزش 
خاصی دارد. 

وی ادامه دارد: از جمله اشیاء ارزشمند موجود در این 
خانهء کلکسیون مداد هاو خو د کارهایی است که مربوط به 
بیش از ۴۰ سال گذشته است و تعداد آنهانزدیک به یکهزار 
وسیصد مداد وخود کارمی‌ شود که‌بخشی ‏ زآنهارابه 
موزه کودک اصفهان هد یه کردم و بخشی رابه جمهوری 

وی‌افزود: همچنین ازدیگر اشیاء موجود دراین 
کرده‌ام.مسینی برنجی کنده کاری شده که در آنعکس 
همچنین کتابخانه کلیسای وانک و عکس استاد میناسیان 
در آن حک شده‌است و نیزانواع کارت ویزیت‌هامربوط 
و تندیس‌های سنگی, تابلوهای نقاشی از نقاشان مشهور 
جمه وری ارمنستان مد الها و لوح‌ه ای تقد پروازهمه 
مهمتر مجموعه‌ای از کتاب‌هاء مقالات و دست نوشته‌های 
استاد «لئون میناسیان» از دیگر اشیاء و لوازمی است که در 
گوشه و کنار خانه وی به چشم می خورد و همه آنهابرای 
استاد با 5شت 

استاد لئون میناسیان نویسندہ نام آشنای ارمنی نی ۸فرزند 
دارد که همگی ازدواج کرده‌اند و از پانزده سال پیش که 
هم سر فوت یت نها رن کي مس کنا و همه 
آثاری ماند گار در تاریخ ارامنه از خود به یاد گار بگذارد. 


موش آزمایشگاهی رافرا گرفتند. 

٦ی‏ رسای کار گاه افزاسش تحفبقات 
شرکت کنند گان در زمینه سلولهای بنیاد ی شبیه‌سازی 

"۷ ٥)0 
تولید ۲ تن رناس در اسان برد خد داد وافزود:‎ 
۰مهکتار ذکر کرد و گفت:دراین استان ۸ کار گاه‌سنتی»‎ 

وی تصریح کرد: کشت رناس در شهرستانهای 
ارد کان» بافق و میبد رواج دارد و محصول تولید ی علاوه 
٦٥9‏ کر اد ار 


حاشیه خلیج فارس صادر می شود. 
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قدرت؛ انون 


<۱ 


فی 


کسانی 


است که از د یگ ان ممتاز ند 


9 بتھون 





فضای سیاہ 
«همه جیر در اطراف من سیاه و تاریک است... من 


به سختی می توانے از خواب بید ارشوم... تمام روزرا 
گویی در مه غلیظی بسرمی‌برم... هیچ چیز نمی تواند مرا 
خوشحال کند ...هیچ چیز به نظرم واقعی نمی رسد و گویی 
هرچه‌هست. تقلبی است...احساس می کنم که اهمیتی در 
این دنیا ندارم و مثل این است که دیگر حتی یک شخص 
هم نیستم... در تمام مدت تنها گریه می کنم...» 

انچه د ربالا امده شمه‌ای از شرح وضعیت و حالی 
است که از جانب افرادی که مبتلابه افسرد گی کلینیکی 
هستند نوشته شده است. 

خبرماًیوس کننده‌این است که‌متاسفانه این بیماری در 
حال افزایش و گسترش است.درواقع برمبنای پیش‌بینی 
مجمع جهانی بهد اشت ((۷۷-11-0) افسرد گی تاسال 
۰ میلادی یعنی تنهاطی دوازده‌سال ایند تبدیل به 
دومین بیماری ویران کننده در جهان خواهد شد. تنها در 
انگلستان, براساس آماری که وزارت بهد اشت این کشور 
ارائه کردہ افسرد گی گریسان ده درصد از جمعیت 5 
ملول ان کشحور راک فتفاست خبر بل بر ابنکە تعداد 
مبتلایان همچنان رو به افزایش است. حال پرسسش این 
است که چه چیزی باعث چنین انفجاری از نارضایتی‌ها 
7 کر هادر اسان م د 

چے چیزی دراین دنیای مدرن و متجدد وجود دارد 
E‏ بت 
اکثریت غریب به اتفاق پژوهشگران, فاکتوری موسوم به 
شرب زد گی راعامل اصلی پیدایش ا گی در جامعه 
بشری شناخته اند. دلیل بارز و عمده آن هم این که در 
مکانهایی که مردم هنوز باروشهای سنتی زند گی می کنند 
و از تجدد و غرب زد گی خبری نیست. میزان ونسبت 
مبتلایان به افسرد گی به قد ری پایین است که تقریبا باید 
آن را یک عامل ناشناخته در آن محیط‌ها بدانیم. در دهات 
نبال و در میان شریاهای نبالی در دامنه اورست افسرد گی 
...۹ ےت 
چنین مکانهایی به محض آنکه زند گی مدرن و پیشسرفت 
های تکنولوژیکی راه‌می‌یابد. آنگاه افسرد گی هم ظهور 
پیدامی کند ؟ باز هم پژوهشگران اعتقاد دارند که درواقع 
در اجتماعات پیشرفته» از آنجا که روابط افراد با یکدیگر 
به درستی تعریف نشده در نتیجه ارتباط‌ها بیشتر د چار 
ترلزل می گردد و بویژه این امر در ازدواجهابه وضوح 
مشاهده می‌شود که خود می تواند یکی از دلایل عمده 





 زا»وتوناو« مردم‌فقیرجزایر‎ ٤ 
 لوا‌ماقم‌یلاحشوخ نظراحساس‎  " 
ومردم آمریکامقام ۱۰۸جهان‌را ء‎ 7 
3 ! به خود اختصاص د اده اند‎ ِ 


اضطراب درونی و تزلزل روحی منتهی می گردد. همچنین 
اطلاعات و انتخابهایی که در اختیار مردم در اجتماعات 
پیچید ه و پیشرفته قرار می گیرد به میزان بی سابقه‌ای متنوع 
و فراوان است که این هم به ایجاد نوعی سرد رگمی در 

پروفسوردورمن ازدانشگاه‌یل که یکی ا زشناخته‌ترین 
متخحصصان افسرد گی ذهنی و مغزی در جهان است. در 
این مورد می گوید: «اینکه شخص نمی داند که در اجتماع 
چه جایگاهی دارد و در برابر اوانتخابهای متنوع و فراوانی 
قراردارد. خود باعث ایجاد استرس می شود واگر شخص 
نتو اند در برابر استرس مقاومت کند و یا با آن کنار بیاید» 
این امر می تواند فاکتور اصلی برای تبد یل شد ن استرس 
به افسرد گی قلمداد شود.» 

پروفسور دورمن و تنی چند از پژوهشگران دیگر در 
زمره کسانی هستند که درسالهای اخیر در مورد استرس 
و تاثیران‌روی مغزوجسم حقایق تکان دهنده‌ای‌راکشف 
کرده‌اند. نخس ت در دهه ٩۰‏ میلادی بود که جند محقق 
دردانشگاه‌سنت لوئیس روی مغزده‌زن که هر کدام به 
چند مورد افسرد گی حاد مبتلاشده‌بودند به تجزیه و 
تحلیل پرداختند و سپس به کشف تکان دهنده‌ای موفق 
شدند که بر طبق آن درزنان افسرده استرس باعث کاهش 
محیط و اندازه مغز آنهم به میزان پانزده درصد می شسود. 
درسایرازمايشهاهم نظیر همین کاهش‌هادر بخشی از 
مغز که وظیفه انجام تفکررادارد. مشاهده شد.درواقع 
تئوریهای تازه.باورهایی را که طی چهل سال‌اخیر در 
مورد افسرد گی در محافل علمی جریان داشت و تنھاان‌را 
معلول کاهش انگیزش‌های مغزی می‌دانستند به نابودی 
کشانده است. درحقیقت تحقیقات تازه نشان می دهد که 
تغییرات تخریب کننده می‌نماید. 


لیات ا mr)‏ 


ناهنجاری که در تمام د نیاو درمیان جوامع مختلف د رحال افزایش است 
افسرد گی 


چراافسرد گی در همه جا رو به گسترش است؟ علم چگونه می توائد افسرد گی 
راتحلیسل ودر نتیجه درمانی برای آن پیدا کند؟ و سرانجام چگونه می توان از 
فراگیر بودن آن جلو گیری کرد؟» «معرفی متحول ترین تست خود شناسی در 
مورد افسردگی که تاکنون امکان‌پذیر بوده است» پژوهشگران فاکتوری موسوم 
به غرب زد گی را ريشه اصلی پیدایش افسرد گی در انسان می دانند 


دکتر بهمن بهروزی 


راههای د رمان 

به موازات کشف‌های جدیدی که در مورد افسرد گی 
وعلل آن انجام شدء در مورد درمان مثبت وموثر ھماکنون 
بەراھکارھای تازه‌ای توجەمی شود کەبانحوەدرمان‌ھای 
گذشته که پیشتر براساس داروهای ضد افسرد گی انجام 
می‌ شد تفاوتهای عمده‌ای دارد. اکنون کاوشگران به این 
کک کی الد که حم داروهای که‌اکنون هام 
تلقی می کرد ند مانند پروزاک به دلیل زمان طولانی که 
برای تاثیررگذاری نیا زدارند» کارایی قابل توجهی‌نشان 
NL‏ این است کس اسفاده از تهترین 
داروهای ضد افسرد گی هم نیاز به صبر و حوصله فراوانی 
دار کاس فان در متا ان فد کی سرت ان 
ہے اکٹ کا اصلی انی است »را 
کەاین داروهابه افزایش فا کتورهایی درسلولهای مغزی 
مد دارید که اراس ترس ات کی این اک رها 
دسا کمن کین وا وان ال بر ای فا اس 
فاکتورها در سلولهای مغزی نیاز به زمانی حداقل چند 
هفته‌ای وجود دارد تا آنگاه بتو ان داروی ضد افسرد گی را 
آهسته آهسته تاثیر گذار قلمداد کرد.امااکنون به‌موازات 
کشف‌های جدید. درباره راههای درمانی تازه‌ای هم 
تحقیقات به عمل امده که بر طبق انها بیشتر روی تغییرات 
رفتاری و افزايش حوصه‌های روانی حساب باز شده 


کر نت ی رت 
مثبت گرایی در تفکر شخص آنھم به کمک روان درمانی 
پرداخته است. 

بر طبق این روش آنچهد ر حیطه تفکر شخصی اهمیت 
پیدامی کند. طرز تفکر او است. درواقع این سیستم معتقد 
او اق ها 
واکنش‌هارابه وجود می‌آورد.نه‌انسانهای دیگرو یا 
اتفاقها و حوادث و شرایط مختلف زند گی. و درمان هم 
زمانی انجام می گیرد که در طرز فکر شخحص. تغییر ایجاد 
شود و ان راارمتفی رای به بت او تہ لات 

یکی ازراههای تازه‌ای که در خصوص روان‌درمانی 
دراین مورد و جود دارد ورود شخص به عالم تفکر و تعمق 
عمیق است که د رنهایت آرام ش آن‌راانجام‌می‌دهد.دراین 
عالم شخص زمانی که به خود می گو ید :«من انسان خوبی 
نیستم و مزاحم همه هستم و به درد کسی نیز نمی خورم.) 





درعمق تفکر خود ناگھان‌بەاین نتیجه 
می‌ رسد که این فقط یک تفکر است 
ےم تحت 
نداشته باشد. درواقع شروع به شک و 
تردید در مورد تفکرات منفی پیرامون 
خود کرده و پایه‌های تغییرات فکری 
اط اي کا 
خواب دیدن 

یکی دیگر از علائم افسردگی. 
خوابهای شخص است که غالبا منفی 
وازاردهن‌ده‌بوده و تعداداین خوابها 
هم در مقایسه با افراد دیگر به مراتب 
فزون‌تر است. درحقیقت افسرد گی به 
وسیله اضطراب ونگرانی بیش از حد 
از جهتی و خواب دیدن به تعداد بیش از اندازه از سوی 

گردد.بنابراین کاهش درمیزان خواب 

دیگر عارض می 
دیدن می تواند به میزان قابل توجهی به کاهش افسرد گی 
تو 

کے ےید مت جب اھ ہے 
TS‏ نر ور اس ور 
از نظر جسمی باعث بالا رفتن سطح «سرتونین» در جسم 
اسان می‌شود. سر تونین عاملی است که روی سلول مغز 
اثر گذاشته و نه تنها باعث کاهش قابل توجه خواب دیدن 
می‌شسود. بلکه موجب خواب راحت‌تر و توأم با آرامش 
هم می شود که این امر میزان آرامش شخص راد رهنگام 


مه 


بیدا اف ایب هد. ۱ 
شاذی در مقابل تروت -مردم جزیره وانوتو 
رایشناسیم 


در کال ۰ اج ایس تک ماش و 
تحقیق گسترده در جوامع مختلف زد. دراین آزمایش 
پژوهشگران(ن).ظ. )در میان مردم ۱۷۸ کشور که بر 
طبق وضعیت اقتصادی درا مد سرانه و تولید ناخالص 
ملی تو سط بخش‌های اقتصادی در سازمان ملل متحد و 
دو نس کو طبقه‌بند ی شده‌بودند» دست به پرسش زدند ٹا 

























میران خموشحالی و سادی دز مردم متعلق 
به‌این ۱۷۸ کشوررابه دست اورند. 
نتبجه این تحقیقات بسیار تکان‌دهند ه 
بود. برای مثال دراین تحقیق. تنها ۳۲ 
درصد مردم انگلستان که از نظر اقتصادی 
مقام شانزدهم رادر جهان‌دارد. دربرابراین 
٣ء‏ ۱ تل 
نه»ابراز شادی و خوشحالی کردہ بودند 
این کشسور مقام یکصد و پنجاهم رااز نظر 
درصد داشتن مردم خوشحال. در جهان 
به‌دس تآورد.اکش ور آمریکاکهازنظر 
اقتصادی دارای‌مقام‌هفتم است.امابا تنها 
۸ درصد خوشحالی به‌مقام یکصد وهشتم 
درجهان‌دست یافت.امادربرابرانها مرد م 
جزیره کوچکی در جنوب اقبانوس ارام که 
وانوتو نام دارد واین کشور کوچک از نظر 








حالت و وضعیت در هفته گذشته 


من همه کارها رابه آهستگی انجام می‌دهم 





علافه‌ام رابه چیزهایی که برایم مهم بود. از دست داده‌ام 


احساس گناه می کنم و استحقاق تنبیه شدن دارم 





احساس می کنم خالی هستم و بیشتر مرده‌ام تا زنده! 
یا حوابم بسیار کم یا بسیار زیاد است و یا قطع می شود 


فکر می کنم که چگونه می توانم خود کشی کنم! 











آینده من به نظرم بد ون امید می‌رسد 


احساس می کنم غمگین افسرده و ناراحتم 


آرام و قرار ندارم و نمی‌توانم آرامش پیدا کنم 





احساس خستگی می کنم 


احساس می کنم که شکست خورده‌ام 


حتی زمانی که اتفاق خوبی برایم می‌افتد. احساس گرفتگی دارم | 


اقتصادی دارای مقام یکصد و هفتادم است. با کسب امتیاز 
۸ رصد خو شحالی» مقام اول جهان رااز حیث درصد 
داشتن مردم شاد به دست آوردند. نتیجه آمار به دست 
آمده بدون گفتگو نشان می دهد که در جوامع ثروتمند. 
درباره‌جای دادن شساخحص و شاخه د یگری دراقتصاد 
آیا شماافسر ده‌اید ؟ - یک تست خود شناسی 

یکی ا زجد ید ترین وموثرترین تست‌های‌خودشناسی 
در مورد افسرد گی «تست افسردگی گلدبرگ» نام 
دارد که دراواخر دهه ۹۰میلادی تو سط چند محقق 
به س رکرد گی پروفسور گلدب رگ طراحی شده است. به 
وسیله این تست شخص رفتارهاوواکنش‌هاونحوه 
تفکر خود طی یک هفته گذشته رامورد بررسی قرار 
می‌د هد وسعی درارزشیابی این رفتارهاء تنهادر مقطع 
و امتیاز مربوط به ان را که تصور می کند بیشستر از همه به 
به دست آمده را در پایان جمع کرده و سپس با انطباق 
مجموع امتیازهای به دست آمده با جدولی که در پایان 
تست. نشان داده خواهد شد.به افسرد گی و میزان آن‌در 
خودش پی ببرد. در هرحال فراموش نشسود که اگر کسی 
متو جه حضورافسرد گی در خود شد.نباید تنهابه تست 
زدن‌اکتفا کند. بلکه باید با مراجعه به روانشناس ترتیب 
درمان خود را بدهد. درحقیقت هیچکد ام از تست‌های 
خودشناسی نمی تواند جانشینی برای کمک حرفه‌ای از 
به تست خود شناسی ذیل جواب بد هید و سپس شرایط 
خود رابا توجه به جدول امتیازات که در صفحه ۱۹ چاپ 
سل امت سيك 


تااندازه‌لی سا میزان 























۰ 


اسان در کتاں 


چیز هایی می ببند که چشم نمی تو اند ١‏ 


اند انمارامساحدہ 


۰ 


ےم 


۵ فاقول فر انی 

































































زمانءشاید به لحاظ مضمون و رویدادهایی که درآن زمان 
رخ می داد -والبته که در جامعه آن روزها طبیعی بود -در 
این زمان و برای جوانان این نسل چندان ملموس نباشد. 
اما از زاویه‌ای دیگر یعنی از ان منظر که اینگونه زند گی ھا 
نیز گوشه کوچک اما رنج‌آوری از تاریخ این سرزمین 
پس کوچه‌های ظلمانی تاریخ سری بزنیم. 

سخن از (مناسبت) پیش امد؛راستش رابخواھید 
این سوژه -همانطور که خواهید خواند -نزدیک به ده 
ماه قبل به دستم رسید اما آن را[ که ایکاش مقررات مجله 
اجازه می داد آن را در دہ دوازده قسمت تقد یمتان کنم ] 
ایام.ایام وروزهای انقلاب اسلامی.روزهاو لحظاتی 
که مردم برای نخس تین بار در طول تاریخ این سرزمین 
«رانت خواری» با «گردن کلفتها» دوست نمی‌شد. ایامی 
که‌هیچکس در این فکر نبود که دوتادوتا خانه بخرد و آنها 
رابه نام آقاپسرهایش بکند تا آنهانیز[وقتی آقازاده شد ند ] 
روزهابود به خیر یاد روزهای (امام) به خیر یاد شبهای 
بهمن ونگهبانی دادن‌ها و تاصبح سرود «رگبارمسلسل‌ها» 
رازمزمه کردن به خیر...»یاد روزهایی که مسوولین دولت 
همرنگ و همجنس مردم‌بودند واهل شعارهای«قشنگ 
قشنگ» نبودند به خير و یاد روزهایی که...! 

خب دیگر کافیست پس سخن کوتاه تاسری بزنیم به 
روزهای سیاہ قبل از طلوع خورشید... 


(ذینل» چشم که باز کرد طعم فقر را چشید. پدرش که 
مقنی بود و نیمی از عمرش راته چاه و زیرزمین می گذراند. 
همه شاد ی اش این بود که نیمه شب وقتی خسته و کوفته 
به خانه می رسد «ملیحه خانم»بد ود جلوی درو خاک 
از تن شسوهربگیرد و بعد هم تازن سفره‌شام‌را - که عین 
روزهای خداآبگوشت بود یااشکنه -پهن می کردءاین 
ذینل حردسال و شیرین سخن بود که در اغوش پدر 
می‌نشست و... اما تقد یر این بود که ذینل فقط خاطره‌ای 
گنگ و محورا از مهربانی‌های پد ر به حاطر بسپارد. چرا 
کهیکروزسرانجام نفس پدرهمان جایی قطع شد که 
جایگاه حرش بود؛ زیر هزاران کیلو خاک: در انتهای یک 
چاه فروریخته! 

اینگونه بود که ذینل طعم تلخ یتیمی راچشید.با 
وا ھی سس 
روزمی توانسست باکلفتی کردن در خانه دیگران غذای 
یک هفته خود و فرزندش را تهیه کند. زمانی هم که مریض 





ده ظلمت ماہ... 


براساس سر گذ‌شت: ذینل 


می‌شد. یاهمسایه‌ای دلش به حال آنهامی سو خت تاغذایی 
برای‌مادرویسربیاورد.پااینکه‌باتکه‌ای‌نان یکروزرا 
سر می کردند. a‏ 

د ٩ساله‏ بود که‌مادرتی زآرامش آ خر ت رابادنیای 
سخت وپرآزارش تاخت زد تایسرک تنهای تنهاشود. 
اوحالامی‌دانست که‌باید فقط روی‌یای خودش بایستد. 
وچیزهای دیگرراهم می‌دانست؛ طعم گرسنگی راء و 
اینکه وقتی بی کس باشی و گرسنه آن وقت همه طور 
دیگری‌نگاهت می کنند. گویی که تنهایی و فقر بزرگترین 
جرم است! 

ذینل که همه اینها را آموخته بود با خود قرار گذاشت 
هرطور که شده‌نگذارد تنهایی و گرسنگی ازپادرش آورد. 
چاره‌ای هم ند اشت جز رها کردن درس. به قول «داوود 
خان نانوا»؛واسه‌ما جماعت فلک‌زده. سواد همین قدر 
کافیه که بتونیم بخوانیم و بنویسیم. 

ذینسل تا ۱۶سالگی درنانوایی محل کارمی کرد اما 
هیچوقت این شغل رادوست ند اشت. شاید به این خاطر 
که در آن شسغل نه چهره خوش قیافه‌اش از زیر آردهای 
سفید پیدبود. و نه اندام ور زشکارانه‌اش به چشم می آمد. 
این بود که وقتی «عزت خان» که یک بنگاه اتومبیل داشت 
اه ترل جود عرت | چھ سای رر حور دحوب 
ذینل خوشش امد واورابه کاردعوت کرد ذینل یک 
لحظه هم معطل نکرد و ازفرداشغل و خوابش شد همان 
نمایشگاه اتومبیل؛روزها جلوی درمی‌ایستاد وبه هر 
فا روو ای کشت (فروشبه او شیه ویس از 
رفتن همه د راتاق کو چکی که گوشه نمایشگاه بود پتویی 
پهن می کرد و از دریچه تلویزیون سیاه و سفید (اقاعزت) 
دنیسای پرزرق وبرق مسردم اطرافش را ھی د یل چیزی که 
بود. ذینل انقدر خود رامی‌شناخت که بداند «اینکاره» هم 
نخواهد شدادوست ند اشت برای فروختن یک ماشین 
دوازده امام و چهارده معصوم راقسم بخورد و روزی صد 
بارپدرومادر حودش رااز گوربیرون بکشد!«عزت 
یکد نده)هم این رامتوجه شده‌بود.اماعزت اورا - که حالا 
جوانی هیجده ساله شده بود -خیلی دوست داشت. یا به 
خاطر دست فرمانش که به قول رفقای آقاعزت «درایور» 
واقعی بود. یابہ این دلیل که حوب دعوامی کرد. سه چهار 
مرتبه‌ای که توی‌بنگاه‌د رگیری پیش آمده‌بود.ذینل تا 
جایی که به حودشان مر بوط نمی شد وارد دعوانمی شد. 
اما همین که می دید غریبه‌ها گریبان «اوستا» را گرفته‌اند 
آن وقت بو د که تمام همچراغی‌ها و همسایه‌های آن راسته. 
جلوی‌نمایشگاه«عزت یکد ند ه» می‌استاد ند تاببینند این 
جوان نوز ده ساله خوش قیافه کیست که عین هنرپیشه‌های 
سینما دعوآمی‌کند و به تنهایی هفت؛ هشت نفر را حریف 
است و با هر ضربه‌اش یکنفر از مید ان به در می شود ! 

ذینل درعین جال برای همسایه‌ها و مغازه‌دارانی که او 
رادر ان محل می‌شناختند نیز یک «پسر خوب» بود؛ برای 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


هر کدامشان مشکلی پیش می آمد ذینل به کمکش می رفت. 
هر ره در ی می تساه دی صرق 
بسود و...و خلاصه که ذینل آرام آرام ارابین‌هود محبوب 
بچه‌های محل» شد و همه بخاطرش حاضر بودنند هر 
ر ایو یسابع شب ۱۳۵۲ 
فهمید! 

آن‌روزاما؛ که یک روزبهاری قشنگ‌بود. گویی«کتاب 
زند گی» جوان یتیم قرار بود ورق بخورد... 

ساعت بعد از ظهر بود که«اقاعزت» صد ایش را 
انداخت ته گلویش و گفت: 

-ذینل جون... عموء این «شورلت» سبزه‌رو بزن بیرون 
وببرش کنارانه رآب»وحسابی بورش تامثل خحودت 
خوشگل بشه بعد هم باک اش رو پر از بنزین کن و جلدی 
برگرد بیا که قراره ساعت شش بعد از ظهر یک مشتری 
مایه‌داربیاد و قولنامه‌اش کنه... فقط یادت باشه دیرنکنی 
ذینل جون... 

-روچشممآقاعزت... تا«چایی دیش لمه) بعد از 
«حواب قیلول »رو بخوری و سیگاراول‌ر و آتش کنی 

ذینل این را گفت وسوئیچ را گرفت و شورلت مدل 
۰۱ رااز نمایشسگاه زد بیرون و اول از همه نت کار 
نهرآب کر ج[همان‌جایی که امروزبهش می گویند 
بلوار کشاورز - که البته ان روزها منطقه‌ای حاشیه‌ای در 
شمالغرب تهران محسوب می‌ شد ]و آستین‌هارازد بالا 
و اعت ق و کی ناد افاه بسا ماک اعت 
تور بعداز طهر تل بویود که کناوش انستادو گنت: 
(حالاشدی عروس...ولی عروس ماکی پیدامیشے؟) 
ذینل این را گفت ونشست پشت فرمان وبسوی پمپ 
بنزین فیشرآباد [همان پمپ بنزینی که امروز بالای میدان 
فردوسی و درابتدای خیابان شهید قرنی فرار دارد ]راہ 
افتاد. چند وقتی بود که این فکر به مغزش راه افتاده بود: 
«ما که نه اهل د ختربازی و این قصه‌ها هستیم نه بلد یم مثل 
رفقای آقاعزت «کافه نشین» باشیم و پیاله پشت پباله خالی 
کنیم؛ نه عین جوونای دیگه می تونیم عشق و حال کنیم... 
اوستاکریم پس خودت یک فر جی حاصل کن ویک «د ختر 
مشتی بامرام» بنداز سر راه ما تالااقل بهونه‌ای واسه زند گی 
کردن داشته ہاشیم) 

چا کسی فی دک که کر دبا یه ینت اروش 
اینقد رسریع بر آورده‌می شود [باآن‌همه‌مصیبت و دردسر] 
ان روز بعدازظهر این تقاضارا از خدامی کرد یانه؟ 

ساعت ۴و ٢٢د‏ قیقه عصربود که شورلت ‌سبزرنگ 
پیچید توی پمپ بنزین» جلو تر ازاو یک ماشین قرار داشت 
وذینل هم پشت فرمان منتظر نوبت شد و... که یکمر تبه دید 
ازآنطرف پمپ‌بنزین[جایی که محل خروج اتومبیل‌ها 
بود]سه‌تا ماشین عقب عقب دارند می‌آیند تا خارج از 


صف بنزین بزنند. ذینل اصلافکر نکرد که جرا هیچکس 





دیگر به‌این کاراعتراض نمی کند؛شاید هم معنی «پلاک 
دولتشیارائعی ذائنستثا وازان بد تراینکه خبرنداشت 
بعضی ازاین پلاک دولتی ھامتعلق به گردن کلفتهای د ولت 
ودربار است! 

حالا فهمید یانفھمید؟ دید یاندید؟ یکمرتبه درماشین 
راباز کرد و پیاده شد و بسوی مرد چهارشانه‌ای که داشت 
به سه‌ماشین دیگر فرمان می داد که «عقب عقب» بيایند 
رفت و گفت: «ببخشین خان دایی» قيافه ما شبیه هو يجه که 
جنابعالی انگار نه انگار ما توی نوبتیم» داره ماشسینهات رو 
میاری توی صف؟ 

مرد چهارشانه کت و شلواریوش انیم نگاهی»به پشت 
سرش اند اخت ووقتی ذینل رادید.بی آن که حتی نگاهش 
کند گفت:«نه آقایسر... چون قیافه‌ات خیلی شبیه «بچه 
گداهاست» خوش کردم حالتوبگیرم... گردن کلفت هم 
هستم و هیچ «بچه گدایی» هم نمی تونه جلوم‌رو بگیره... 

ان مرد که راننده یکی از ماشین‌های «د کتر» بود [ کسی 
که وظیفه داشت به عنوان نف راول هروئین‌های وارداتی 
والا حضرت اشرف رابان وک زبانش تست کند تامرغوبیت 
آن را تایید نماید «د کتر» نامیده‌می‌شد ]این را گفت و بعد 
هم دستش را گذاشت کف سینه ذینل و اورامثل تکه‌ای 
آشغال به سویی دیگر هل داد ذینل اما -خودش عین 
این جمله رابه حقیر گفت -که؛ از اینکه طرف هل ام داد 
شاکی نشد م... چون قبلاهم خیلی ازاین گردن کلفتهای 
حکومتی باهام چنین کاری کرده بودند. منتهی اون حرفی 
که دوبار هم تکرار کرد منو آتش زد:«بچه گدا» نمی دانم؟ 
شاید به این خاطر که هميشه طعم تلخ فقر را چشیده بودم 
اما گدانبودم. انطور داغ کردم و... 

فیکل کم وا کار چ ماش انش گرفتا. گری 
قلبش داشت زد هانش خارج می شد.می‌دانستاگر 
درگیر شود مکافات نیز همراهش خواهد امد. پس انقدر 
عاقل بود که ابتدا ماشینش را - که لااقل برای فرار بنزین 
داشت -ازیمپ بنزین زد بیرون ودرمسیر«دررو) قرارداد 
وبعد همچون پلنگ زخمی جلو آمد و شانه به شانه مرد که 
رسید گفت: یا بگو غلط کردم یا استخوانات‌رو خرد...»و 
هنوز حرفش تمام نشده‌بود که مرد با آرنج گذاشت توی 
شب کم فا وبا ره کرد تیصو ی ورن معال 
زدن ضرب» سوم را پید انکرد؛ذینل ابتداقد می به عقب 
برداشت و سپس با دو دست پهن و قد رتمندش. همزمان 
ضربه‌ای به دو سوی صورت مرد [روی گوش‌هایش] 
کوبیسد و کمی که گیج شد»چنان‌باسر توی صورتش 
کوبید که هفت. هشت متررفت عقب وولوشدوسط 
بو 

رانندهدوم‌هم شاهد ماجرابود به سوی‌ذینل دوید: 
(بیچاره‌ات می کنم بچه پررو...» اما هنوز داشت به «بیچاره 
کردن» حریفش می‌اند سا که ذیتل مانند یک رزمی کار 
حرفه‌ای. ابتد اسرش رادزدید تامشت مرد هوارابشکافد 
وبعد هم روی زمین نشست و چنان سریع پای راستش 
را کشید زیر دو پای‌مرد دوم که عین کوه گوشت افتاد 
کنار رفیقش! 

حالا همه کس‌انی که داخل پمپ بنزین بو دند داشتند 
صحنه را میدید ند.از جمله خود «د کتر» که پیت یک 
بنز سفید نشسته بود و خطاب به دو سه نفری که داخحل 
بنز نشسته بودند با خنده گفت:«پسره حوشگل دعوا 
می کنه...» حق باد کتر بود. چرا که ذینل نفر سوم رانیزبا 
یک «کف گرگی» و یک سری که توی صورتش کوبید و 





PEERS‏ ںا 

داخل آن سه‌ماشین پنج» شش مرد قلچماق دیگر هم 
نشسته پو دند که تاان لحظه -جون یقین داشتند ۳راننده 
ماشسین از پس این جوا نک خوش قیافه برمی آیند -فقط 
گاز گر در گر یودن انار تی رفا انر تک ارت 
شده دید ند. نشستن را جایز ند یده و یکی از آنهادست برد 
زیر کت‌اش تا«کلت» خود زا دربیاورد و... 

-نه... نامرد به... 

این جمله راصدای «ظریف د خترانه‌ای» گفت که کنار 
(د کتر) داخل بنز نشسته‌بوداد کتر هم - که اصلاد لش 
لی انا به صاحب این صد ان ه بگوید حرف دختر را 
تاپید کرد:راست میگه... اون یکنفره سه نفر رااز پاد رآورد 
[و دوباره تکرار کرد ]چقد رهم حوشگل دعوامی کنه... 
وت ی کر ا | 

دکٹراین را گفت ورو نه د تر جوائی که‌بغلش نشسته 
بود کرد و چشمکی زد و خندید و روبه مردان مسلحی که 


منتظر دستورش بودند ادامه داد: 





7 - میشین که برین سراخش... 
اگر هم فکر می کنین شماهارو هم رد یف می کنه بغل اون 
سه تاءبرین جلوش تعظیم کنین وبگین «غلط کرد م»و 
برگردین بنشینین توی ماشین که بریم... 

پنج مردی که این حرف رااز «د کتر» شسنید ند.لااقل 
برای اينکه پیش «رئیس» کم نیاورند» عصبانی وخشمگین 
بسوی «معر که راه‌انداز» پمپ بنزین دویدند. 

ذینل که مغزش نیز اندازه‌بازوانش کار می کرد.دو چیز 
راخعیلی سسبریع فهمید؛ اول اینکه به راحتی آز پس بنج نفر 
برنخواهد آمد و چه بسا کتک هم بخوردا و از آن مهمتر 
اینکه» حالا کم کم دوزاری‌اش داشت می‌افتاد که چوب 
تویلانه زنسور کردهالذابا حودش زمزمه کرد:«بااین 
جماعت درافتادن. یعنی خوابیدن سینه قبرستون! 

داخل ماشین د کتر هنوزهم داشت کیف می کرد: 
«حوشم آمد ازش... چه قشنگ دعوامی کنه)... و دختر 
زیبایی کەبغل دستش نشسته بو د باصد ایی که مانند جویبار 
بود زمزمه کرد: «بله د کتر... به درد تون می خوره!» اماد کتر 
با خنده پاسخ داد:«به درد من می خوره عزیزم یا به درد 
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دو...) 


دکتر کهاین حرف رازد»دحخترجوان-کەاس > 
را گذاشته‌بودند ماه -اخم کرد وبه حالت دلخوری 
رویش راب ر گرداند. د کتر خندید و گفت: «اخم نکن عزیز 
من... شوخی کرد م... و گرنه خودت می‌دونی که من گردن 
کسی رو می‌ شکنم که به درد توبخوره!) وبعد دوتایی 
خند ید ند ومشسغول نگاه کردن به صحنه‌های داخل پمپ 
به سرعت یک چو ب مانند جماق از داخل جوی آب 
برداشت وسه‌نفرش ان راازپادرآورد ودونفردیگرنیز 
فرصت رانصیب ذینل کرد تابیرد پشت فرمان و مانند 

دکتر که در ذهنش داشت حلاجی می کرد که «اين پسر 
به درد کارمامی‌خوره» وقتی که دید «مرغ دارد از ففس 
می‌پرد» با خشم بر سر آدمهایش فریاد کشید:«اگر فرار کنه 
بیچاره‌تون می کنم... بگی رینش...» 

اینطوری بود که صف اقایان گردن کلفت. لنگ زنان 
و آه و ناله کنانء درحالی که دست یا پایشان را گرفته بودند 
نشستند داخل ماشین و سهاتومبیل پشت سر «شورلت 
سبز) راه افتادند. دو سه مرتبه حتی توانستند شورلت رااز 
سه طرف محاصره کنند. اما ذینل با مهارتی کم‌مانند هر بار 
از چنگشان می گریخت تاد کتر بگوید: 

سناکس همه چیزروباهم داره.هم قشنگ د عوامی کنه. 
(ماه) من | 

دکتراین را گفت تا«ماه»اخم کند ود کتر بزند زیر 
خند هاسرانجامد کتروقتی احساس کرد انهانمی توانند 
«عقاب تازه وارد» رابگیرند بیسیم‌اش رااز جیب درآورد 
ویس ازآن کهبه آنهاگفت:«خاک توی‌سرتون که‌از 
عهده یک بچه برنیامد ین) از طریق بیسیم به کسانی که 
می‌دانست «شورلت» تاجند د قیقه د یگر به «منطقه آنها» 
می‌رسد دستورداد: «شورلت سبزرو متوقف کنین. اما 
خیلی محتر مانه...) 

وچنددقیقه‌بعد وقتی ۲اتومبیل پلاک دولتی کنار 
«شورلت سبز) توقف کردند. د کتراز آن«آریای مشکی» 
رنگ تشسکر کرد واو که‌رفت.د کترپیاده شد ورخ به رخ 
ذینل - که انگار نه انگار برایش اتفاقی افتاده -ایستاد و به 
شوخی و با خنده گفت: 

-رفیقفای مامیگن بد جوری ازشون پذیرایی 
رک 

وذینل باخونسردی گفت:«شسخصیت شماخیلی 
بالاترازاینه که به چنیسن درب وداغون‌هایی بگین رفیق! 
بعد ش هم خود تون که د ید ین»پرروبازی دراوردن, کتک 
خوردن!) 
خوشش می آمد مانند عادت‌همیشگی اش حرف آخر را 
همان اول زد و همه چیز گفت:«اینقدر حالیمه که اگر دلت 
حالا جی؟ راننده من میشی پانه؟ 

ادامه دارد 
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می د هند. همانا د آمنه 


تاش عقل می: 


دادشد 


۵ لاروشغو که 





قابل توجه بساز بفروش ها! 

هفته قبل. یک کار گر جو شکار ساختمانی د ر حاد ثه‌ای 
عجیب به هنگام جوشسکاری تیر ھن ساختمانی در بلوار 
ابوذر ازارتفاع ۱۳متری به زمین سقوط کرد وبه شدت 
مجروح شد. 

پرویز ۴۲ ساله که سابقه‌ای طولانی در جوشکاری 
تی رآهن در ساختمان‌های مر تفع نیز داشت. به علت عدم 
رعایت مسائل ایمنی بعد از سقوط به شدت زخمی شد 
وبه بیمارستان انتقال یافت. اما به علت برخورد سرش با 
آهن‌های انباشته درزمین دچار ضربه مغزی شد وپس از 
چهار ساعت تلاش پزشکان بیمارستان در گذشت. 

طبق گزارش‌های صاحب‌ساختمان» وی بیمه حوادث 
می باشد و خانواده او مشکلی در این زمینه ندارد. 

فعلا پرونده این حاد ثه دلخراش در کلانتری ابوذر 
مفتوح است... اما قانون چه می گوید: 

٤٥‏ ون شهرداری‌ها آمده‌است که کار گران 
ساختمانی می‌بایست از سوی صاحب کار و يا مد یر 
پروژه بیمه حوادث وم رگ ومیر باشند. ضمن آنکه 
۶ وسایل ایمنی چون کلاه کاسکت» 
کمربند های‌ایمنی. طناب و غیره‌مجهز باشند و از انهادر 
را را ار را 
در مر اجعه بهاینگونه سب اختمانها مشاهده کرد کار گر ان 
مسائل ایمنی رارعایت نمی 0 کارو کارگران 
تذ کر داده و اگر آنها تذ کر او را اجرانکردند. طی گزارشی 
به شهرداری مربوطه. کار آن ساختمان را به علت عدم 
اجرای‌مسائل ایمنی تعطیل نماید. تااینکه شاهد اینگونه 
حوادث نباشیم. 


شفای دروغین لو رفت 

مرد میانسالی که با ادعای شفای پسرش اقد ام به فریب 
مردم کرده بود شناسایی و دستگیر شد. 

بنابه این گزارش» چندی پیش پد رو پسری که از کنار 
هیاأت‌های مذهبی در منطقه قهد ریحان اصفهان درحال 
راجلب کردند وباالقای این موضوع که پسر نوجوان بیمار 
سرش و در ادامه شروع به حرکات نمایشی می کند. 

لحظاتی بعد مرد شیاد بازدن قمه‌به سرپسرش و جاری 
شدن خون شروع به فریاد زدن کرده ومد عی می شود 
فرزندش شفا یافته است و دیگر فلج نیست. 
تمامی البسه وی را یاره می کنند و با خود به خانه می‌برند. 
اطلاعات فرد مورد نظر و یسرش راشناسایی کرده‌و با 
دستخیری این دوویررسی و تحفقات ہے شود 
ادعاهای آنان بی‌اساس و فقط یک نمایش بوده است! 





دست شیطان در مایکروفر 

یک مرد آمریکایی دست خود رابا اره برید و آن را 
در ماکروفر گذاشت! 

بنابه این گزارش این مرد پس از انجام این کار به 
پلیس زنگ زد و گفت:مد تها بود که احساس می کردم 
دستم شیطانی شد ه است. چرا که بد ون فرمان مغزم 
حرکاتی انجام می دھد و من به این نتیجه رسیدم که از 
شرش خلاص شوم. 

مامور پلیس پس از تماس تلفنی این مرد» خود 
رابه محل حادثه رساند ومشاهده کرد که‌دست مرد 
٦‏ ۶ ۶ 
ترتیب مامور پلیس مرد آمریکایی را 
سل رارسا کرت درب اب ریز اد 
بیمارستان «کوتنی» در ایالت ایداهوی امریکابستری 
و ممنوع‌الملاقات است. 


یک جوان بخشی از تاریخ شد 

چندی پیش یک کار گر شهرداری در استان اصفهان 
در تماس بامر کز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰از کشف 
جنازه مرد حوانی خبر داد و ماموران را به محل حاد ثه 
کشاند. 

پلیس پس از مشاهده جسد تحقیقات خود را آغاز 
کرد و دربررسی اولیه دریافت که مقتول مرد ۲۶ساله‌ای 
به نام رسول است که در یک موبایل فروشی در نزدیکی 
محل کشف جسد کار می کرده است. 

ترا را رداک 
رسول چند مکالمه تلفنی با خانمی که منزل مسکونی او 
در خیابان حکیم نظامی بوده داشته است. بد ین ترتیب 
کارا گاه ان پس از شناسایی‌این خانه» متوجه شدند 
خانواده‌ای در آن ساکن نیستند و به تازگی به مکان 
دیگری نقل مکان کرده‌اند. به رغم خالی بودن منزل 
مورد نظر ماموران در حین بازرسی لکه‌های خون را 
کف زمین و دیوار کشف کردند و در اینجابود که به 
سراغ این خانواده رفتند و پسر ۲۴ ساله آنها به نام «ایمان» 
را َ٘"ًٰ0+0"“ 

وی دربا زجویی گفت: روز حادثه برای کاری از 
منزل خارج شده بودم اما به صورت اتفاقی تصمیم 
گرفتم به خانے باز گردم. درآن هنگام کفش‌های مردی 
غریبه رامقابل در خانه‌مان دید م. ولی مادرم به سوالهای 
من دراین باره پاسخ نداد و گفت: بی دلیل بد گمان 
شده‌ام با این و جود از آنجا که مطمئن بودم حادثه‌ای رخ 


ہی 


داده است. از اشپزخانه چاقویی برداشتم و به سرکشی 


نیم کیلو طلا یبدا شد ! 

یکی از رفتگران زحمتکش شهرداری گیوی در یک 
عمل خداپسند انه نزد یک به نیم کیلو گرم طلاو جواهرات 
گرانقیمت را پیدا کرده و به صاحبش ہر گردائید. 

آقای حید ر جنانی که از عوامل نظافت شهر گیوی 
می باشسد این میزان طلاو جواهرات را در هنگام حمل 
کیسه‌های زباله پیدا کرده و بعد از مد تی تلاش وبا 
با سا اس ارات را تا 
برگردانید» ضمن اينکه درقبال ایسن عمل خویش از 


7 
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اسکلت وسط بذیرابی 
جسد مردی ناشناس هنگام گودبرداری یک 
ساختمان قدیمی کشف شد. 


کرد .1 ہہ خرن هرا 
گودبرداری یک ساختمان‌قد یمی در جنوب تهران 
بودند در وسط پلذیرایی این ساختمان اسکلت بک 
انسان رابیرون کشیده و بلافاصله موضوع رابه پلیس 
اطلاع داد ند . 

دقایقی بعد بازپرس ویژہ قتل تهران کا رآ گاهان 
جنایی و پزشکی قانونی در محل حاضر شد ند و در 
بررسی های اولیه احتمال داد ند که جنازه متعلق به مرد 
جوانی است که ہین ۲۰ تا ۲۰سال قبل کشته و جسدش 
را درسالن پذیرایی 8 8 خانه دفن کر ده‌اند. 

هم‌اکنون جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته 


,. 





اتاقها مشغول شدم تا اینکه بالاخره هنگام جست و جو 
در کمدهاء مردی رادیدم که بدون لباس در انجا پنهان 


شده‌است. او بامشاهده من شروع به داد فریاد کرد 
و من نتوانستم خودم را کنترل کنم و با چاقو وی رااز 
پای درآورده و سپس جسدش رادر یک پتو پیچیده و 
E‏ 

متهم در ادامه افزود: ای کاش پدر و ماد ر من از هم 
جدانشده بودند و من هم بزرگ نشده بودم واین حادثه 
رخ نمی داد من اکنون اینده‌ام راهزینه کردم و امید به 
آین ده تنها چیزی پود که به حاطرش زند گی می کردم 
اما حالا همه چیزم را از دست داده‌ام. من دوران کود کی 
بسیار سختی داشتم اما به هر ترتیب که بود آن رو زگار 
گذشت. در مدرسه عاشق تاریخ بودم و شاگرد ممتاز 
ولی حالا نمی‌دانم چرا خودم بخشی از تاریخ شدم! 


پذیرفتن مقداری پول که صاحب این جواهرات درقبال 
درستکاری ایشان می پرداخت امتناع کرد. 
بر ےت نت 
هدیه‌ای از صد اقت. درستکاری و این عمل نیک اقای 
حیدر جنانی تقدیر کردند. 
لازم به ذکر است این رفتگر شهرداری به دفعات 
اشیاء و طلاجات شهروندان گیوی راییدا کرده و به 
صاحبانش بر گردانده است. 
Seok‏ 








پایانه مسافربری جد ید شهر کرمان به عنوان بزرگترین 
پایانه مسافربری جنوب شرق کشور در زمینی به مساحت 
۳ هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با زیربنای 
۰ مترمربع درحال احداث است. 
مهندس سید علیخانی کارشناس فنی و نظارت بر 
بهره‌برداری اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری 
استان کرمان با اعلام خبر فوق گفت: میزان تقریبی هزینه 
احداث این پایانه» یکصد و ده میلی‌ارد ریال براورده 
شده واکنون با حدود ۳ درصد پیشرفت فیزیکی کار 
از تسهیلات بانکی برای ادامه ساخت آن استفاده نشده» 
امامو اققت بر ای اعد ۲۵ مارو رال تات ازشخل 
اعتبارات استانی صادر شده است. 
سا علیعات یذزاذاے ا اس رها ننک غم ابات 
احداث پایانه مد کور با جد یت از اول اردیبهشت ماه 
سالجاری اغاز شده است. افزود: جنانچه مسائل مالی 
وه یه هر لاس اب 9 کرس رم 
طی دو سال آیندہہ پایانه بز رگ مسافربری کرمان آماده 
شر نسداری گرقق 
محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات ھفتگی در کرمان 
تخریب آثار باستانی 
ساخت وسازهای غیرمجاز در محوطه گسل ہم 
سبب تخریب آثار باستانی موجود شده و حریم منظری 
این منطقه رابه شدت مخد وش کرده است. مد تی است 
عده‌ای از حاشیه‌نشین‌های بم که در جریان اسکان موقت 
دراین منطقه مستقر شده‌اند به ایجاد نوعی حلبی‌اباد و 
زورآباد در گسل بم اقدام کرده‌اند. این درحالی است که 
گسل محوطه باستانی بم با تو جه به اینکه محل بالا آمدن 
واستحصال آب با امستفاده از سیستم‌های کهن آبرسانی 
در منطقه بوده. اثار متعد د و باارزشی از دوران پیش از 
اسلام رادر خود جای داده و هنوز مورد کاوش قرار 
فعالیت این افراد علاوه بر تخریب آثار معماری 
موجود. منظر تاریخی بم را مخد وش و موجب انباشتن 
انواع ساختارهای ناایستا و نامناسب شده است. 
این اقدامات به‌طور غیرمجاز و به‌رغم فعالیت 
شهرداری و دیگر دستگاههای مربوطه صورت گرفته 
است و با وجود دستور رئیس جمهور استانداری کرمان 
ودیگر مسوولان منطقه هنوز اقدامی برای رفع این پد يده 
مخرب و ضدفرهنگی صورت نگرفته است. 
درک ارزش‌ه ای میراث فرهنگی. سبب تحکیم 
هویت فرهنگی و غرور ملی شده و بازگویی آن سبب 
ا اد اس قم ی سی خر ی این ماه همان دات 
است که درباره جیرفت. پاسارگاد و تخت جمشید رخ 
داده و افکار عمومی رانسبت به ان حساس کرده است! 
محمد زاده - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





رونق بیله‌سوار پول می‌خواهد 
اث رام وتاب تامین آب فر ب وغل قد ی 
مورد نیاز عشایر باید از برنامه‌های اولویت‌دار به‌شمار 
رود. 
بەرغم انجام برنامەھای حمایتی» جامعه عشایری 
استان اردبیل نیازمند توجه به مسائل فرھنگی, بھداشتی 
و اقتصادی است. 
شهرستان بیله‌سوار با داشتن بیشترین جمعیت عشایر 
استان وبیشترین میزان محصولات تولید ی عشایر نیا زمند 
تخصنصی اعتتارات کائی براساس اولوت است, 
بیله‌سوار مغان با داشتن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی 
بی‌بدیل. جایگاه ویژه‌ای برای سرمایه گذاری در بخش 
توسعه گردشگری دارد. 
بسرای الس الات ادد غاا عا تفرححگاه 
روستای دمی ر چلو کاروانسرای شاه‌عباسی روستای 
شورگل. کاووش‌های باستانی» مرمت قیرقلعه‌سی و 
احداث کمپ اقامتی دراین شهرستان ۱۰ میلیارد ریال 
بود جه لازم است. در صورتی که این بود جه تخصیص 
یابد» شاهد رونق بخش گردشگری این شهرستان مرزی 
خواهیم بود. 
اسماعیل‌زاده - خبرنگار اطلاعات هفنگی 
رفتار ضد محیط زیست 
ساکنان اطراف جوی ارمنی و رودخانه برف آباددر 
اسسلامآباد غرب اقدام به ریختن زباله و نخاله درون آنها 
می کنند. این کار باعث آلود گی آب و زشت و کریه شدن 
جهره شهر شده است. 
دراین باره به روزنامه‌ها و مسوولان نامه داده‌ايم اما 
متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای جلو گیری از این رفتار 
ناشایست و ضد محیط زیست صورت نگرفته است! 
امید است مسوولان مربوطه برای حفظ محیط زیست 
در این ارتباط اقدام کنند. 
ابراهیم همتی 


مهر آثار باستانی روی طرحهای نیمه کار ۵! 

عدم مد یریت و برنامه‌ریزی کماکان یکی از عوامل 
بازدارنده پیشرفت‌های عمرانی در سطح کلان جامعه ما 
است. حتی بانگاهی ساد هبه اطراف. حر کت لاک پشت‌وار 
طرحهای شهری و روستایی قابل مشاهده است. 

یکی ازپروژه‌هایی که کم کم دارد مهر آثارباستانی 
بے پرونده آن می خورد. طرح کمربندی‌های شمالی و 
جنوبی شهرستان ساری است که همجنان سر مایه می بلعد 
وهیچ گره‌ای از بار ترافیکی شهر باز نمی کند. با این وصف 
حتی اگر این جاده به بهره‌برد اری برسد. دیگر نمی توان از 
عنوان کمربندی برایش استفاده کرد! 

مورد دوم طرح فاضلاب شسهری ساری و نکا است 
که سالهامردم راد رگیر مشکلات خود کرده‌و هنوزدر 
اول راه است. 

ترافیک شدید خیابانهه آب گرفتگی معابر سقوط 
وسائط نقلیه در کانالهای فرو ریخته» بخشی از بارز ترین 
این مشکلات ام 

زمان از دست رفته» سرمایه‌ها نابود شده وعدم 
صداقت در پاسخگویی به مردم از مهمترین فاکتورهایی 
لے که از سر سی ون داد تا کرت اقانات 
در قم رما شمالی گرر اکر ارشرد. 

شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اضلاعات ی عارہ ۳۳۱۳ 
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موزون 
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش 
حون انگوری نخورده «باده»شان هم خون خویش 
ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این 
بعد از این ميزان خود شو تاشوی موزون خویش 
مولانا - پرنده معصوم و کوچک 
6 گذشته‌هارابه دوش بکشی کمرت خم خواهد 
٦‏ رازیرپابگذاری قدت بلند می‌شود. 
سکوت مبهم و بی انتھا 
را کی ی ار ره ری 
گریه کن زیرا تنهاپس از گریه کردن است که دوباره لبخند 
خواهی زد. صبا 
۴ دنیای امروز. دنیای پیامء اعتراض. نصیحت و تامل 
نیست. دنیای هیاهو گذر پذیرفتن و نپذیرفتن است» 
٦‏ ٔ سس نزدن» دنیای عبسور و از بردن» 
دنبای لحظه‌ای کو تام مختصر اما برمعنی است. 
سحر جبارزاده 
احساس خود را در چنگال خصومت دیگران فدانکنید. 
مریم پارسا 
#۴ حوادث گذشته جهان را مرور کنید تادریابید 
بزرگترین جنایت‌ها با کوچکترین دستها انجام می گیرد. 
نوراللّه خواجات 
کے تا ES‏ هم ۳ 
ساده و کوچک انهم ازدست عزیزی که تودنیاراجز برای او 
و جزبا او نمی خواهی من گمانم زند گی باید همین باشد. 
مهدی اخوان ثالث -الهام شيخ الاسلامی 
6 عشق مانند ساعت شنی است. هر چه در عقل است 


در سراشبی به قلب فرو می ریزد. ستاره دنباله‌دار 
ای دریای مهر تو چون اقیانوس با موج نگاه کن تا 
eT‏ فاطمه کاظمی 


۴ای سبک بال غزل» افعی سرخ درون را دریاب تا 
ys‏ 

مهد به اصغری نفتچالی 

۴ بیرون ز تونیست هرچه در عالم هست. از خود 


بطلب هرانچه خواهی که تویی 
۴ عید هر کس در درون وی بود چون عزاانجاست. 
کین ی برد آمیری 


#۴ باهریک از افراد به شسکل ویژه او رفتار کنید. اجازه 
مریم -ساری 

٭ گذشت خیابانی دوطرفه است. هر گاه کسی راعفو 
می کنیم خود رانیز می بخشیم اگر نسبت به دیگران صبور 
باشیم پذیرش خطاهای خودمان ساده‌تر می‌شود بدین 
گونه می توانیم فارغ از خطاو علامت زند گی خود رابهبود 
بخشیم. پائولو کوئیلو -سیمرغ 
سه رآب سپهری - محد ثه محبی 

# سکوت تنها درسی است که ما خیلی دیر باد می گیریم 
دانایان با عمل زند گی می کنند. نه با انديشه عمل 
کاستاندا - معصومی 
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بل کافی د استه 


باشی به هر کا 
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دی ده 


انا خو ای شدں 


© جم ران 





برگردان: بهروز بھرامی 


بوریس بلتسین - ۸۵ساله -سیاستمدار روسی 

رئیس جمهور اسبق روسیه و شهردار اسبق مسکو 
از خود یاد گاری مخلوط به جای گذاشته است. یک 
ج٤8‏ 9 ۹99 8" 
روسیه‌ای متزلزل رابعد از خود به جای گذاشت! 

808 0 
مطبوعات و اقتصاد مجوز برای ازادی بیشتر بخشید. 

ار در سال 
و 
یک تانک ارتشی 
سج دک دگتا 
کر نا کر را کے 
بر عليه میخاییل 
گورباچف توسط 
کمونیستها شکل 
می گرفت» خنثی 
کند و شاید بتوان گفت که به تنهایی تحول و آزادیهایی 
را که به صورت متزلزلی آغاز شده بود. جهت داد. 

او در سال ۱۹۹۹ به نخستین رهبر روسی تبد پل شد 
که داوطلبانه به قد رت خود پایان بخشید. 

ولادیمیرپوتین که توسط شخص یلتسین وبه‌عنوان 
جانشین او انتخاب شد قول داده که‌همانند یلتسین 
عمل خواهد کرد. حال باید منتظر آینده بود تاصحت 
این گفته اثبات شود! 

کورت والدهایم - ۸۸ساله 
سیاستمدار اتریشی 





او در دو نوبست به عنوان 
دبی رکل سازمان ملل متحد 
انتخاب شد و بعد هم به شکل 
موفقیت آمیزی در انتخابات 
ریاست جمهوری اتریش 
شر کٹ کرد. اما وقتی منتقدان 
کے به‌این نکته بردند که اودر 
مورد سوابق خود به عنوان 
CE‏ ۷ کس الات 
نازی در دوران جنگ جھانی 











گ|:پسیسیسسشمفیمسشسیسیسسشسسسسصسکعدبت 


2۳ 


١ر‏ داد. و اکنون انان که رفته‌اند. 


سس( 


دوم واقعیت‌ه ارابرم لانکرده بود ان‌گاه کمیته‌ای 
برای بررسی سوابق او تشکیل شد و کمیته مذ کور طی 
نتیجه گیریهای خود اعلام کرد که والد هایم از جنایات 
جنگی نازیھاء اطلاع داشته اما خود در انهاشرکت 
تل اشته است: 

پس از مرگ اوء نامه‌ای از وی انتشار انت که در آن 
او اعتراف کرده بود که مرتکب «اشتباهاتی» در زند گی 
خود شده‌است.درمراسم خاکسپاری‌او تنهانمایند گان 
ژاپن و سوریه. بر مزارش دسته گل قرار دادند. 

نورمن میلر - ۸۴ ساله -نویسندہ آمریکایی 

هر تصوری که درباره این نویسنده‌بزر گ وجود 
داشته باشد اما یک ام کاملامشخص و مشهود است. 
اوه رگزازریسک‌ و 
خطر کردن هراس به 
حودش راہ نداد. او 
هم درباره آدولف 
هیتلر به نوشتن یک 
طرف دیگ, دربارہ ِ‫ نل : ۹ 
هم یسک کتاب آنتشارداد.اوحتی درد امستانی» یک 
قاتل رااز زندان بیرون اورد و وی رابه عنوان شهردار 
نیویورک انتخاب کرد!او سے بارجایزه پولیتزررادر 
رشته ادبیات به دست آورد» سال ۱۹۶۸ برای انتشار 





(برهنه و مرده» در سال ۱۹۸ به حاط نوشتن (سربازان 
شسب)» وس رانجام درسال ۱۹۷۹ برای انتشار«سرود 
جلاد). 

یک مطلب مهم درب اره‌اواین که ماه رگز بحث و 
جدل دربارهاورامتوقف نخواهیم کرد واتفاقا اوهم 
شیفته همیر اا 

لیز کلیبورن - ۷۸ ساله 

طراح انگلیسی مد و لباس و لوازم آرایشی 

لیزرا«لیزبانوان»هم‌نام‌نهاده‌اند.اوا زنخستین مد یران 
اجرایی درمیان بانوان بود که خود باوجود آنکه یک 
مادربود. به طراحی و تهیه لباسهای زنانه‌ولوازم ارایشی 


کیہ 7 
الاعات لل )0 ۳۳۳ 


همه کسانی که به نو عی تابر ذاربوده و این تابر گذاری خو اه جښه‌های مت و خواه جښه‌های 
منفی داشته در این باد اوری مکانی رااشغال کر ده‌اند. دیگ آنکه هیچگو نه تقد م و تاخری در 
باد اوری اشخاص صورت نگ فته و تھا اقتضای مطلب. حابگاہ انهارا تعیین کر دہ است. 
بناده گفته یکی از بز ر گان. هستند در میان ر فته گان کسانی که مار ای آنهاد تنگ خو اھ 
شد و درعین حال هستند کسانی ہم که نود د اآتھاهیچگو نه کمی و کاستی رانشاد نخو اهد 


ناموران و بزرگانی از جهان علم. ادب و سیاست که در سال گذشته از جهان رفتند 

پھھتھ ھھ ھی ھت مشش شس جمنچ ھشیہ ھ RRDRDSDDRNNSDRDSRSND NENN‏ وج 7ے 
۸ به رسم همه ساله ۰ 

مطابق ر سم همه ساله در اغا سال نو مسیحی . مر وری پر د ند اشخاصی خواهيم داشت 
که‌بااشتهاری ہیں المللی به گو نه‌ای در حامعه خو د و بابه حوامع دیگر تاټر گذاربوده و در سال 
گذشته د ښار او داع گفته‌اند. المته خوانند گان گرامی تو جه داشته باشند که اشخاص باد شدہ 
و ماو ده تمامی کسانی نو ده‌اند که دہ حامعه دشر ی خد مات ارر ند دی ار اه کر ده داشند. دلکه 
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کمپانی خودش 
رابهبازار عرضه 
کرد و در عرض 
ده سال مارک (لیڑ 
کلیسورن» مانند 
گپ ی الیزابت 
آردن ے ۳ 
از مشهورترین 
0 لیاسو لسوازم بانوان تبد پل شسد و نروت 
میلیاردی برای او به بار اورد. 
د یوید هالبر استام - ۷۳ ساله 
ژورنالیست آمریکایی 

او یکی از مشهورترین ژورنالیست‌های جهان و 
تحت ےت دج ہے تا 
در جنگهای ویتنام 
واقعیت‌های جنگ 
رابرای مردم باز گو 
کت 3خت که 





هم اکشتار داد 
که مشهورترین 
انها«بهترین‌هاو 
باهوش ترین‌ها» 
شود هد رسسال 
۲ منتشرشد و در آن تصمیم گیرند گان جنگ 
ویتنام رارسواکرد. 
پل تیتبز - ۲٩ساله‏ - خلبان آمریکایی 
خلبانی که ِ 

فرمانده‌بمب‌افکنی 
بودکهدرسال 
8 مخسٹشین 
بمب اتم رابرفراز 
شهر هیروشیما در 
ژاپن رها کرد و 
باعث پای ان اف 
جنگ جهانی دوم 











شد!او قبل از مرگش از کسان خود خواسته بود تا قبر او 
به گونه‌ای طراحی شود که شناسایی نشود تادر آینده 
توهین و یا خرابکاری قرار ند هند! 

اوبارها گفته بود که ماموریت خود بر فرازهیروشیما 
رابەعنوان پایان دهنده جنگ و نجات جان میلیونها انسان 
دیگ رکه در صورت ادامه جنگ وقوع می یافت تلقی 
می کند . بحث و جدل پیرآمون او همجنان ادامه دارد. 

میکل آنجلو آنتونیوتی - ۲٩ساله‏ 
سینماگر ایتالیایی 

متفکر و جدی به واقع به او مد یون است. یکی از فیلم‌های 
او موسوم به«ماجرا»درفستیوال کان با اعتراض و هوو 
حنجال مواجه شد. اما بلافاصله مو رد علاقه منتقد ان 
قرار گرفت و آن‌رایک شاهکار تلقی کردند. گذشته‌از 
شاهکارهایی جون «شب».«کس وف و «مسافر) او در 
تهیه شد. صحنه‌ای گنجاند ه که در آن دو بازیگر تنیس با 
این سکانسی است که‌هنوزهم درهمه جاذهن تماشاگران 
راد چارانفجارمی کند وبه عنوان مشهورترین سکانس در 
تاریخ سینمای روشنفکرانه شناخته می شود و هنوزهم در 
مورد معنای ان بحث‌های طولانی درمی گیرد. 

اینگمار برگمن -٩۸ساله‏ -سینما کر سوئدی 

در کنارفد ریکوفلینی»اورابنیانگذارسینمای جدی 
اروپااز دهه 
پنجاه میلاد ی 
شاهکارهایی 

چون «مهر 

۷ هفتم» گرفته 
تا «فریادها 





| چې و نجواها» او 
وات 
رادر کنار هم به تماشاگر سینماالقاء می کند. سرانجام 
این فیلم «فلوت سحرآمیز» است که روح کاوشگر و 
رومانتیک او رایکجانشان می‌دهد. بدون تردید اواز 
بزرگترین سینماگران جھان در تاریخ است. 
لوجانوپاواروتی -۷۱ساله 
خواننده ایتالبایی ابرا 
خواننده تنور که خود از زند گی لذت بسیار می‌برد. 
او از معد ود اهالی موسیقی کلاسیک است که درنمایش 
خود و یافتن و جهه همه‌جانبه و عمومی کاملاموفق 
بسود.اوحتی درپرداختن به موسیقی پاپ هم ابانکرد 
وبا خواندن چند ترانه 
وجهه بهتری رابرای 
وی ایجاد 
کرد تااهالی موسیقی 
کلاسیک هم پاپ را 
و 








درب‌اره او می‌توان به جرأت گفت که‌بافروش بیش 
از ۰ ۵میلیون آلبوم توانست بیشترازهر کس دیگری 
درایجاد محبوبیت عمومی موسیقی کلاسیک واپرا؛ 
موثرواقع شود. 
یکی از مهمترین یاد گارهای او شر کت در هزارها 
مراسم خیریه بویژه برای کود کان بی‌سرپرست در 
آفریقا و آسیااست که بیشتر از هر چیز دیگری نمایانگر 
شخصیت او است. 
لیدی برد حانسون- ۹۳۴ساله 
همسر رئیس جمهور اسبق آمریکا 
همسری که درست نقطه مقابل شوهرش لبند ون 
جانسون رئیس جمهور اسبق آمریکابود. 
برخحلاف شوهر 
گاوچران و حشن‌اش. 
لید ی جانسون زنی 
بسیار آرام و متین بود 
کے بسیاری حتی او 
رادر موارد عدیبده 
مغز و ذهن اصلی در 
پس ریس جمهور 
می‌دانستند اماشر کت 
او درانواع مراسم خیریه بود که نامی خوش برخلاف 
شوهرش برای او ایجاد کرد. 
راول کنایول -۶۹ ساله 
هنرمند سیرک و ورزشکار ایرلندی 
اوصاحب بر خی ازعجیب وغریب ترین رکوردهای 
پرش با دو چرخه است از قبیل پرش بر فراز «مارهای 
سمی و یک شیر کوهی» یا پرش از بالای چهل اتوبوس 
که رکوردی است که‌هنوزهم پس از ۲۰سال‌شکسته 
نشده است. 
درواقع عملیات او در سی رکھا بے عنوان 
خحطرناک ترین وشجاعانه ترین عملیات شناخته می شد» 
اماباهمه شجاعت. او سرانجام دربرابر مشکلات ریوی 
شکست خورد ود رواقع‌اعتیاد به‌سیگا انهم به‌صورت 
مصرف پنج بسته درروز,باعث شد که اوبامشکلات 
ریوی عدیده و پیچیده مواجه شود. 
جک والنتی - ۸۵ ساله -سینماگر آمر یکایی 
یکی از تهیه کنند گان نامدارسینما که از دهه 
سی میلادی در گیر ساختن فیلم شده و سرانجام به 
سینمایی یعنی(رئیس 
مجتمع سینماگران و 
هنرمندان سینمایی 
در امریکادست 
یافت. اما در همین 
مقام بود که‌بزرگترین 
دسستاورد او در ۱ 
سینمای امروزرقم خورد و آن‌ایجاد سیستم حرفی 
بود که در آن تناسب میان فیلم وسن تماشاگر مشخص 
می‌شد. سیستمی که هم اکنون ت ریا در تمام جهان اجرا 
می گردد. ۳ 
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۱ ۱ 
و بلای شمار ه ۱۳ 
کتاب د استان وبلای شماره ۱۲به 
قلم: محمدر ضا لطفی منتشر شد. 

این کاب درواقع‌ یک 
۶۳۲ ۶ ۷ ۷9 ٴ۷" 
باوقایع اتفاق افتاده‌دریک ویلا 
در شمال کشور می‌باشد که در 
ET‏ 
قصه در میان گره‌های داستانی 
واحتمال حضورارواح در بطن 
ماجرادرگیر می شسود و از خود 
می پرسد یعنی ممکن است چنین 
70 ۶ ۳ 8+ 
در مقد مه آن پیرامون پاسخ به این سوال بزرگ مخاطب 
حود می گوید:«کتابی که پیش رو دارید نه بافته‌های 
صرف ذهن یک انسان است ونه واقعیت محض. بلکه 
تلفیقی است ازاین دو که‌از یک ماجرای واقعی الهام گر فته 
ای ار را 
هم به قصه اضافه کرده‌ام. البته باید اذعان نمایم که شما 
حوانند کان عزیز شاید موضوعات مشابه‌با داستان این 
ار دا 
براین باورم که تاثیر یک اثر دراماتیک و داستان به مراتب 
بالاترازیک خبر خشک و خالی است و به همین دلیل 
امیدوارم این کتاب مورد قبول خوانند گان آن قرار گیرد و 
تأثیری هرچند کوچک رایدید اورد و ...» 

این کتاب به قیمت ۲۲۰۰تومان با قطع رقعی در سے 
م هزار نسخه و توسط نشر شو کا به چاپ رسیده است. 


7 و صفر تا × امتّار۔علائم افسر د 
وبەنظرمی رسد که بالاو پایین‌های زند گی را که جزئی 
و 0 

۰9 د رشمابر خی ازعلائم افسرد گی وجود 
دارد که در میان انها؛ بعضی از علائم به صورت طبیعی در 
بسیاری از اشخاص وجود دارد.البته تصمیم گیری درباره 
زا 
در هرحال ارزش آن رادارد که باروانشناس خود درباره 
با ار 

9 از ١3ا‏ ٦۹ا‏ درشماعلائم افسرد گی سبک وجود 
دارد. برخی از علائم طبیعی است. اما به نظر می رسد که 
صحبت با روانشناس بهتر باشد. 

نہ ۰۱ علانم افسے د گی سبک و میانه در 
شماوجود دارد و این علائم به نظر می رسد که مشکلات 
قابل توجهی در زند گی روزانه شمابه وجود می آورند و 
پیشنهاد می شو د که به روانشناس مراجعه کنید. 

۱2۰ ۴علانم افسرد گی میانی تاحاد در 
شماوجود دارد که زند گی روزمرهشماراهم تحت 
تاثیر جدی رار داده است. بهتر است هر جه زودتر به 
روانشناس مراجعه کنید. 

1 اه یال علائم انسردگی حاد درشماوجود 
دارد ومشکلات جدی. زند گی روزمره شماراد چار تزلزل 
وآشفتگی کرده است. بدون تردید و هرچه سریع تر به 
روانشناس مراجعه کنید. نیاز به درمان جدی و سریع دارید. 
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مقاورہ خوادد وازدوای 


[۱7 








مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

| طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
ا از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
۲۲۲۲۲۶۶۲۵۰ 


مشاورہ حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 


با فرزندم چگونه رثتار کنم؛ 

# من و همسرم هردو کارمند هستیم و دو فرزند 
۷ ۱۲ساله داریم.مد تی است که فرزند ۱۷ساله ما به 
کلی عوض شد هو رفتارهاو خواسته‌های نابجایی از ما 
دارد. او گاه بے گاه دروغ هم می گوید همچنین د چار 
افت تحصیلی شده و دوست دارد دائمابادوستانش 
درتماس باشد. درمنزل یا مشغول فرستادن 9/۷15 
لا ی 
به بازی یا رفت و آمد به اینجا و آنجا مشغول است. 
وقتی به رفتارش اعتراض می کنم بەشدت عصبانی 
می شود و همان کارهایی که خود تمایل دارد. انجام 
می‌دهد. به تازگی هم در مقابل مخالفت و منم او 
از تم اس تلفنی ویا گفتگوورفت و امد بادوستانش ما 
راتهد ید بے فراراز خانه‌می کند.من واقعامانده‌ام که باید 
چگونه با او رفتار کنم یا عواقب ناخوشایندی نداشسته و 
فرزند مان رابهسمت انچه که فکرمی کنیم درست است 
هدایت کنیم. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

٭ خصوصیات ذ کر شده در اغلب نو جوانان 
به دلیل شسرابط سنی خاصی که در آن قرار گرفته‌اند. 
نمود پیدا می کند. 





یکی از ویژگیهای این سن این است که نوجوانان 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اچازهخرومازکقورورایدخدر 


خلاصه سوال: پنج سال پیش از شوهرم جدا شده‌ام 


وسرپرستی و حضانت دخترم با من بوده است. درحال 
حاضرد ختر سیزده ساله‌ام عضو تیم ملی نوجوانان در یکی 
از رشته‌های ورزشی است. اینک که وی به سب عضویت 
در تیم مجبور است برای انجام مسابقات ورزشی به خارج 
از کشوربرود پدرش اجازه خروج اواز کشوررانمی‌دهد. 
به این علت د خترم به شدت مغموم و افسرده گرد یدهو 
حتی از نظر تحصیلی هم افت محسوس کرده است. ایا 
راه‌حلی وجود دارد تا دخترم بتواند به عضویت پرافتخار 








میت ی رات اد دم وس ی ده 
درنتیجهبین انهاووالدین معمولانوعی جنگ قد رت و 
اختلاف پیش می‌آید. نوجوانان تمایل به انجام کارهایی 
که خو د تشخیص می د هند د رست است دارند.باید تو جهھ 





















تېد ید به فرار پسر شمامی‌تو اند در 

بر گیرن ده این پیام باشد که من بزر گ 

شد هام و شمانمی‌توانید به طور کامل 
مراکنترل کنید 


داشت که آنهااز ؛ عقلانی و 

روانی کافی برخوردارنیستند ونیازبه‌راهنمایی ومشورت 
والد ین دارند و پدرومادرهم بايد دوستانه‌وبسیاررظریف 
به گونه‌ای که احترام به نظرات آنها مد نظر قرار بگیردء در 
مورد خواسته‌های آنهاهمدلی‌ نشان‌بدهند تانوجوانان 
کک 0ای تس کیا 
تھدید به فرار پسر شمامی تواند درب ر گیرنده این پیام 
باشد که من بز رگ شد هام و شمانمی توانید بەطور کامل 
مراکنترل کنید و یاوادار کنید که انچه می خواھید انجام 


خود در تیم ملی ادامه دهد و در جنبه ورزشی زند گی اش 

دار شکست و افسوس نگردد؟ 
طاهره سلیمی - تهران 

٭ لزوم اجازه پدر 

پاسسخ: تازمان بلوغ و رشد اطفال ولایت پدر بر 
کلیه امور و ابعاد مختلف زند گی فرزند باقی است و پدر 
می تواند هر تصمیمی در خصوص زند گی بچه‌های صغیر 
خود اتخاذ کند. بعد از بلوغ و رشد که معمولا در سن 
۸ سالک راو شوه هرت ای ام آعاوه شور مالی و 
غیرمالی زند گی خود آزادی و اختیار قانونی پیدامی‌کنند. 
این آزادی در امور حقوقی و مالی برای پسرها مطلق و 
نامحد ود است.امابرای دختران دو استثناء دارد که در 
این موارد نیاز به اذن و اجازه پد ر دارند. در مورد ازدواج 
ودر مورد خروج از کشور. دراین دو مورد چنانچه پدر 
به دلایل غیرمنطقی و دورازعقل مانع ازدواج دخترش 
با فردی شایسته یا خروج او از کشور به دلایل واهی شود 
دختر می تواند بامراجه بے داد گاه و ارائه دلایل خویش 
تقاضا کند که محکمه به موضوع رسید گی کرده و به جای 


۸ 7 
الا اٹ شم , )ر ۳۳۱۳ 


بد هم! 
TES‏ 
وبزرگسالی قراردارد.اودارد اهسته آهسته حودش را 
برای زند گی و تفکر مستقل از شما آماده می کند» هر چند 
هنوز پختگی ومهارت لازم راکسب نکرده و قادر نیست 
اس کر ی .تہ 
می‌د هد . 
۳۰ بیم دارم که‌د و ستانش او رابه راههایی 
کر اراس ام ٔ ٔ ھ۷۷۷8۷8۷٥‏ 80“ 
اکنون‌بامشاوره‌ای که‌باشمادارم پی برده‌ام که‌منع رفت 
وامداوبادوسستانش بیشتراورالجبازوازمادورمی کند. 
دراین مورد چه واکنشی باید نشان بدهیم؟ 
8۴ توصيه می کنم که روش فعلی خود راتغییر 
دهید ودوستانه‌تربافرزند تان‌به گفتگو بنشینید. 
E ٦‏ 
به او اعتماد دارید و به احسساس استقلال طلبی اش 
احترام می گذارید. حتی به او یاد اوری کنید می دانید 
که او برای کسب آگاهی لازم جهت خود کفایی خود 
احتیاج به ازادی بیشتری دارد تادانش و مهارت لازم را 
کسب کند.بالا خره‌به او یاداورشوید که چون هنوزبه 
سن قانونی نرسیدہ شما مسوول رفتارهای او بوده‌و در 
نتیجه در مواردی که تشخیص می د هید عواقب نادرستی 
دارد» برای او محد ودیت‌هایی قایل می‌شوید. در مورد آن 
محد ودیت‌هاهم سعی کنید بااوبه توافق برسید (مانند 
ساعات درس خواندن. مدت زمان رفت و امد با دوستان 
وساعت ورود به منزل و غیره). 
درهر حال. بودن در کنار دوستان وهمسالان و پیروی 
ازراه ورسم آنان یکی دیگر از تمایلات و خواسته‌های 
طبیعی دوران نوجوانی است. والد ین محترم بهتر است 
کهدرابتدای‌دوره‌نوجوانی‌فرزندان حود.درمورد 
ویژگیهای دوستان خوب و خصوصیات مطلوب آنهادر 
جمم خحانواده صحبت کنند تافرزند انشان با موارد مطلوب 
و مورد نظر و ارزش‌های مورد قبول خانواده آشناشوند و 
بعد ها در دوستیابی‌های خود انها را مد نظر قرار بد هند. 


پد راجازه دهد. در حال حاضر آنچه که باید برای د ختر تان 
انجام شود رادر دو مرحله می‌توان خلاصه کرد. 

اول -مراجعه د خترتان به اداره سریرستی داد گستری 
تهران و ارائه درخواستی مبنی بر اینکه وی به رشد عقلی و 
جسمی متعارف رسیدهاست.دراین حال داد گاه‌مستقر 
دراداره سرپرستی جهت احراز رشد فیزیکی و فکری وی 
وارد رسید گی می‌شود. در صورتی که دختر تان از نظر 
تکامل جسمی و اداره امور مالی و اقتصادی به حد مطلوب 
ومتعارف رسیده‌باشد واین موضوع برای قاضی اثبات شود 
داد گاه گواهی رشید شدن وی را صادر خواهد کرد. 

دوم -پس از صد ور گواهی رشد. د خترتان به عنوان 
انسانی بالغ و رشید می تواند داد خواستی به داد گاه حقوقی 
محل اقامت پد رش تقد یم نموده و بابیان مش کل خود 
و توجیه ضرورت و لزوم سغربه خارج از کشوربرای 
پیشرفت و ترقی آینده زند گی ورزشی و اجتماعی‌اش 
اجازه خروج راازداد گاه تقاضا کند. چنانچه داد گاه حروج 
و را رام 
اجازه را خواهد داد. 














مشاوره کود ک و خانواد ہ: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الى ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الی ۱۰ مشاوره 


تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مسادمات 


رت ےت 
متوجه شدم که همسرم در حال گفتگو ار طریق اینترنت 
به کنجکاوی و نامه‌هايش (ایمیل‌ها) را که از همین 
۳ 49 ۹ ۹۹4 ار کردم و متوجه شدم 
تعادل روحی و روانی من رابه هم ریختزیرامابہ 
یکدیگر علاقه‌مندیم و اصلانمی توانم باور کنم که 
وی با من این گونه برخورد کند. لطفا کمکم کنید 
که با این مشکل چگونه کنار بیایم. 

# آیادر زمینه این موضوع با همسرتان 

بله .البته ابتدا خیلی عصبانی وناراحت 

۷ 1۱ 
موضوع برخورد کنم.بنابراین ازهمسرم در زمینەرفتارش 
توضیح خواستم.اما وی به راحتی جواب داد که فقط برای 
سرگرمی و وقت گذرانی این کار را کرده‌و قصد دیگری 
نداشته است. از او پرسیدم اگر قصد بدی در کار نبوده چرا 
موضوع رااز من پنهان کرده است؟ پاسخ وی این بود که از 
برخورد من نسبت به این موضوع ترسیده است. ایا به نظر 

٭ واقعیت این است که هر نوع رابطه‌ای حتی اگراین 
رابطه به صورت دید اری یا فیزیکی هم نباشد. می تواند 
زوجین آسیب رسان باشد. درواقع وقتی برقرار کردن یک 
همسر (زن با مرد) انرژی عاطفی و هیجانی خود راد کے 
باشخص دیگری خارج ازروابط زناشویی می کند ودر 
من ں رن اتود 

البته دراین جا منظور ما ارزیابی روابط اینترنتی نیست» 















| دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ار تود نسی. 
جراحی لثه ود ند آن مصنوعی نمی باشند 
می توانند باروابط عمومی مجله و با 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 












۷٣۷٣۶۶٣٤٣٦٦‏ رت یت 
8 بله شسمادرست می گوپید, من نسبت به همسرم 
بی اعتماد شدہام آیابه نظر شمااین کار من درست است که 
همسرم را کنترل کنم و وارد حریم شخصی او شوم؟ 
#به ط ور کلی حریم شخصی همسر(زن یامرد) 
تاحدی محترم است که به زند گی زناشویی لطمه وارد 


لک 

# دراین صورت چند راه‌حل وجود دارد. اگر تماس 
شماحالت انتقادی و تنبیهی داشته باشد. سک است 
زمانی که همسر تان به این آمر پی ببرد. عصبانی و ناراحت 
شود منظورم پپ ھ00080888 


نمی‌کند؛ زیرا این ۱ 
امکان و جود دارد که این موضوع برای ان خانم 
خیلی مهم نباشد و به روابط خود با همسرتان ادامه دهد 
احتمال د یگ راینکه در صورت قطع این ار تباط ممکن است 
دوباره همسرتان با شخص دیگری به همین ترتیب رابطه 
اک E‏ ان 
دراین زمینه صحبت کنید و متو جه شوید که تحت تاثیر 
این موضوع. چه اتفاقی برای زند گی مشترکتان خواهد 
افتاد وانگیزه همسرتان از این رفتارچه‌بوده است؟ بدین 
رای رس ار را 
اسست؟ آیابعضے از افکار تعصب‌آمیز ارزیابی شمارا 
نسبت به همسرتان تحت تأثیر قرارداده است؟ آیاواقعا 
776۵ اد ار ی سای 
TS‏ 
خود رابا شرایط زند گی مشترک جدید تطبیق دهد؟ 
Ll‏ 
همه این موارد مذ کور باز هم قاد ر به حل مشکل نبودیدء 
هر دو باهم برای مشاوره اقدام کنید 








آقای محمد رضا د ژکام 
(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


ہے توصیه به آموز کاران 


گرچه اغلب دانثر]موزان نمی توانند نویسنده 
:7:88 +ؤ- ‏ ۶ ۹ 9 ۹ 9 ۷ متا 
خلاقیست خود رااز طریق تمرین دقیق در کلاس 
درس افزایش دهند. 0ا انچه‌باید درنظر داشته 
87 49 ٗ٭+" 

۱-سوالات غریب. غیرمعمول و عجیب 
٤٣۲‏ ده هت تا ۳۰۶" 
177+ ٴٴ۷ ۳ 
اط رط فا کت سو اکا ار کے کل 
اک اه E‏ 
سوالات خوب خود را بپرسند. از طرح آن سوالات 
اجتناب خواهند ورزید. تشسویق به طرح سوالات 
ع مب رل ول مس بت ار تفای 
رفتار کلی خسلاق دانشآموز بینجامد. زمانی که 
۶ ۷۰۶ئ۷ 
کی ۱ات واکنش نما 
یه پ بب + ال ریصب 
می یابد. 

۲-سعی کنید در همه فکرهان کات مثبت 
بیابید. به فکرها و سوالات بر حسب «احمقانه). 
(بد) و «نأمربوط) زدن احتمال این را که دانش آموز 
سوالات بهتری لا کاهش می د هد. 

۳-مهماست که به طور منظم به خلاقیت 
دانش‌اموزان خود باداش دهید. بسیاری از 
دانش‌اموزان نشان داده‌اند کهبادریافت پاداش 
برای فعالیتهای خلاقانه, رفتار خلاقه‌ش ان افزایش 
یافته است. 

٤-از‏ دانش آموزان خود انتظار حلاقیت داشته 
باشید و آن‌راطلب کنید. اگر به دانش آموزان خود 
بکویبد که ےج نتظار حلاقیت دارید و آن 
رابه عنوان بخشی ازعملکرد دح طا ۰۱ ۰ 
ارزشیابی کنید با خلافیت بیشتری روبرو خواهید 
ال 

سر تا سح نت 
دھید. 

٦‏ رفتارهای خلاق الگونشان دهید. 
خی رای تا رس را ار 
به‌دانش آموزانی کهالگوی خلاق ند اشته‌اند 
خلاقانه تر عمل می کنند ار را 
خلاقیت دردانش آموزان خود جد ی هستید باید 
در رفتارهای ود در کلاس الکوبی اصیل ارائه 


آقای اکبر خوبکردار 

ول داد سر 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خدمت خوانند گان خواهد بود . 








ھی 


۰ 


عفد ہ ده دح بخب ۱ 


قواو انر ژی در کار های مختلف ند ار م 


9 دبل کارنگی 





هر کس داخل کلانتری می شد و صورت متورم 
زن جوان را - که واقعا به ظرافت عروسکهای باربی 
بود - می‌دید, ناخودآگاه نظرش به مردی که همراه 
زن‌بود جلب می‌شد؛ مردی با حد ود امتر قدء 
نزدیک به ۱۲۰ کیلوگرم وزن و دست‌هایی بزرگ 
و گوشت لود! ورزشکار نبود اما پیدا بود ادمی 
حشن است وآن وقت بود که ناحودآگاه او رابا 
آن‌زن ۶۰ کیلویی صد و هفتاد ا 
می کردی تامصداق ع ےت ارابفهمی! 
ی 
بفهمی لب زخمی, گونه متورم و زیر چشم کبود آن 
زن«عروسک مانند» با مشت‌های ان مرد وحشی به 
این حال درآمده است! 


نتیمتری مقایسه 


بعضی از مراجعه کنند گان علنا به مرد دشنام 
می‌دادنتد:(تفب تو صورت نامر دت... /دلت امدیا 
اون‌هیکل ۱۳۰ کیلویی. این طفل معصومرواینطوری 
بر نی بای جنس دی رو دار تل لو 

از جمله کسانی که خیلی ناراحت شد. یکی هم 
محسن بود که علنا رو به مرد خشن کرد و گفت: 
«این که آدم ز نش رو بزنه مردونگی نیست. اگر 
این زنت برادری یا خانواده‌ای داشت که مقابلت 
می‌ایستاد هیچ وقت جرأت نمی کردی این بلارو 
سرش بباری...) 

وا ار ٰ۶ 9 ۰999 
(شیلا) ) که ۲۵ ساله به نظر می‌رسید. بسیار آرامو 
خوس رد بود جا عصان ڈراھا رس کرت 
کرد تا سرانجام از او پرسیدم: 

-خب خانم محترم... ما در خد مت شماهستيم 
اگر قصد شکایت دارین براتون پرونده تشکیل بد م» 
اگرهم قصد دارین برای طلاق اقدام کنین که لابد 
می‌دونین به داد گاه خانواده مربوط میشے ولی ما 
حاضریم کمکتون کنیم, حالا دیگه تصمیم با خود 

شیلانگاهی به شوهرش اند اخت و سپس دست 
داخل کیفش کرد تا چیزی بیرون بیاورد که «جنگیز» 
شسوهرش دست او را گرفت و با لحنی عاجزانه به 
التماس افتاد: «نه «شیلا این کاررو نکن... به خدا 
زند گیمون به هم می‌ریزه... من غلط کردم...» 

امازن «ظریف اندام» بی تو جه به التماس‌های 
مردبهاو گفت:بس کن کاوه...دفعه قبل هم که 








این تعهد نامه‌رو امضا کردی همین حرفهارو زدی و 
التماس هم کردی و من برای مرتبه دهم بهت فرصت 
دادم اما تو تا موقعی که عقلت‌رو مید ی دست الکل» 
وضع همینه! خودت می‌دونی که من احمق تورو 
دوست دارم و همه بد بختی‌هام نیز از همین دوست 
داشتنه اما این رو نمی‌دونی که وقتی مست می گنی 
تبدیل به چه هیولایی میشی. پس خواهش می کنم 
TTT‏ 

«شیلا اینها رابه مرد «نامردش» گفت و سیس 
بر گه استشهادی را که چند نفرامضا کرده و به تایید 
داه گاه تبر ادود لو ی روی من کذاشعت و 
درحالی که به سر وروی متورم بر یٹ 
می کرد گفت:«جناب سرهنگ شوهرمن آدم خوبیه 
اما تا زمانی که لب به «حون شیطان» نزنه! زیرا همین 
که مشروب می خوره و مست می کنەءدیگە هیچکس 
و هیچ چیز جلودارش نبست و متاسفانه اول از همه 
هم به سراغ من میاد واین بلارو سرم میاره! فکر نکنین 
این ماجرا تازگی داره الان چند ساله که من دارم 
این وضعیت رو تحمل می کنم و هر بارهم کاوه به 
دست و پام می‌افته و التماس می کنه و من هم گذشت 
می کردم امآمرتبه اخر -دو ماه قبل -کە به همین 
شدت کتکم زده بود. من تقاضای طلاق کردم و 
خوشبختانه همه چیز به نفع من پیش رفت. اما چون 
من دیوانه این مردرو دوست دارم نتوانستم ازش 
طلاق بگیرم! اما کاردیگری انجام دادم.یعنی تعهدی 
از خسودش گرفتم که طبق آن وبا امضای هفست 
نفر شاهد - کاوه نه حق داره به منزل مشست رکمان پا 
بگذاره و نه اجازه داره وارد کارخونه‌ای که او مالک 
ومن رئیس هیات مد پره‌اش هستم بشه...!اعلت اینکه 
من مزاحم شما شدم مساله کار خونه است؛ در اونجا 
برادر کوک کاوه «کامبیز» [ که یک لمین واقعیه و 
کسی که کاوه‌رو بطرف مشروب هل میده اوست] 
کار کته مسر نے 1 اروول حون 
همه می‌دانند برادر «رئیس کارخانه» است. بهش 
احترام می گذارند وازش حرف می‌شنوند؛ تقریبا 
به عنوان مد پر داخلی کار می کنه اما من و کامبیز از 
روز اول از هم متنفر بودیمء چرا که او دوست داره 
برادرش همیشه مست باشه تا بتونه دزدی‌هاش رو 
انجام بده امامن مقابلش ایسستادہام ضمنا چون 
«کامبیز» فرزند کوچک خانواده شوهرم نیز محسوب 
ميشه پد ر و مادر و خواهران شوهرم خیلی دوستش 
دارند و...و اما اصل ماجرا از اینجاشروع ميشه 


7 2 
املاعات من ۲9 رو ۳۳۱۳ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


که من بر طبق این تعهد نامه» کاوه‌رو اول 
از خونه بیرون کردم و صبح هم رفتم 
کارخونه وبه‌نگهیان [ که حودش یکی 
از امضاکنند گان این استشهاده] گفتم که 
کاوه حق نداره بیاد داخل کار خونه ولی 
کاری به کامبیز نداشتم. چرا که می د انستم 
دنبال بهانه می گرده اتفاقا حدس ام 
درست بود و او که می‌دانست با حضور 
من جلوی دزدی‌هایش گرفته میشه یکساعت قبل 
ودرحض ور کارگران توهین‌ه ای زیادی بهم کرد 
ونگهب ان‌بیچاره‌رو کتک و یت 
کارخونه! من هم بلافاصله با این بر گه امدم خدمت 
شما تا «حکم جلب» اون آشغال‌رو بگیرم شاهد هم 
دارم که چه توهین‌هایی بهم کرد؛ الان هم جلوی شما 
عرض می کنم که تاوقتی کاوه الکل رو ترک نکنه و دو 
759 یی ؟ہ|" 
نه داخل کارخونه! حالا به من مامور میدین؟ 

شیلاچنان مد ارک مهمی داشت که «مو» لای 
درزش نمی‌رفت. رو کردم به شوهرش و پرسیدم: 

-شما که منکر صحت این مدارک و امضاو تعهد 
خود تون نیستین؟ 

کا سک ے E‏ را 
درست میگه...) 

زن جوان که هنوز آثار درد در چهره‌اش موج 
نے رہ به آرامی گفت: 

عرض کردم خد متتون کلانٹر؛کاوەیک جنتلمن 
واقعیه» یعنی غیراز اون ضعف بزرگش, هیچ عیب 
دیگری نداره و اگر من هم حاضر نشدم ازش طلاق 
بگیرم علتش فقط همینه که پای تعھداتش -حتۃ 
اگر مثل الان عليه منافع خودش باشه -می‌ایسته... 

کاوه فقط سر تکان داد انگار از انچه که سر 
خود ش آورده بود سخت متاسف بود. اما تاسف اش 
نیز مانع تصمیم زنش نشد!همانطور که من مشغول 
تنظیم صورتجلسه بودم !محسین رو به مرد کرد و 
جن و ےسک 
۳ خراب می کنی ؟» 

GS 

استوار و پورهمت راهمراه «شیلا» به محل کارخانه 
نفرستد. قبل از رفتنشان به استوار گفتم: 

-اقای کریمی در وهله اول یادت باشه وظیفه 
شمافقط اينه که به پرسنل کارخانه [و خصوصابه 
برادرزن این خانم ] تفهیم کنین که ايشان طبق این 
مدارک همه کاره انجاست و هر کسی رو که صلاح 
ببینه می تونه اخراج یا استخدام کنه!لذااگر مشکلی 
به وجود نیامد نیاز به بازداشت کسی نیست ولی 
اگه دیدی کسی خواست واسه قانون قلدربازی 
کا کت اما کا سا اون 
ات 

بے مور ماهس ما رت کار نت 
معلوم بود مستاصل است -از سر ناچاری داخل 





سال گلاکری سه نو دار 

محسن که این وضعیت رادید دور از چشم 
مرد. از من پرسید: «کلانتر اجازه میدی به اون 
خانم پیشنهادی بدهم؟» نگاهش کردم و پرسید م: 
(می خوای بهش بگی گذشت کنه؟» محسن پاسخ 
داد: «نه... الان خود تون می‌شنوین...» و سیس از 
طریق پنجره اتاق من «گروهبان» راصدا کرد و گفت: 
«پورهمت به اون خانم بگو از در «ساختمان اداری» 
باهاش کار داریم...» 

پورهمت دست بالا برد و «احترام نظامی» 
گذاشت و (چشے) گفت و لحظه‌ای بعد زن رابه 
داخل اتاق من راهنمایی کرد. شیلاهنوز ننشسته 
بود که از من پرسید: «کاوه از تون حواسته پادرمیانی 
۳ 

سر بالا بردم و گفتم: «نه... مطمئن باشین ایشون 
چیزی نگفتن» ولی جناب سروان می خواستند با شما 
صحبت کنند...) 

-در خدمتتان هستم... بفرمایین. 

این را«شیلا» گفت و محسن - طبق عادت 
قدیمی -همانطور که نگاهش به موزاییک‌های کف 
اتاق بود خطاب به شیلا گفت: 
شمارو خواهر خودم می دونم» صد اتون کردم تانکته 
مھمی رو یاد تون بندازم؛ اولا باید بگم شما بهترین 
کاررو دارید انجام مید ین...» منتهی یک نکته مهم رو 
علنا خانوادہ شوهرتان را به جنگ می‌طلبین! این هم 
عیبی ند اره جرا که شما حق دارین برای ساختن 
زند گیتون با همه عالم بجنگین اما یاد تون باشه اگر 
کاوه‌رو توی خونه راه ندین -یاد تون نره که منظور 
اجازه ورود به کار خانه‌رو نداشته باشه - یک مر حله 
عقب می مونین» منظورم اينه که وقتی کاوه جایی‌رو 
نداشته باشه بره. طبیعتا میره منزل پد ر و مادرش؛ 
این صورت و با توجه به اینکه برادرشوهرتون هم 
میگین «یااند از» بساط مشروب کاوه است. نه‌تنها 
همه آنها توی گوش کاوه عليه شمار جز می خوانند 
و دش منی‌اش رابیشتر خواهند کرد که اختمالا دو 
باید بگم قطعا - بهش مشروب هم میدن و موقعی 
که مست شد. احتمال هر واکنشی از سوی او وجود 
داره! درحالی که اگر کاوه در منزل خود تون باشه از 
هر نظر شمابرنده‌اید؛ اولا کسی نمی تونه او راعلیه 
شمابشوراند. ثانیا احتمال مشروب خوردنش کمتر 
خواهد بود البته مشروط بر اینکە خطر جانی براتون 

شیلا که به فکر فرو رفته بود گفت: (نه... کاوه 
مرد خوبیه» او حتی موقعی که مست می کنه و مغزش 
می کنه پشیمان میشے از نظر حطر جانی» نگران 
نباشین.) 





ومحسن حرفش رااینگونه تمام کرد: «اگر 
اینطوره باز هم پيشنهاد می کنم او را به خانه ببرین» 
یاد تون باشه خانم شیلاء یک مرد اگر عزتش در نظر 
زنش بشکنه, دیگه به هیچ چیز اهمیت نمیده... حالا 
و سرت 

شیلالحظەای اندیشید و سپس درحالی که 
لبخندی تشک رآمیز به لب داشت رو به محسن گفت: 
«شماا گر یلیس نمی شد ین» قطعا یک مشاور خانواده 
حور می ین 

و بعد از همان در (اداری) خارج شد و به حیاط 
برگشت و طوری‌وانمود کرد که خود ش این تصمیم 
را گرفته و داخحل سالن شد وبه شوهرش گفت:(ہیا 
کاوه. این دسته کلیه خونه» تا بری خونه و یک غذای 
خوشمزه ردیف کنی» منم بر گشتم...» 

کاوه اکر داغون بود. اماب این برخورد زنش 
گویی زنده شد و چند دقیقه بعد از رفتن شیلابسوی 
کا زاس انشا 

دوساعت بعد بچه‌هابر گشتند واستوارچنین 
گزارش داد:(مشسکلی پیش نیام پورهمت هم 
دید؛ تمام پرسنل کارخونه از این اتفاق [مخصوصا 
از این بابت که کامبیز دیگه اونجا کاره‌ای نیست] 
خحوشحال بودن و عین پروانه دور «زن رئیس‌شان» 
می‌چرخید ن. فقط چیزی که بود. کامبیز موقعی که 
مجبور به ترک کارخانه شد. لبخندی به زن برادرش 
زد و گفت: «انشاالله برای عرض تبریک با دسته گل 
خد متتون می رسم.) 

پورهمت ادامه داد: «همه متوجه شدن داره 
شیلارو تهد ید می کنه خدابه خیر بگذرونه... 
محسن لختی اند یشیده و بعد از داخل پرونده 
شماره تلفن کارخانه را گرفت و پس از سلام و 
علیک با شیلا گفت: دیاد تون باشسه خانم شیلاه هر 
موقع از (شبانەروز) کامبیز به هر شکلی مزاحمتون 
شد به این شماره های کلانتری ما زنگ بزنین...» 

گوشی راکه گذاشت باشوخی گفتم:«اون‌زن 
راست گفت. تو مشاور خانواده خوبی هستی) 
محسن ذاشت تشکر می کرد که استو ار سری تکان 
داد و گفت:«خدابه همه‌مون رحم کنه... بااین حرفی 
که شماو اون خانم زده» از فردامحسن مخ همه 
مون‌رو میگذاره توی فرغون...» و بچه‌ها خند ید ند. 


افا دک ۱ تیه یسب ود کلاست: حرط 
صادقی از کلانتری به منزلمان زنگ زد و گفت «که 
شیلا تلفن زده و [درحالی که پشت تلفن به آرامی 
حرف می زد ] گفته که کامبیز اینجاست و خود تون‌رو 
زود برسوئین...) ۱ 

ابتدامی حواستم خودم به انجا بسروم اما بهتر 
بودمحسن هم باشد؛ گوشی را افسانه برداشت و به 
محسن داد و ماجرارا تعریف کردم و قرار گذاشیم 
و چند دقیقه بعد همدیگرراسر کوچه منزل «کاوه و 
شیلا» دید یم. هنوز چند متر به خانه آنها مانده بود که 
عربده‌های مردانه ای به گوشمان رسید. همسایه‌ها 


لیات اش ۳۳۳۲۳ 


که جمع بودند باد یدن ما گزارش‌های خود رادادند: 
(دوساعت قبل کامبیز با یک جعبه شیرینی و دسته 
گل آمد دم خونه و هردو نفرشون‌روسیاه کرد اما 
همین که درراباز کردن» شیلاب وی الکل را که از 
دهان برادرشوهرش حس کرد خواست دررو ببنده 
کے کامبیز با مشت ولگد افتاد به جونش و داخل 
خونه شد. بعد که کاوه آمد از زنش دفاع کنه. نامرد 
باجاقویی که دردست‌داشت چند ضربه به برادر 
بزرگش زد و زن و شوهر رابا زور به داخل خانه برد 
و بعد از آن ما دیگه چیزی ندیدیم و فقط فریادهای 
کامپیز رامی شنویم.) 

حرفهای مردم که تمام شد. به پیشنهاد محسن 
را فاي سا ماد رو رن ت رام شاه 
مجاور به منزل جنوبی آنها داخل شدیم و پشت 
در گوش ایستادیم» کامبیز که کاملامست بود. 
درحالی که چاقویی رازیر گلوی شیلاقرار داده بود 
به برادرش می گفت: «نامرد بی معرفت مارو به این 
زنیکے فروختی... مهم نیست...ولی تایک چک به 
قیمت نصف مبلغ کار خونه به من ند ی از اینجانمیرم 
فرصت زیادی هم نداری «خان داداش» یادت باشه 
اگر نافرمانی کنی امکان دارہ سر زن خوشگلت رو 
ببرم... 

حم رت Sd‏ 
شیعطان پیادہ کند موفق نمی شد ؛ مغز کامبیز از کار 
افتادہ بود. دراین لحظه محسن متوجە(پاسسیو)ی 
داخل خانه شد که کامبیز پشتش بے آنجا بود. از 
خریخ سوواط دوع روم کے ابی راہ 
داشت . تنهاراه ورود به ان خانه» جھت مقابله با 
یک مست لایعقل همان «راه پاسیو) بود؛ هم مستی 
کامبیز کمک کرد تا او متوجه پشت سرش نشود. هم 
محسن مانند یک گربه بی‌سروصداپایین امد . حالا 
فقط کافی بود دست کامبیز یک لحظه با چاقویی که 
لای انگشتانش بود» یک لحظه از گردن شیلادور 
شود تا محسن کار را تمام کند. کاوه که متوجه قضایا 
بود. از اشاره‌های محسن متوجه منظورش شد و به 
همین خاطر خیلی سریع چک را امضا کرد و دستش 
رابسوی برادرش دراز کرد کامبیز هم آنقدر ذوق 
کرد که دست راستش را جلو برد تاچک رابگیرد و... 
که همین یک لححظه برای محسن کافی بود تا با یک 
پرش بلند و با لگدی «رعد آسا» کامبیز رابه گوشه‌ای 
پرتاب و شیلا را از چنگش خلاص کند... 


یخی وفع ری می هم مسعقمی ردو تن 
رفتاری داشتم؟ 

این را کاوه گفت و شیلافقط اشک ریخت تا 
شوهرش دست او راببوسد و همصدای گریه‌اش 
شود و بگوید:«به خداقسم... به مرگ خودت قسم 
دیگه لب نمی‌زنم... 


«شیلا اسم قشنگی روی مشروب گذاشته بود؛ خون 
ابلیس! 





نگذار یم افکار 


منقفی 


^ 


یمور 


در | گاهی مان ر خنه کند 


@ و ادن ۵ او 
































از: کیانا نصرت زادہ 







عاشقش بودم. یک 
دل نه صد دل... از شانزده» 
هفده سالگی وقتی تو حیاط 
ام ر ەاا ی 
می شد م و حس می کردم این سایه چه خرامان به این 
طرف و آن طرف می‌رود. ۱ 

کے ی تاره EES‏ 
آنه ...از بچگی با هم بزرگ شد یم. همبازی بودیم و 
خدامی داند لابه‌لای بازیهایمان چه ارزوهایی رادردل 
می‌پروراند یم. 

درست یازدهم مرداد بود... یک روز گرم تابستانی. 
حوض راتازه اب کرده‌بودیم و هند وانه‌هاراریخته 
بودیم توی ان... داشتیم به کمک اصغراقا تختهای توی 
حیاط را جابجا می کرد یم که یک دفعه صد ای ترمز کشدار 
ماشینی راشنید یم و جیغ تیززنی... سراسیمه پرید یم توی 
کوچے.. لیس لاروی زمین افتاده‌بود. کتاب ودفترش تو 
خیابان پخش شده بود و قطره‌های خون از گوشه سرش 
روی اسفالت داغ و سياه چکه می کرد... 

اصغر آقابادست کوبید توی سرش.من زانوهایم 
لرزید وبهدیوار تکیه دادم ونمی‌دانم چه‌شد و چه 
گذشت... یک حادثه رانند گی‌بود. لیلابه بیمارستان 
نرسید. همه اهل محل رخحت سیاه پوشید ند و آن حياط 
دیگر هیچ وقت سایه او رااروی سنگفرش ندید. 

فقط ۱۹ سال داشتم. باورکردنی نبود. یک دفعه لحظه 
تبد یل هستی به نیستی را تجربه کرده بودم. تجربه‌ای که از 
قد و قواره من خیلی بز ر گتر بود ونمی توانستم باورش کنم. 
مرگ واژه‌ای بود که قبل از زندگی ان را درک کردم. 





من پابەپایم جلو می ‌آمد 


هر روز که همسر و بچه‌هایم 
بازمی‌کرد ند. رو به خدا 
می‌کنم و می‌گویم... 


اصغر آقادست زن وبچه را گرفت وا زآن‌محل 
رفت. ماماندیم و آن حياط سوت و کور... پدردلش 
نمی آمد خانه آنهارااجاره دهد ... تاسالها پنجره‌های 
خالی و تاریک آن, یاد آور آن روز شوم بود. دو روز بعد 
ازاین حادثه تب کردم. یک تب داغ که مرابه هذیان گویی 
اند اخته بود. شب هفت لبلا هم تمام شسدہ بود که من از 
رختخواب بیرون آمدم. همه می گفتند این تب از ترس 
بوده و هیچ کس فکرنکرد که این داغی نه از ترس که از 
مرگ روياهايم بود... 

هی وفت و تست اورافر عون کج وی 
صاحب د ختربچه‌ای هم‌سن ان موقع لیلاشدمء هر وقت 
سایه‌اش روی زمین می‌افتاد حس می کردم لیلا کنارم 
ایستاده... اما این واقعه زند گی مرا تغییر داد. دو سال بعد 
از پد ر خواستم اجازه دهد به شهرستان بروم و بادایی 
ابراهیم کار کنم. می‌خواستم از آن کوچه فرار کنم. پدر 
قبول کرد و من خودم را غرق کار کردم. بعد از چند سال 
این واقعه تقریبا تبدیل شد به یک خاطره تلخ و کدر... 
محوشد و محوشد و جز گهگداری که سر حرفش باز 
می شد دیگر بهش فکر نمی کردم. 

حسابی کار می کردم اما آنچه که مرا از دور و بريهايم 
جدامی کرد احساس از دست دادن بود... هروقت 
مادر می خواست برای خرید از خانه بیرون برود به او 
طوری نگاه می کردم که انگار آخرین باری است 
که دارم می‌بینمش... کار که می کردم پولم رادر 





و به همین خاطر می توائم | راه حدمت به حلق دا خرج‌می‌کردم.همه 
زیبایی زندگی رادرک کنم. ‏ | می‌گفتند: پسر آینده‌نگر باش. 


آینده؟! 







زمان گذشت تا توانستم راه‌میانه راانتخاب 
کنم و مسیرم رادرست جلوبردم. دایی ابراهیم 
پولهايم را جمع می کرد. سی ساله شدم که با مریم 
ازدواج کردم. او را از ته دل دوست داشتم. هرگز دلم 
نمی آمد چیزی بگویم که اورابرنجانم. فکرمی کردم شاید 
هیچ وقت فرصت جبران ند اشته باشم کار امروزرابه فردا 
نمی سپردم و این دیگر شده بود قانون زند گی‌ام... 

بچه‌مان که به دنیا آمد. انگار همه چیز در دنیا داشتم. 
به همه می گفتم حوشبخت ترین ادم دنیا هستم. شاید 
باورتان نشود ولی این ایمان و یقین من بود... همه ادم‌ها 
شاید از زند گی شان بارها و بارها تجربه مرگ دیگران 
رادید باشند ولی گذشته‌اند وعمق واقعه رادرک 
نکرده اند. من امادہ پانزده سال به این واقعه عمیق فکر 
کردم. به جوانب مختلفش. دیگر حزن و اندوه نبود بلکه 
باور و قانون زند گی‌ام شده بود. 

حالا از آن روز تلخ نرد یک به سی سال می‌گذرد. 
من مرد موفق و خوشبختی هستم چون به گفته حضرت 
علی(ع)» شبها سر که به بالین می گذارم اشهدم را 
می گویم و صبح که بید ار می شوم به روز لبخند می‌زنم. 
مرگ دریک قدمی من پابه‌پایم جلو می امد و به همین 
خاطر می توانم زیبایی زند گی رادرک کنم. هر روز که 
همسروبچه‌هايم صحیح و سالم به خانه با زمی گرد ند. 
رو به خدا می کنم و می گویم: 

-اين یعنی خوشبختی... 

برای همین با وجود زند گی ساده و مختصری که 
دارم لذت یسک دنیانعمت رحمت و کرم خد اوند را 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
حضوری از ساعت 0٠۰"‏ ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بر سرد وراهی ۱ 

دختری ۲۶ ساله و دانشجوی ممتاز سال اخر رشته 
حقوق‌هستم.شش خواهر و برادردارم که فقط من مادرم 
وبرادر کوچکم در خانه هستیم و بقیه ازدواح کرده‌اند. 
پدرم نیز سال قبل به رحمت خدارفته است. 

سال ۶شریک برادرم که باهم کارگاه تراشکاری 
دای ر کرده‌اند به حواستگاری من آمد.او دوس ال ازم 
بزرگتر و تحصیلاتش تادوم‌دبیرستان است.اوبه قول 
یر ےس ی و وت 
کاو سر ارات کر انان رر ری 
رمهمتسرازآن قبافهاورانپسند کے منفی دادم. 
خواستگارم بعد از مد تی که کاملاناامید شد ازدواج کرد 
وازدواجش در همان د وران عقد منجربه طلاق شد. حالا 
پد روی دومرتبه.مراازبرادرم خواستگاری کرده ومادرم 
طی تحقیقات تی که انجام داده» متوجه شد که همسر قبلی او 
سر اھر وضو اسر ا 
مالی بیش از اندازه آن د خترخانم بوده است. 

حال بیاییم سراغ نظرات خانواده من: 

مادرم معتقد است که پسر خوب وباایمان واهل 
زند گی دراین روزگار کم پیدا می‌شود و با زبان بی‌زبانی 
می گوید که خواستگارم را قبول کنم. 

تر سا حرف E‏ 
خواسستگارم از لحاظ فرهنگی و مذهبی درشان خانواده 
وفامیل مانیستند.البته حواستگارم‌شاید پسر خوبی باشد. 
ولی انطور که باید در روابط اجتماعی تیزبین نیست. 

براد ردیگرم که‌د رواقع‌همکار حواستگارم است. 
می گوید من شش سال با او همکار بوده‌ام و غیر از خوبی 
از او چیزدیگری ند یدم و بهترازهر کسی اورامی‌شناسم 
ووا سر غرب ر مزب رائل اروا کی ایس که 
او راقبول کنی» خوشبخت می‌شوی. 

حالامن برسردوراهی‌مان ده‌ام»می‌دانم که د ختر 
بلند پروازی هستم با این همه هنوزهم قیافه ایشان را 
دوست ندارم ونمی‌دانم چه کار کنم. یکی از مشاوران 
به من توصیه کرد ند که مد تی باایشان نامزد باشے واگر 
ایشان‌رادوست‌داشتم که هیچ.درغیراین صورت. 
بازبه‌ا و جواب منفی بدهم که خانواده‌ام‌می گویند.اگر 
بخواهی نامزد باشی و آخر هم جواب منفی بد هی این 
کاردرستی نیست و مخالفت می‌کندد. خوآهشمندم مرا 
راهنمایی کنید. 

با تشکر فراوان -ز -گ از اصفهان 








واسنچ وزرہ 
اصل مهم در ازدواج این است 
«به دور از هاله‌های شک و ترد یی » 
سر کار خانم ز -گ از اصفیهان 
ده هیچ وجه دیر نیست! 

آنچه من از لابه‌لای کلمات نامه شمامتو جه شده‌ام 
نوعی احساس عجله‌وشتاب است که‌با توجه‌به سن 
ووضعیت تحصیلی تان نه تنها از نظر اقد ام به ازدواج با 
تاخیر مواجه نیستید. بلکه کاملا از لحاظ زمانی وسن در 
شرایط مناسب قرار دارید. 

کی امت کات ساس یک کر ان ادوا ھا را 
می گیردءعجله 
است با اشتباه و قضاوت نادرست. خود شمابھتر می دانید 
ازدواج یکی ازاموری است که برای اشتباهدر آن‌باید بهای 
گزافی پرداخت. بنابراین چە در موردی که ذ کر کرده‌اید و 
چه در موارد و خواستگاریهای دیگر باید عجله و شتاب 
را کناربگذارید و خود رابه‌هیچ عنوان در شرایط زورو 
اجباربرای تصمیم گیری قرار ند هید تابا اعتماد به نفس 
کر الیل یمات درست نکن ان 

ترد ید و فقدان اعتماد 

وامادرخحصوص موردی کهذکر کرده‌اید.این‌را 
خودتان به خوبی می دانید که حتی درمواردی که با 
اطلاعات کافی وبدون هیچگونهابهامی. یک ازدواج 
شکل می گیرد.بازهم‌مابه مسائل و مشکلاتی برمی خوریم 
که برایمان غیر منتظره است. جه برسد به اینکه‌موردی 
وجود داشسته باشد با خصوصیاتی که از آن نام برده‌اید و 
موردی است کاملامشکوک! آنهم با ابعاد و خصوصیاتی 
که حتی دربرخی از موارد تاحدودی خطرناک به نظر 
می رسد. حقیقت را بخواهید من متعجب شد هام که چرا 


رن ے ابس تا ابت که این ادے ار 


شمایابرخی ات وی ريده پل 
ی را و ہس کنید وحای 
نگرانی هم نیست!اتفاقا آنچه د ر حاشیه چنین ازدواجی 
قراردارد»سراسرنگرانی و اضطراب است. این نگرانی‌ها 
انتظارهای خود تان 

در در جه اول انتظارات و توقعات خودتان از 
یک ازدواج پیش می‌آید.شمادرذهن حود. مد تھا 
خصوصیات وشرایط خاصے رابرای‌شوهرآینده 
خود درنظر گرفته‌اید.این درست است که انسان‌در 
وقعات "ود راکنا بگذارید و بهوضعیتی راغ شوید 
که ھیچگاہ در برا 747 ۶ھ 
توقعات شمانه زیادی است و نه غیرواقعی. بلکه منطبق 
باسسلیقه شما درک و انتظاری است که در ذهن شما از 
یک ازدواج خوب وبدون اشکال» ؛شسکل گرفته و کاملا 
هم عادی است. 

تحصیلات و شر بط اجتماعی 

شمادارای تحصیلات عالیےه هستید. فراموش 
نکنید که تحصیلات عالبه فقط مدرک یست. بلکه 
درک و هوشمندی و اطلاع از آنچه در جهان می‌گذرد. 
پد ید ه‌هایی است که طبیعتا به دنبال تحصیلات بیشتر در 


املاعات بعک (۲۵)ئر, ٣٣٣٣‏ 


شخصیت انسان نمایان می شود. حال اگر اطلاعات میان 
افرادی که به ازدواج فکر می کنند دراین مقوله بسیار زیاد 
باشدءمثل موردی که شسماد ر گیر آن هستید آنگاه‌بادو 
درک ودودید گاه در قبال جهان درگیر می شسوید که با 
تفاهمی که ماهمواره در مورد ازدواج از آن‌یاد می‌کنیم» 
تفاوتهای عم ده‌دارد. بخصوص کهدراین مورد این 
تفاوت به صورت عکس آنچه معمولا و جود دارد» شکل 
گرفته واین زن است که دارای تحصیلات به مراتب 
بیشتری است و اد بن امر می تواند مشکلات عد یده‌ای 
برای یک ازدواج ایجاد کند. 
شخصیت و خانواده 
به سوابقی که شمااز هر دو خانواده ذکر کرده‌اید. در این 
موردهم‌فرق زیادی وج وددارد . فراموش نکنید که 
شضخصیت ایشان با تو جه به سن و تجربیاتشان و بویژه 
پس از یک ازدواج نافرجامء کاملاشسکل گرفته و شما 
اصولا نمی توانید بااین هدف وارد پیوندی چون ازدواج 
شوید که بتوانید در شخصیت طرف تغییراتی ایجاد کنید 
وآن‌رابےە شسکل دلخواه خود درآورید چراکەاین امر 
اتفاق نخواهد افتساد. حتی اگراوبه طور موقت هم تغییر 
کند. بنابر این اساس که هر شخصی ھمیشے به اصل 
خودبازمی گردد. اوسر انجام به آنچه ساختارواقعی 
شخصیتش است باز خواهد گشت. 
عوامل د یگر 

عوامل می‌رسیم که خود تأن بهتسر می‌دانید و انهاراهم 
توضیح داده‌اید که اصولا با نچه‌درذهن شسماازیک 
ازدواج شکل گرفته, کاملا تفاوت دارد. 

از آنجاکه من ازدواج رایک مورد سرنوشت‌سازو 
سور تو و 
تردید وبا ابهام برخورد نمی کنم چرا که می‌دانم یک 
ازدواج اشتباه؛ بازند گی شخص و حتی هر دو طرف بازی 
می کند و تخریبی که به وجود کت بدا 
ها و سو و 
ازدواجی نیست که شما و حتی خانواده‌تان راراضی کند 
ویابااهد اف شمامنطبق باشد.البته می دانم که خود تان 
هم درذهن به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید چرا که شما 
تحصیلک رده و مطلع هستید و حداقل از منافع خود تان 
حمایت می کنید. اما فقط از آن جهت که می خواهم دراین 
مورد به قاطعیت بر سید» به شمااطمینان می دهم که تصمیم 
شمامبنی بررد کردن اد بن ازدواح کاملادرست است کنا 
صبر و حوصله شماد ر در جه اول دراین برهه حساس و 
همچنین تحصیلات عالیه‌تان. زمان کافی ایجاد می کند تا 
با دقت و تحقیق به انتخاب شوهر د لخواه خود اقدام کنید 
و من می دانم که به زودی این اتفای خواهد افتاد! 

درضمن‌راهی که به شما پیشنهاد شده بود یعنیٍ 
همان یک تو تاد ذعن کامار او ریت اس یراص لا 
نیازی به آن نیست. چرا که کار از پایه و اساس ایراددارد 
ونامزدی چیزی راحل نمی کند.بنابراین صبورو آگاه 
و مطمئن باشید. زیراراه حوشبختی دربرابرشماقرار 
خواهد گرفت. 

موفق و پیروز باشید 
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نشانه ها جه می کو دند ؟؟ 


از: مژگان میرزابی 


اشاره: ۱ 
شاید از همان زمانی که انسانها برای برقراری 
ارتباط به حک تصاویر بر روی سنگ‌ها و دیواره 
غارهارویآوردند اه کت 
نمادی در نظر گرفتند. نخستین جرف ی 
نماد سازی نیز زده شد.و به این اساس بود که هر 
جسمی و یا هر موجودی بر روی کره زمین برای 
خود نمادی تصویری و گفتاری یافتءامااین شروع 
ار تماط.زمینه‌های بعدی رابرای ایجاد نمادهای 
ی که شاید آن هنگام کسی به ان فکر نمی‌کرد. 
فراهم آورد و اکنون نمادها بیش از برقراری 
۱ تباط فرهنگی و انسانی برای برقراری ارتباط 
وھ استفاده قرار می‌گیرند. نماد های 
امروزه از وقایع و سرگذشت‌هایی حکایت دارد 
که بش زاین بر ارتباطات تجاری حاکم بوده 
اسست. نماد شسرکت‌های خودروسازی نیز زبان 






















کله اسب؛ طرحی که با نام خود رو 
همخوانی داشت 


انران هو درو: اولسن 
VAAL‏ 


خودروسازی ایران مطرح 
شد آرم حکشدہبرروی 
پیکان بود. تصویری از یک ارابه باستانی و شمایلی از 
یسک اسب در حال حرکت کە این آرم تازمان توقف 
یا مان حمر اه بن خودروبود ہس زاو روا 
پیکان و اغاز تولید سمند. مسوولان ایران خودرو طراحی 
آرم جدیدی برای سمند را در معرض فراخوان عمومی 
گذاشتند و در نھایت طرح مرحوم استاد مرتضی ممیز که 
یک کله اسبی زیبا بود به عنوان زیباترین و بهترین اثر برای 
قرار گرفتن بر بدنه خودروی سمند بر گزیده شد. طرحی 
که با نام خودرو کاملا همخوانی داشت. 
پیش به سوی بالند گی و توسعه 
پیداکردن‌نشان جد ید برای‌سایپا 
به سال‌های دهه ۶۰ باز می گردد. در 
آن روزها که محصولات این شرکت 





هنوزبه تنوع امروزی دست نیافته 
بود.یکی از طراحان برجسته ایران 
بانام ابراهیم حقیقی آرم سایپا را طراحی کرد. این آرم 
بے زعم طراحش» صفاتی چون بالند گی و توسعه راالقا 
می کند که تبدیل به یکی از آشناترین نشانه‌های صنعتی 
ایران شده است. 


۱ 








پلنکی به نام جکوار! 
در میان خودروهای 
8 ۴ ۸ 1 انگلیسی جگوار لوگوی 
برجسته‌ای دارد. آنچه از نام این خودرو بر می ‌آید جگوار 
نام پلنگ درنده ای است که به دنبال شکار می گردد. 


۱ ۱ 1 ¿ شسرکت‌ها 
۲ و تاریخچه خاص خود رادارد و ایسن 








مقا مختلف از عملکر دشان برای تولید 
در طع ل 
خودرومایشان, نمادهایی دا دی ر ی 
استفادہ قرار می دادند. در بیشستر مواقع آرح‌های 
طراحی شده یک نشان و یک نماد از ج ۳ 
ا ۱ ا لم 5 ی 
۷ 
اد ی مه رو ړو رو 
خود رو ساز به صورت اتفاقی طراحی شده و »در 
ا تفاده قرار گرفته است. 
دودهه :دو ۶۰میلادی رامیتوان ساله ای 
اوج طراحی نماد های گرافیکی برای ٹسرکت ای 
شرکت‌های خود دک يو یی ماد 
راتغی رولوگوهای جدید راجایگزین لوکو ۹ 
قدیمی کردهاند. در این گزارش بران! ۳ 
مفاهیم لوگوهای خودروسازان بزرگ دنیا و 
چکونگی طراحی آن را توضیح م 
امید که مطلوب نظر قرار گیرد. 
از کاغذ د بواری تا لو گوی شورولت! 
نشان شورولت که شبیه علامت 
CHEVROLET‏ ویلیام دورانت. مومس این شرکت 
بے پار یس بازمی گر ددد ورانت در 
این سفر مجذوب طرح یکی از 
آن را مبنای طراحی لو گوی برخی از خودروهای تولیدی 
خود که نامشان رااز لوئېس شورولت راننده‌مسابقات 
سرعت به عاریت گرفته بود. قرار داد. 
سیتر وئن» چرخ دند ه‌های صنعتی 
علامت رو به بالای سیتروئن این 
تصوررادربیننده به و جود می اورد که 
ارم سیتروئن به معنای حرکت رو به 
نیست. اندره سیتروئن کار در صنعت موتوررابا تولید 
چرخ دنده آغاز کرد و علامت نظامی دوتایی در واقع نماد 
دنده‌های جرح دندہ است. 
3 سیز تا؛ لو گوی افسانه‌ای! 
لوگوی سیزتا به طور آشکار 
۱ گویای ملیت ایتالیایی کارخانه 
است. استفاده از رنگ زرد نیز به خاطر نماد شهر مود نا 









در ایتالیا بوده ۹ 


۷ لو گویی به شکل ملخ هواپیم! 

: نشان شرکت خودروسازی 
بی.ام.واززمانی که این شرکت به 
| تولید زو یت روی آورد. 
برگزیده‌شد. آرم 80/۷۷ یسک 
ملخ خوش فرم و در حال چرخش 


هواپیما بوده و رنگ آبی آن یادآور آسمان است. 


7 3 
الات تم O‏ ۳۳۱۳ 
























آئود ی» بی ربط به حلقه‌های المییکت! 


۱ 6 چهار حلقه آئودی برخلاف 
000 ) 


برخی شایعات. هیچ ارتباطی به 
lel‏ 


حلقه‌های‌المپیک‌ندارد»بلکه‌نمادی 
۱ از ادغام چھار شرکت خودروسازی 
الما در سال ۱۹۳۲ مت ای هار تس گت گید کا 
ووندرو هورش وآئودی رادرب می گرفتند به‌دلیل 
شرایط نامناسب بازار ناچار به ادغام در یکد یگر شدند. 
بعد از جنگ جهانی دوم این اتحادیه نام خود را از زبان 
لاتین که در انگلیس به معنای «می‌شنوم» است و از اسم 
موسس خود آگوسته آئودی گرفته شده حفظ کرد و تنها 
حلقه‌های نشان آن باقی ماند. 
فولکس لو گوبی که بنجاه مارک ارزش داشت! 
یں شرکت فولکس واگن درسال‌های 
# منتهی به جنگ جهانی دوم توسط 
فرانس ریمپیسه تاسیس شد. لو گوی 
اصلی که ریمپیسه در رقابتی درون 
سازمانی طراحی کرد و بے خاطر 
خلاقیت در نظر گرفته شده دران ۵۰مارک برنده شده 
بود.به عنوان لوگوی این شرکت انتخاب شد لو گوی 
شسرکت فولکس واگن در ابتداباچرخ‌دنده‌ای که نشان 
رسمی جبهه کار گری المان بود احاطه شده بود امایس 
از جنگ جهانی دوم این دنده از وگو حذف شد. 





سے فراری» نشان خلبانان شجاع! 


آرم فراری در واقع اسب بلند شدہ بر 
روی‌دوپااست که نشان خلبانان درجه 
اطلاق می شود که حداقل پنج فروند از 
هواییماهای دشمن را سرنگون کرده باشد. فرانسیسکو 
بار گایتی از خلبانان اس ایتالیا بود که والد پنش شرکت 
خحودروهای مسابقه‌ای خود قرار دهد. 


ستاره سه پر مرسد س بنز» نشان 
حلقے دور ان بود اما پس از ادغام 
مرسدس و بنز در دهه ۰ میلادی 


حلقه‌ای به دور این نشان اضافه شد. 


آرم پورشه. از علامت مزرعه تا نشان سلطنتی! 
سے آرم پورشه» نشان محلی شهر 
از نکارٹ اسان اسۓ ,گر این 
۴ نشان. اسب علامت مزرعه اشتاب و 
" شاخه و خحطوط مشکی و سرخ نیز 
بخشی از نشان سلطنتی پادشاهی 
وو لمیر گااشث: 
ولوو نماد آهنین! 
ولو درزبان لا تین به معنای 
2 «من می گردم» است و دایره پیکان 
6 دار نشان قرار دادی فولاد است. 
68 دایرہ و پیکان همچنین یاداور سپر 
ونیزه مریخ است که نماد شیمیایی 





برای آهن نیز می‌باشد. 








آلفارومتوجنگ‌های‌صلیبی 

آرم شرکت آلفارومئو 
4 ۲ نیز مانند پورشه نشان محلی 
1 است. علائم این شسرکت. نشان 
رسمی شهر میلان ایتالیا و مربوط به 
جنگ‌های صلیبی بوده که در آن انسانی در حال خورده 
شدن است! 








مزداء ابتکار و لطافت 
کے پسکگشے امه و دوز مت 





سار است :نف ۷ 
تصویر زی ست. از حر تعغيیر 
8 يافتہ ساخته شد. این نشان نمایانگر 


بال‌های باز شدہ بوده که در فرهنگ ژاپن به معنای ابتکاره 
درک هدف و لطافت است. 
تویوتاء نشان یک کاوچران! 
۳ نشان کنونی تویوتاشبه یک 
: گاوچران بایک کلاه بزرگ است.در 
TOYOTA‏ واقع سے بیضی درون یکدیگر است 
که نشان قلب مشتری» قلب تولید و قلب پیشرفت فنی در 
حال گسسترش و فرصت بیکران اسست که دور دو بیضی 
دیگر قرار گرفته است. 
میتسوبیشی, الماس با ارزش! 
آرم میتسوبیشی بر گرفته از سه قطعه 
گا لاس آرزی تک اس که ور یل 
MBH‏ تلاقی پیدا کرده‌اند. میتسوبیشی با این 
8 آرم می‌خواهد به مشتریانش بفهماند. که 
خودروی زیر دستشان مثل یک الماس با ارزش است. 
قیات, لو گویی بيست و چند ساله' 
: دردهه ۸۰ش رکت فیات. نشان 


و مم 
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نا ابتدا د رابه ف کلمه 
۱ 8 کب ورام کا 
۱ 1 1 فیسات که به طور نامنظم کنار هم قرار 
2 : ۹ " گرفته بودند کنار گذاشت و آرم جدید 
یں فیات توسط طراح ارشد این شرکت 
طراحی شد.مایومایول طراح ارشد شرکت فیات نشان 
از مدل‌های این شرکت طراحی کرد. وی به هنگام تست 
خودرو از برابریکی از تابلوهای نئون تبلیغاتی فیات عبور 
کرد و نوراین نئون که درپس زمینه سیاهی اسمان کج و 
معوج به نظر می‌رسید. توجه وی را جلب کرد و به این 
طریق نشان جد بد فیات توسط وی طراحی شد. 
سوبارو ستار گان خوشه‌پروین 
سوبارو اولین کارخانه ژاپنی 
تولید کننده حودرو است. نشان این 
کارخانه به گروه شش‌تایی ستارگان 
خوشه پروین درآسمان‌اشاره‌دارد که 





در زبان زاپنی به نام موتسرا بوشی نیز خوائدہ مشود 


اشکو۵ا بوقلمون پرندہ! 
نشان اشکوداشبیه یک بوقلمون 
| در حال پرواز است. حال آنکه 
8 بوقلمون‌ها پرواز نمی کننده اما این 
نشان در واقع یک پیکان بالداراست 
که مفهوم کل سرعت را به مخاطب القا می‌کند. 











EZO OSLER AOE 





نویسنده: 





در مورد جو زمین جلب می کند. 


جع الَّمَاءَ سا مَفُوظا وَهُم عَنْ آیانها 
مُعْرضونْ (۳۲) 

"و آسمان راستفی محافظ قراردادیم‌ولی 
آنها از نشائه‌های او روی گردان هستند." 

ہو انیا ی ۳۲ 

این حاصیت آسمان با تحقیقات دانشمندان 
در یو ایت ات جری که ای ات زس وا 
فراگرفته است دارای عملکرد های حیاتی بسار 
مهمی است. یک نقش آن حفاظت کردن زمین در 
مقابل شهاب سنگ های کوچک و بزرگ است تا به 
زمین برخورد نکنند. 

ماووور اج وی سک حر مو 
راضائی نی کد واا تی مركس کی انب 
جو عبور کنند زیرا بسیاری از آنها برای حیات روی 
5 یک رک اک ووا اب تک 
جوتنھاتشعشات مفید وبی ضررشامل نورقابل 
مشاهده, ف رکانس محدوده اشعه فرابنفش و امواج 
رادیویی را اجازه عبور می دهد. 

تمامی این تشعشعات برای حیات روی زمین 
ضروری هستند. فر کانس محد وده آشعه ف رآبنفش 
کے جوزمین تنهامقداری از آن رااجازه‌عبور 
می دهد برای انجام عمل فوتوسنتز که در گیاهان 
انجام می شود بسیار مهم است. 

بیشتر تشعشعات فرابنفش قوی که از طرف 
خورشید ساطع می شوند توسط جو گرفته 


قسمت اول 


طیف به زمین می رسد. 

نقش حفاظتی جو به این جا خاتمه نمی یابد. جو 
همچنین زمین را در مقابل دمای بسیار کم فضای 
است حفاظت می کند. (شکل شماره ۱) 

شکل شماره ۲ نشان دهنده شهاب سنگی است 
که به ط رف زمین در حال حر کت می باشد. خرده 
سنگ‌هایی که در فضا سر گردان هستند و تعدادشان 
بسیار زیاد می‌باشد خطر زیادی برای زمین دارند. 

اگر به سطح ماه نگاه کنید می بینید که دارای 
فرورفتگی های عمیقی است که در اثر برخورد 
شهاب سنگ‌ها با آن می باشد. ولی خد اوند خالق 
جو زمین رابه گونه ای آفریده است تا این اجرام 
اجازه رسیدن به زمین ند اشته باشند وقبل از رسیدن 
به سطح زمین در اثر حرارت زياد به وجود آمده در 
خاطر این نعمت بزرگ شاکر هستیم؟ 

بسیاری از ما حتی به آسمان بالای سرخودمان 
نگاه نمی کنیم چه برسد به اینکه به نقش آن توجه 
کنیم. تصور کنید که این نقش جو در حفاظت در 
مقابل سنگ‌های اسمانی وجود نداشت. ان وقت 
زمین باید دائم در مورد برخورد سنگ هانگران 
باشند. 

به شکل شماره ۲نگاه کنید. 

تصویری از حفره عظیمی می باشد که در اثر 
برخورد یک شهاب سنیگ در صحرای اریزونای 
آمریکا ایجاد شده است. 


۳ 
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ماجراهای خواستگاری  ١‏ ز:کورو کاشانی 





مشخص بود. من باید مخارج مادرم راتامین می کردم 
وحید برادر بزرگترم باید اجاره مادر را پرداخت می کرد 
و شسیرین خواهرم هم به امور روزانه مادر می رسید. یک 
تقسیم‌بند ی ساده بود. از وقتی پدر در ۶۸سالگی فیلش 
یاد هند وستان کرده‌بود. حسابی همه چیز به هم ریخت. 
پد ر که یک دل نه صد دل عاشق یک دختر ۲۰ ساله شد 
ورفت سراغ زند گی‌اش! مادر یک شبه بی سرپناہ ماند و 
دلش تکان نخورد. 

وحید عسلویه کار می کرد. من هم کارمند ادارہ برق 
بودم. شیرین هم ازدواج کردہ بود و دوتابچه داشت. 

لحظه اول خبر خوشحالم کرد اما ماد ر پشت‌بندش 
گفت: او د یگر نمی تواند اجاره‌خانه مرا تامین کند. خوب» 
مگ ر چقدر حقوق دارد که بخواهد خرج دو خانواده‌را 
بدهد! 

حق‌بامادربود. به اینجای قضیے فکر نکر ده بودم. 
درواقع این موضوع به گردن من می‌افتاد. 







وقتی احمد به حواستگاری‌ام آمد. فقط ۱۶سال 
داشتم. در جلسه خواستگاری تنها وظیفه چای بردن و 
پدذیرایی کردن راداشتم. چون همه حرفها را پدر و مادرها 
زدند وبه توافق رسیدند و صدای مبارکه...مبار که... 

چند باری احمد راقبلادیده بودم. هر وقت حاج اکبر 
می امد خانه ماء احمد هم همرآهش بود و می‌دانستم پسر 
بو رگ عام اکبر است... وقتی میهمانها رفتند» پذ رم رسما 
به من اعلام کرد که باید زن احمد شومامن هم حرفی 
تست ی ا فان کی مود قرو ای ا ستاو 
قاعد تا زند گی ام در رفاه خواهد گذشت... جشن عروسی 
مجللی برایم گرفتند و به خانه بخت رفتم. ولی همان 
ماههای اول فهمیدم احمد مردی لاابالی است. برای گله 
و شکایت رفتم پیش پدرشوهرم. او با خونسردی به من 
گفت: این زن است که بايد مرد را سر عقل بیاورد و او را 
به خانه و زند گی علاقه‌مند کند. 

این جمله یک بار سنگین روی شانه‌های من نشانده 





7۷۳ ۰ 
در بت ویم از: راشین مختاری 
ج ۳۳ 1 ۰ 
دادگاه ۴۲ 








کمی حساب و کتاب کردم و به مادر گفتم: می‌رویم 
توی یک خانه کوچکتر ... اینجوری من هم می توانم از 
عهد ه همه مخارج بربيايم. 

باارغ ال اہ ساماد ھا ساب کی 
کردیم و رفتیم توی یک آپارتمان ۶۰متری. ماد ر مدام 
ابرازرضاتت می کرد وازاینکەدیگر تمیز کردن خانه 
برایش آسسانشدہہ خوش حال بود. من اماهر روز وارد 
خانه می‌شدم. انگار دیوارها می‌خوردند توی صورتم. 
یکدفعه ا زآپارتمان ۲۰۰متری آمده‌بودیم جایی به این 
کوچکی ...زیر لب غر می زدم و می گفتم: آخر و حید! 
حالا وقت عاشق شدن بود؟! 

وحید اما یک دل نه صد دل عاشق یکی از معلم‌های 
مدرسه در عسلویه شده و کار از کار گذشته بود. همان جا 
خانه‌ای اجاره و زند گی اش را شروع کرد. مادر به شوخی 
می گفت: نوید جان ماد تو يکد فعه‌هوس عاشقی 
نکنی!... حداقل تا تکلیف باغ ساوه روشن نشده جلو 
قلبت یک در با علامت ورود ممنوع نصب کن. 

به حرف مادرمی خند یدم» ولی غافل ا زاین بودم 
تنها جایی که نمی تواند درو قفل و جفت داشته باشد. 
5لغ اسان اسر 

همان ماه اول» دختر همسایه چشمم را گرفته بود. 
پرسستار بیمارسستان بود و وقتی من از سر کار می‌آمد م» 
تازه او به سر کار می رفت. چند دفعه که ماد ر مریض شد 


بود...فکر کردم شاید اگر بچه‌دارشوم‌احمد به زند گی 
دنیاآوردم» ولی رفتار احمد عوض نشد. در عوض پدر 
و مادر شسوهرم به من حسابی می‌رسیدند و هر وقت 
گله وشکایتی داشستم. آنهاوعده آینده بهتررامی‌دادند. 
مادرشوهرم قصه‌های طولانی برایم تعریف می کرد که 
همین حاج اکبر چقدر سر به هوا بود. تا اینکه بالا خره به 
راہ راست هدایت شد و... 
ساله شده بودند که باخبر شدم احمد یک زن دیگر راعقد 
کرده یک سال قهر کردم و با دو تا بچه‌ام رفتم خانه پد رم و 
احمد هر چند روز یکبار می امد به من و بچه‌ها سر می‌زد. 
روما و ات رت 
طلاق بگیرم. تازه انجا بود که متوجه شدم چقد ر غریب و 
تنها هستم. تازه فهمید م همه دست به دست هم داده‌اند تا 
من سر خانه و زند گی ‌ام بمانم» هر چند هر روزم جهنم و 
یک چشمم اشک و یک چشمم خون باشد. 

بعد از یک سال به خانه‌ام بر گشتم. احمد شبهاد یر به 
خانه می‌آمد. بعضی شسبها هم اصلا نمی آمد. حتی باخبر 


۳ 
٠. 
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وباید آمپول می‌زد. رفتم سراغش و 
از او خواهمش کردم بياید و کار مادر راراه 
بیند ازد. همیشه با روی خوش می پذیرفت ...او 
هم با خواهرش زند گی می کرد. خیلی سال پیش پدر و 
مادرش در یک حادثه تصادف از دنیا رفته بودند. 

کم کم حس کردم این دل دارد بی‌قراری می کند. 
مادر گهگداری از این دو خواهر حرف می‌زد که چقدر 
مهربانند و متین و بائ خضت ... گاهی که لوله‌ای یا 
وسیله‌ای در خانه‌ شان خراب می شد» می رفتم و درستش 
می کردم.دروافع مرد دو خانه بودم. شیرین خواهرم 
اذیتم می کرد و می گفت: چی شده نوید؟ تو که یک لامپ 
عسوض نمی کردی حالا می‌روی لوله درست می کنی و 
شوفاژ تعمیر می‌کنی؟ 

زنه‌اازیک نوع هوش خاص برخوردارند که 
حیرت‌انگیز است.مادرم حیلی زود متوجه شد که این 
یکی پسرش هم عاشق شده است! با خنده به من گفت: 
خب, تو هم انگار رفتنی شدی ... اگه تکلیف این ارث 
من در باغ ساوه روشن شود مزاحم تو هم نمی‌شوم و 
راحت و آسوده می‌روم سراغ زند گی‌ام. 

پدربزرگ مافقط یک باغ به ارث گذاشته بود که 
بیست سال مارا گرفتار کرده‌بود.دایی قباس قول داده 
بود سهمش رابه مادرم بدهد. اما فروش این باغ انقدر 
گرفتاری داشت که همه از ان ناامید شده بودند جز 





و ... 

آنقدر صبرکردم تابالاخره بعد از دوسال 
دیگر دوستش نداشتم. حتی دلم نمی خواست با او 
حرف بزنم. هر چند در رفاه کامل مالی بودم. ولی قلبی 
شکسته داشتم که بار دنیا روی آن بود. 

بچه‌ها هرچه بزر گتر می شد ند من همه توجهم رابه 
او هم روزبه‌روز پولدارتر می شد! 

همه توجهم به درس خواندن بچه‌ه ابود. دیگر با 
خانواده شوهرم هم رفت و آمد نمی کردم. مادرشوهرم 
پیغام می داد که د لش برای بچه‌ها تنگ شده... من اما حاضر 
ولی دیگر اهمیتی نمی دادم. 

احمد پی زند گی خودش بود ومن هم بچه‌ها رابزرگ 
می‌کردم. دیگر با وقاحت برایم تعریف می کرد که از فلان 
زن خوشش امده و می خواهد عقدش کند و من فقط 
سکوت می کردم. شسوهرم باهمسرهای موقتش به سفر 
ساکت بودم و سکوت می کرد م. 








نافرع 
دیگر طاقت نداشتم. بالاخره به مسادر گفتم: برویم 
حواستگاری. عقد و عروسی رامی گذاریم برای هر وقت 
که باغ ساوه فروش رفت. 

مادر خنده‌ای کرد و آخر هفته شیرینی به دست رفتیم 
خانه مس وگل و خواهرش ...مراسم خواستگاری ساده 
برگزار شد و همانجا جواب بله را گرفتیم امامراسم 
رسمی موکول به وقتی شد که باغ ساوه فروش برود.. چنل 
ماه گذشت. عموهای سو گل اصرار کردند که حداقل عقد 

عقد محضری انجام شد و باغ ساوه فروش نرفت. یک 
سالی هم عقد ماندیم. سوگل پيشنهاد داد مراسم عروسی 
رابرگزار کنیم ومن در خانه مادرم بمانم و او هم پیش 





از آنها تعریف می کرد. پدر و مادر حودم و احمد دلشان 
ولی من سالها بود که از همه بریده بودم. انها انسانهای 
خود خحواه و فرصت طلبی بودند. به بچەھاء همه واقعیت 
را گفته بودم و آنها هم کینه شدیدی از خانواده‌ها داشتند. 
احمد کم کم پیر می‌شد و دلش می خواست دوران 
میانسالی را کنار بچه‌ها بگذراند. اما آنها هیچ حس عاطفی 
نسب به پد رشان ند اشتند تااینکه احمد سرطان گرفت. 
در همان مراحل اولیه بود وبا یک دوره شیمی‌درمانی 
نشدند بروند بیمارستان و از پد رشان عیادت کنند. احمد 





خواهرش بماند تا باغ ساوه فروش برود! 

قبول کردیم و جشن ساده‌ای برگزار کردیم. حالا 
دیگر شده بودم مثل مردهای دوزنه» شبهایی می رفتم 
خانه سوگل و یک وقتهایی هم خانه مادرم... دو اپارتمان 
۶۰متری که دیواربه دیواربودند. حللا مثل یک خانه 
مشترک شده‌بودند. بدون درزدن آزاین خانه به ان 
خانه می رفتم. تااینکه سوگل خبر داد که باردار شده... 
شو که شدمء چون هنوز باغ ساوه فروش نرفته بود. سوگل 
جهیزیه‌اش رانخریده‌بود تاباغ به فروش برود و مازند گی 
مستقل خودمان راشروع کنیم... 

در این حین دایی عباس فوت کرد و ورثه دو به شک 
بودند که سهم مادر را از باغ ساوه بدهند يا ندهند! دراین 
مد ت. بچه من هم بدنیا امد ! اسباب‌بازی‌هایش توی خانه 
ما بود و رخت ولباسش توی خانه سو گل ...بعضی شبها 
پیش مادرم می خوابیدہ بعضی شبھا پیش خالەاش. کم کم 
به این وضع انقد رعادت کردیم که به نظرمان بسیار خوب 
هم بود. چون اینجوری نه سوگل از خواهرش جداشده 
بود و نه من از مادرم... 

بعد از سه سال مادرم و خواهر سوگل تصمیم گرفتند 
دریکی از آپارتمانها زند گی کنند و من وسوگل در آن 
یکی ودرواقع بچه‌مان دوس له بود که ما تازه‌زند گی 
مستقلمان راشروع کردیم. 

باغ ساوه پنج سال بعد به فروش رفت و وقتی پولش 
را به مادر داده بودند که دیگر هیچکدام حاضر نبودیم از 
هم جداشویم...حالا هم رفته‌ایم توی یک محله قد یمی» 
یک خانه قدیمی دو طبقه کوچک خریده‌ايم و همگی با 
هم زند گی می کنیم ... 


مدام به پرسنل بیمارستان پز می داد که دختر و پسرش هر 
دودکتر هستند و وقتی دید تاروز اخر هیچ کدام از انها 
نیامد ند بیمارستان, تازه فهمید توی زند گی اش جز پول 
بچه‌های من را با لقب دکتر زیر طومار اسم‌های اعلامیه 
فوت بنویسند» ولی انهاقبول نکردند.احمد در ۵۰سالگی 
تازه فهمیده بود چه بلایی سر من و بچه‌ها آورده و تاوان 
رفتارهایش را چقدر سنگین دارد پرداخت می کند. 

بالااخره تصمیم گرفت توبه کند و مرد صالحی 
خوشگذرانیھایش بود رافراموش کنم. به او گفتم طلاق 
می‌خواهم! یکه خورد. توی‌ان سن و سال مهمترین چیز 
بدهد کلی از اعتبارش کم می‌شسود. مخالفت کرد.امامن 
با بی‌اعتنایی امروز آمده‌ام داد گاه که بعد از ۳۰سال طلاقم 
رابگیرم. همان روز که از من خواست اجازه ازد واج مجد د 
رابهاوبدهم.من هم اجازه طلاق را ازاو گرفتم. او هم 
با حونسردی این اجازه رابه من داد. چون می‌دانست 
خانواده‌ام هر گز اجازه نخواهند داد من این کار رابکنم! 
ها عضو ان ای ساب 
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شبح خاکستری در پرتو نور بی رمق خورشید. 
رقص کنان پای در حیاط خانه چوبی گذاشت. برف 
همه جاراسفیدپوش کرده بود. در خانه باز بود» داخل 
شد. پل جوبی طویل. نگاه را به خود می کشاند و ادم 
رابه بالا رفتن فرامی خواند و ترغیب می کرد. شبح 
خاکستری به سرعت از پله‌ها به طرف طبقۀ دوم خانه 
بالارفت. در میانه راه به طبقه اول نگاهی انداخت. 
روح سفید(۱) کنار در ورودی با چشمهاو چهره‌ای 
آکنده از نگرانی و تمنایی مرموز به او نگاه می کرد. شبح 
خاکستری لبخند زد و سرش را به سمت جلو حرخاند 
و پله‌های دیگررابه طرف بالا پشت سر گذاشت. 
احساس سبکی می کرد گویی از چنگال‌های جاذبة 
زمین خحلاصی یافته بود... به طبقۀ دوم رسید 
به دری که سمت راستش قرار داشت نگاهی ۱ 






(ثرجس منوچهری». نو یسسند ۀ جوان و نوقلم با نوشستن داستان کو تاه و پرسش برانگیز «شیطان در 
می زند» توانایی خود رادر نو گرایی سنحیده و کلیشے شکنی برای ارائه و القای حس و حال درونی و ذهنی 
یک «انسان» گرفتار در موقعیتی لرزآور به منصّه ظهور رسانده است. این داستان‌نویس خوش قر یحه صناعتی 
تازه راد ر نوشستن قصّه‌ای معما گونه به کار بر ده و از خواننده تقاضامی کند که پیش از به پایان رساندن مطالعة 
د اسستان. پانویس و توضیحات تکمیلی را که با سماره گذاری -از یک تا چهار -برای ار جاع به مفاهیم کنایی 
در پایان داستانش آمده نخواند. 
«نررجس منوجهری» پیست و یک ساله است و در آغاز راه بلند و دشوار داستان‌نویسی. 


تمام خانه رابه لرزه درآورد.. مکی کروؤسیس ت افظاوسٹائش رالا برک ماده 


پاهایش رابه زمین دوخته بودند. لحظه‌ای حس کرد 
صدااز پنجره به داخل می ‌آید و بعد گمان کرد که از 
اتاقهای بغلی به گوش می رسد. «ه ... آه. تردید! جقدر 
زجرآوراست!» این جمله‌ای بود که بعد از آن پژواکها 
در ذهنش حک شده بود. قبل از اينکه کاری کند شبح 
























شد تا پیرد که برنده‌ای دک بلند تر از پرندة قبلی فریاد 
زد: (پریدن کار تو نیست!!» 

در همین تردیدها بود که حضور شبح سواہ را 
پشت سرش حس کرد. قبل از اینکے بتواند چیزی 
بگوید و حرکتی بکندء شبح سیاه با هل دادن او به 
بیرون این بگومگوها را خاتمه داد... شبح خحاکستری 
در هوا شناور شد.به پرواز درآمده بود اما آنطور که 
گمان می کرد و آنقدر که تصور کرده بود» فاصله‌اش 
از فاصله‌اش تا آسمان شده بود. دیگر ته نور طلایی 
خورشید وجود داشت و نه اواز خوش پرند گان؛ تنها 
سوز سرمای زجراور برفی بود که تازیانه‌وار 


انداخت. در اتاق قفل بود... ذرھمان لحظه ۱ ہا 3 5 تر ذر2 رسای تھا چوری 39 245( 
روح سفید به دنبال او از پله‌ها پایین امد. 2 کے استخوان ان راحس می کرد. چنان به زمین 
شساید کمان می کرد کلیك در تفر رح پش ہے ر رورس 8 4 8 کوبیده شده‌بود که گوبی قسمتی از زمین 
دست اوست. اماد ر میانة راه» صدایی 9 ıı 28 E‏ 13 7 1 چوک تج شسده بود زمیتی شدهبو دء بست شدہہوڈ:, 
٦‏ ت- ۰ ۰ . ۰۰ ۸ گے بج ہھ + ا 
نازک شنیدء به دنبال صداء دوباره از EL r‏ گج سب س E‏ 3 3 یک احساس درد می کردءدردی به‌اند ازه درد 
۱ و بی ےء ہے ۱ کرک ۰ کے ا مھ wk‏ 
پله‌ها به طرف بالا رفت؛ دستگیرة 8 معي a‏ ون 4 یش تمام پاهایی که تا آن زمانء پشت زمین 
ےا گر قش ےک کر ها نان اید نا جا ری . و 7 ا ده‌بو د... در تا 
رراکر 3ر ۱ ین بار ۴ لا جو کے ہے اہ Î‏ نهار تحمل کردہ بود... در تاریکی 
در باز شد برد( ۲) شفید‌زوی یڈ 58 ۵ an‏ ت ۰ پا ۱ ناکھائی احسساس درد فی کرد... و 
ر ۱ ۳ aA F3 ۰ “a04 ۱ Tews‏ 1 ۳ من 
پنجره با حرکت نسیم به این سو 2 5 ابد ۱ HF j‏ 2321 ا ےا ۱ + 3۶ احرین زی که دید همان شبح 
1 ال 8 1 حا ود . ۱ 4 ۳ 75 ۱ 
وان سو می‌رفت. نور خورشید 27 سب 81 - ê‏ = کت سياه بود که با چجشمانی دریده و 
قوی‌ترو گرمتراز نور داخل حیاط ٰ۱ ۱ ۱ 30 181 وم" درنده» در جستجوی شکار بعد ی 
به داخل اتاق می‌تابید. کف چوبی ۱ بل 3190 بل رک وی دوباره به سمت خانه چوبی می رفت نه 
5 5 0 چو سے د 4 5 تھے 
اتاق» چون اينه می درخحشید... ولی تب ےہ 1 کے رھ 2 ج سے = وک به ان اسمان‌خراش واقعی و زشت و به 


او.بر حلاف همه آن زیبایی‌ها؛ در اتاق 

احساس خلاء می کرد. قلبش و ذهنش انگار تھی شده 
بو د. 

سرنوشت خورشیدی را که از او دزد يده بود حال به او 
پس داده بود؟ به خود می گفت که اگر هیچ چیز حقیقت 
نداشته باشد این گرمای جهنمی(۳) که سراسر بدنش 
راشعله‌ور کرده بود. حقیقت داشت... در ميان همان 
در عرض در به این سوی و ان سو می‌رود؛ اما به پشت 
سرش نگاهی نینداخت. شاید نمی خواست نگاهش را 
از تصویر زیبای رو به رویش بر گرداند. ناگهان صدای 
خنده‌ای مواج در سرتاسر فضای خانه» همه چیز را 
سواہ را در چهارجوب در دید که به او لبخند می زند. 
خیلی زود آن سبح سیاه به طرفش قد م برداشت و با 
لبخندی که روی نقاب چهره‌اش خشکیده بو د» د ستش 
رابه طرف او دراز کرد. دوباره صدا و فریادی غریب 








سیاه خود را به پنجرۂ اتاق رساندو از آن به بیرون پرید. 
شبح خاکستری با راهنمایی او به طرف پنجره دوید. به 
دنبال یافتن اثری از شبح سیاه» از پنجره به پایین نگاهی 
اندانخت. ارتفاع و فاصلۂ آن جایی که ایستاده بود تا 
زمینء به اندازۂ یک قدم شده بود. باورش نمی‌شد؛ 
گویی می‌توانست با گذاشتن پاهایش بر قرنیز پنجره. 
خیلی نرم و آرام به بیرون و به زمین برسد و در حياط 
قدم بزند... دیگر از برف خبری نبود. فقط نور خورشید 
بود که گرم و مهربان می‌تابید. درختان بلند و پربار 
7ای7 سا وت + ی 949 هرس 23 
بود» به نظر می رسید ند. پرند گان آوازهایی می خواند ند 
که درک معناو مفهومشان برای شبح خاکستری آسان 
شده بود. به خودش جرات داد و بر لبۀ پنجره ایستاد. 
حالا تا باغ یک قدم کوتاه فاصله داشت. 

تصمیمش را گرفت؛ خحواست نقشه‌اش را عملی 
کند که صدای هشد اردهنده پرنده‌ای او رابه خود 
آورد: «پریدن و پرواز کار تو نیست...» شبح خاکستری 


۸۶ 7 
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تنها چیزی که فکر نمی کرد ننگی بود 

که خیلی زود. تیتر صفحه حوادث روزنامه‌های فردا 
می شد : 

(یک مرد جوان به علت مصرف قر ص‌های مخدر 

و توهم‌زا خود رااز طبقة سیزدهم یک برج به پایین 

پرتاب کرد.» ۰ 


پانویس و تكلمة داستان: 

ا-نمادی از سرشت نیک و فطرت انسانی. 

۲ توهمات رژیایی مصرف کنندۂ قرص‌های مخدر و 
به اصطلاح شاد ی اور شیمیایی -صنعتی. 

۳-از رف و صحنه‌ای که در آغاز داستان ارائه شده 
به وضع و موفعیتی زمستانی اشاره می شود اما با توصیف 
حال و وضع و حالت ادم داستان که احساس می کند 
گرمایی دوزخی بدن او راشعله‌ور کرده. این نکتۀ تلو یحی 
به میان می اید:بامصرف قرص‌های کذایی گاهی دمای 
بدن شخص مصرف کنندہ به شدت بالا می رود و حتی در 
مواردی ممکن است به مرز ۵۰ درحه بر سد! 

یرو ای زهانی تھی امتا رت رے کلمانی ند 
که در گفتگوی ذهنی. میان جنبه‌های نیک و بد انسان در 
این داستان «شبح خاکستری» تکرار می شوند. 








لد 


رکه 


«بچه‌ها...» نو شتةۀ «منظر مو سوی» برشی 
تلخ و کوتاہ از زند گی بسیار سسادۂ یسک خانوادۂ 
تنگد ست رابا زآفرینی می کند؛ نوعی زند گی که در 
آن پیشسترین سنگینی بار رنج و حرمان و ستم بر دوش 


یک زن (یک مادر جوان) تحمیل می‌شود. 


منظر موسوی اراک 


۳ ۸ 1 ۵ ناد د تسه 70ي 
و ها 9 ECE‏ 
ہے کے رن تاکن نی کہ 


ع اب ی اسان ارم متا 


نگاهش کے به صورت معصوم دخترش 
افتاد. دوباره دلش شعله کشید و سیل مهار 
نشد نی اشک از چشمانش سرازیر شد. خانه در 
سکوت تلخی فرو رفته بود. 

فا تل لاب مکرشد ررقت 
ولگ افتادہ بود و ناسزاو فریاد شوهرش او را 
می‌لرزاند او که مشت و لگدھای ناجوانمردانة 
مردش تا حدی برایش عادی شده بود این بار 
واقعادلش به درد امده بود. مرد از صبح به دنبال 
بهانه می گشت. آن روز جمعه بود و تعطیل. 
بچه‌هاء د ختر و پسر کوچکش, خواب بودند و 
زن مشغول تھیة صبحانه» مرد صورتش رابا حوله 
رنگ و رو رفته شک کرد و با بی‌حوصلگی آن 
راروی پشتی کناردیوارانداخت وبا لحنی 
تن وضدانی مسق کا دار روا 
اول صبح به بانک می‌رویم...» 

زن به روی خود نیاورد. سعی کرد نشنیده 
بگیرد. ماه گذشته از حساب پنج هزار تومانی که 
دربانک داشت. پانصد هزار تومان برنده شده 
بود. نمی خواست خرجش کند. دوست داشت 
آن را برای بچه‌ها کنار بگذارد. مرد هم اول قبول 
کرده‌بسود ولی چند وقتی بود که به صرافت 
افتاده بود این پول را از حساب زن بیرون بکشد. 
زن همان‌طور که استکان چای را جلوی مرد 
ىی لات کیت 

-زور می گویی نمی خواهم خرجش کنم. 

_خرج نکن؛به حساب من باشد بهتر 
است! 

-مگر من و تو فرقی داریم؟ یعنی من حق... 

که مرد از کوره‌دررفت و زن فقط سفره و 
استکان جای رادید که به هوا یرتاب شدند. 
بچه‌ها با فریاد مرد از خواب پرید ند و پریشان» 
کر یه س ږ داد ند مرد داد و فر یاد می کرڈوٹاسزا 
کی سی 

-حق حق می کنه. من دارم شکم بی صاحب 
ماندة شمارا سیر می‌کنم. در این حانه هیچ کس 
به اند ازه من حق ندارد! 

گویی از دیدن وحشت اطرافیانش لذت 
رن حا ار ن ی کے 

زن در حالی که به طرف بچه‌ها می‌رفت 
پر خاش کرد: 

بت 8۵2 داد راہ می انسدازی! من هم 
دارم زحمت می کشم. از صبح تا غروب... 

به بچه‌ها نرسیده بود که با ضربهة محکمی 





کر کے اب9 اھر ۱ 
لکد مرد» چیزی رادردناکتر از له شدن قلبش 
احساس نمی کرد. مرد در هال را گشترد و زن 
رام رای ات کرد مھا باه می تال 
زن چادرش را از روی پلەھا برداشت؛ سرش 
گیج می‌رفت. دستش که به دستگیرۂ در رفت» 
صدای پسرش راشنید: «مامان تو را خدانرو!» 

سست شد. سوز دلش به چشمانش رسید و 
اشک جاری شد. همانجا روی پله برخود خمید 
زت مر دد رح ال کہ ا رورا را فا نایب 
می‌رفت تھدید کرد: «فردا می‌رویم بانک! یک 
امضاء می کنی و تمام؛ و گرنه باید قید این زند گی 
وبچه‌ه ارابزنی؛ زن به این خودسری به درد 
زند گی نمی خورد!) 

خارج شد و دررامحکم و با خشونت به 
هم کوبید. 

زن در این افکار بود که غذایش سر رفت. 
باعجله به آشپزخانه دوید. اجاق گاز را که 
تمیز کرد به اتاق برگشست. پسرش با نگرانی 
به او نگاه می کرد. زن حس کرد در چشم‌های 
نگران و غمزده یسرش حقیر و ناتوان است. 
خرده‌های استکان را دقایقی پیش جمع کرده 
بود. با دستمال مشغول پاک کردن لکه‌های جای 
روی دیوار شد. با خودش کلنجار می‌رفت. 
نمی خواست زیر بار زور برود ولی... حوله را 
از روی پیشتی برداشت. بوی مرد رامی‌داد. زن 
از حودش بیزار شد. به طرف کمد دیواری رفت 
و ازلابه‌لای رحتخوابها دفترچه سفید رنگی را 
بیرون کشید. نگاهی به دفترچه کرد. آن رااروی 
تلویزیون گذاشت. آهی کشید و زیرلب گفت: 
بچه‌هایم خیلی خیلی با ارزش تراز پانصد هزار 
ا بل هید ا کل انم شا نا 

از کوجه صدای ماشین و حرف زدن 
می آمد. زن لای پنجره راباز کرد. زن همساية 
روبه‌رویی بود. سرتاپا شیک و جدید پوشیده 
بود. با عجله در «پژو» راباز کرد و پشت فرمان 
نشست. شوهرش که دختر هشت. نه ماهه‌شان 
رابغل کرده بود. جلوی در منزل با او «بای بای» 
نی کر دند صخداق مرد را تسین کهمی کشت 
(خوش بگذرد» وزن بالبخند غرورآمیزی از 
یق تفن تیا 

زن پنجره را بست و مغموم و دلخسته رفت 
تا کارهای روزانة خانه را از سر بگیرد. 


5 
7 7 





وام و راج 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی که دوره دوم 
آن تا کمتر از دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید. به لطف استقبال 
و توجه نویسند گان اغلب جوان و مخاطبان و خوانند گان خوش 
قریحه و با ذوق و اهل قلم گرم و پرجلوه و جلا ادامه دارد. به پاری 
ار ار ما را ار ان ) 
دوره‌از مسابقه تاپایان سال جاری و پیش از عید نوروزبرگزیده‌و 
معرفی خواهند شد و به روال گذشته جایزه و دیپلم افتخار و لوح 
تقد یر دریافت خواهند کرد. 

اکنون درادامه این مسابقه که به خودی خود سوبه‌هایی چند گانه 
در قلمرو تولید فکربر مسیر هنر و ادب و آفرینش فرهنگی یافته و 
همچون یک کارگاه داستان نویسی تاثیری فراگیر و کارساز برجای 
بوبؤ باری‌دیگربرای آن عده از عزیزان و نویسند گان 
و نوقلمان پویاو جستجوگر که شاید به تازگی با این مسابقه و 
ویژگی‌های آن آشناشدہاندہ یاد آوری می کنیم که یگانه شرط شرکت 
در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی مجله شمااین است که-به دلیل 
محدودیت ناگزیر صفحات -هر داستان کوتاهی که می فرسستید 
حتی‌المقدور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو 
صفحه مجله را به خود اختصاص دهد. همراه با هر داستان هم -هر 
بار و همواره-شرحی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سوابق 
فعالیت‌های ادبی تان را به انضمام یک قطعه عکس خود. برای چاپ 
را ) ار ال ی 

واینک» چند پیام و پاسخ: 

0 اقای جبار کوره‌جان - شاندرمن 

با نثر و زبان داستانی ساده و درعین حال پرتحرکی که دارید 
می توانید داستان‌هایی بسیار قوی تر از «(شبه داستان» بد ون عنوانی که 
برای چاپ دراین صفحات فرستاده‌اید بنویسید. آنچه از نظر گاه یک 
دختر دانشجو و دم بخت نوشته‌اید براساس یک طرح ضعیف و به 
اصطلاح دم دستی و کلیشه‌ای -با نوعی ساده‌نگری و سهل‌انگاری 
-به‌قلم آمده است. درد استان هم -مثل زند گی! -به روابط علت 
و معلولی می‌توانید توجه کنید تا «واقع‌نمایی» در کارتان جلوه کند. 
تکیه بر «تصادف»های نادر و دور از عرف و منطق فراگیر و مسلط 
زند گی دربهترین حالت‌هاء هر اثر داستانی رابه اصطلاح از سکه 
می‌ان دازد و آن رابه کالای «یکبار مصرف» تبد یل می کند. جد ی تر 
از گذشته به مطالعه بپردازید و برای نوشتن «داستان» بر خود و کار 
خود سخت بگیرید و بگذارید «داستان‌نویس» درون جان و ذهن 
شما برای همیشه بیدار و پویا شود. موفق و توانا باشید. 

۸۸۰۳۷۶۶ رن 

آن چه زیر عنوان «اردو» نوشته‌اید بیشتر در قالب و ساخت بیانی 
ونوشستاری«خاطره» برقلم آمده‌است. هر آدم باذوقی که از حدی 
متوسط در نوشتن با زبان عام وعادی و معیار -مثل زبان روزنامه 
بر خوردار باشد می تواند بادرنظر گرفتن زمان خطی و تقویمی 
کت نازرا را 
سر گذرانده یا ناظر و شاهد آنها بوده» به شکل خاطره بنویسد. برای 
گذشتن از مرزهای«خاطره‌نویسی)» و رسیدن به «د استان‌نویسی» 
دست کم لازم است که تفاوت ماهوی وبنیادی این دونوع‌بررسی 
وشناخته شود.درساده‌ترین تعریف‌ها خاطره‌نویسی به عبارتی 
9000 داستان‌نویسی "با زآفرینی»واقعیت. کاش 
از خود تان» تجربه تحصیلی. سن و سال و شغل و مشغله و سوابق 
"...وٹ e‏ 
پاسخ گویی بیشترودقیق تری درباره نوشته و حاصل تلاش ذوقی تان 
به وجود می آمد. برایتان نشاط و تندرستی آرزو می کنم. 
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پست کلیدی! مناظره عاد لانه 














البته واضح و مبرهن است که در سال ۲۰۰۸ بعش ات لاف ئن که در رل سال ل ااا اسان کاب روا 
میلادی» تخصص و تحصیلات حرف اول رادر جمله این انسانهای شریف و زحمتکش کشاورزان هستند که زمستان و تابستان 
جامعه می زند و تمام شرکت‌هاو سازمان‌هاباید چه میوه فراوان باشد و چه کمیاب چه قیمت‌آن بالا رفته باشد و چه پایینء آخرسر 
از افراد متخصص و تحصیلکرده استفاده کنند» باید با صنار سه شاهی بسازند و در استرس عقب افتادن اقساط وام بانکی و سرد و 
ولی نگارنده باسه سال سابقه حضور در دانشگاه و گرم شدن‌هوا مد ام دلشورهد اشته باشند و ضربان قلبشان باد ست به یکی کردن 
کسب مد رک فوق دیپلم هر چقد ربه این ذهن ناقابل عوامل فوق رو به افول رود! 
فشار اورد که قصاب که مهمترین وظیفه‌اش سر بریدن دو ت عزیز 
از: محمد طاهری گو سفند و شقه کردن گوشت ت‌است. جچه نیازی به د اشتن زبان جناب محمود حعفری 
انگلیسی و کامپیوتر دارد» به هیچ نتیجه قابل اعتنایی نمی رسد! کوهبنانی.برایمان تصویر | 
گرچه باید خداراشکر کنیم که سوپرمارکت مذکور | گهی استخدامش دو کشاورز زحمتکش را | 
رابه زبان انگلیسسی چاپ نکرده و اسستخدام قصاب مربوطه رامنوط به داشتن کے ا کا € د گور 
٦ 97‏ ۷۷" ایستاده‌اند» ارسال کرده و 
- > م تصورنمی کند که هیچ از کم توجهی به جماعت 


کشاورزان انتقفاد کرده 


یک از تحصیلک د گان 
فرصت شغلی استکنانی که تازه‌زبان انگلیسی ات 


و نا 1 ۳-۹ ۱ بدانند تماد داشته د ۱ یلو نگا تلع 

تک سوب هار کت زر تجتر«ايي ففتفر بر سازار مابل به ۳9 ۱ e‏ ر 
استخداه فردی با شراب و بر اننست! جس ت ۰ 7 معتقداست کهباید 
| پایین رفتن از پله‌های اف (داف تو استی 


TC E pH‏ ار 
انشگاه فن" 
ر قصاری. د می رت 00۶2 ۱ 
97 ولد کے ای به يان اٹکلینسی و مدارج علمی به عنوان راشنید و یک‌طرفه به قاضی نرفت !از انجا که دلالان بلانسبت محترمی که با مکیدن 





عامبیوٹر اشتابی دارند در صورت کدادل می پور تصاب استخدام‌شوند || حون تولید کننده و مصرف‌کنندہ میلیاردھا تومان به جیب زدماند در حال حاضر 
حداکٹر تا تاریخ ۲۰ آبان ساه۱۳۸۵ (۱۱ توامیر وبه احتمال زیاد این درس واحل نیلگون دریای کارائیب و اقیانوس اطلس مشغول گذراندن تعطیلات 

دش فسات خسود وا به آدازس پست کلیدی‌بااین زمستانی و اب تنی در ابهای گرم نیمکره جنوبی هستند! باید صبر کرد و منتظر 
me ۱‏ ۲ و با ہے شعاره شرایط تامد تهاخالی باز گش تآنهااز مسافرت بود وبعد مناظره‌ای تر تیب داد تااین میلیارد رهای بد بخت 
اة ۹ء فكي کنو می ماند! اھت 


= 


شفای عاجل ۱ فوت و فن متروسواری 
کا کیت مان ویزیت ان مععصصی ران دمر اغب انا رد راز لی کرو که را فاد ا تھے ها کاشی رات کت الوا اک 
هم دفترچه‌های بیمه رابه رسسمیت نشسناخته و چشمهایشان فقط اسکناس دیگر مجبور نبودند در صفوف به هم فشرده اتوبوس شر کت واحد قرار بگیرند و از آن به بعد 
راتشخیص می‌دهد. برای سفرهای درون شسهری ا زواگن‌های تمیزو شیک و خنک مترو استفاده می کنند. به خود 
ولی با این حال» بعضی می‌بالید ند ولی امان از ازدحام مترو که چه دستهایی لای در ماند وچه پاهایی که له شد و چه 
شسهروندان عزیز بايد دنده‌هایی که نرم شد و... 
" بدانند که‌اگربه فکر در این بین خبر 
* خود نباشند. سرو می‌رسد که مترو اصفهان 
8 کارشان به پزشک و هم چندی دیگربه ک۳ 
معالجے می‌افتد. زیرا بهره‌برداری می زسدواز و 
نیاز شدید و آورژانس انجایی که‌اهالیاین شپر | 
به چشم پزشک دارند تجربه متروسواری ند اشته 
اک مدرگورجی وتابخواهند راه‌ورسم 
سطلزباله‌هاراروی این کار رابه طور کامل یاد | 
زمین ولو نکنند! بگیرند. همچون پایتخت ‏ 
احتمالافاعل يا کلی دست و پا و دنده‌شان 
فاعلان سر به هو ااز نظر له خواهد شدانگارنده 
1 بصری وضع وخیم و طی اقدامی خد ایسند انه! 
| نگران کننده‌ای دارند اعلام آماد گی می کند تابا 
امانگارن ده اطمینان نگارش یک جلد کتاب با 
صد درصد دارد که اگر عنوان «فوت و فن متروسواری» تجربیات گرانبها و ذی قیمت خود رابرای متروسواری در 
ای عدارتتھالر اختیارعموم اھالی نصف جهان قراردهد. فقط می ماند مساله پرداخت حق‌التحریر کتاب مذ کور 
وجدان خود مدد بگیرند و به فکر سلامتی خود و بقیه شهروندان باشند» هم که مخلص چنین توفع نابجایی راازاهالی اصفهان ند اشته و شکمم رابرای این گونه‌درآمدهای 
وضع و حال آنها و هم اوضاع شهر سر و سامان خواهد گرفت! موهوم صابون نزده‌ام لذا خیالشان از این بابت راحت باشد! 





























از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





در ده کیان راء فر از دک کون اپ مکارت 
و مسائل راهم دارد و تعجب ندارد. نه تنهاد ر خصوص 
شیر خوردنی (ودارای تاریخ تولید و انقضاء) ممکن است 
گاهی بامختصری گرانی و کمبود (بنابراقوال پاره‌ای 
رسانه‌هاو برخی شایعات موجود) مواجه شویم که همین 
الان به من خبر دادند» درراستای آن شیر معروف دیگر 
هم که آدم می خورد د چارمقداری کمبود و بلکه نبود 
می‌باضسیم .وحتمااستحضار دارید که مااصو لادرحوزه 

شیر -اگرازشی رآب فاکتوربگیریم -بادو نوع شیرقابل 
ەرو وھ 

۱-شیر ادمخر: شیری که ادم ان رابادو روش دولتی 
وآزادءمی خرد وبا آن شیر کاکائوشسیرموز شیرنارگیل 
و...سای رچیزهای شیرداردرست می کند. درنهایت هم 
همه رامی خورد. 

۲-شسیر آدمخور: شیری که آدم رامی خورد اگرببیند 
ورحم و مروت وانصاف حالیش نیست بی وجدان!نوع 
بی یال و دم و اشکم این نوع شیر هم که حضرت مولانا 
می گفت وجود ندارد. به مدد تکنولوژی جدید اخیرادر 
کا روفن ی لا و 

© فلاشبک شاعرانه: 
آن یکی شیر است اندر باد به 

واین یکی شیر است اندر باد یه 
آن یکی شیر است کادم می خورد 
واین یکی شیر است کادم می خورد 
فک یت تھ شب 
روشتتر بود!فلذا بھتر اسست که خودمان حرف بزنیم. 
حرف هم رابهترمی گیریم. داشستیم از کمبود شیر جنگل 
حرف می زد یم که ظاهرا شکار بی رویه» تخریب زیستگاه. 
آتش‌سوزی‌های گسترده وأیضا کم شد ن‌طعمه‌هایی 
مانند گوزن زرد ( که حوراک باب میل شیر جماعت است) 
موجبات انقراض نسل این حیوان باوقار و پرابهت رادر 
ایران فراهم اورده است. 

۵ پیشنهاد فوری: چطور است که در جنگل هم کوپن 
شیراعلام شود.ازسوی ستاد حفظ محیط زیست. چه 
اشکالی دارد؟ 

این درحالی است که کشسورهند وستان بافراهم 
ساختن زیستگاهی مناسب (فول امکانات) که تا حدودی 
به زیستگاه سابق شیر درایران شباهت دارد و جور کردن 
طمعه‌های دندان گیر به اضافه یک مقدار ناقابلی مد یریت 
ای سے یش یرآ را وروی 
تنل 

9 مشدار لازم: 
انچه شیران راکند هندی مزاج 

احتیاج است. احتیاج است. احتیاج 





تنگة هرمز و دزدان دریابی کارائیب 





ماتابه حال همچین خی‌ال می کردیم که دولتمردان 
آمریکایی فقط دروغ‌های زمینی می گویند؛ نگ و که در 
گفتن دروغ‌ه ای‌هوایی(ماهواره‌ای)ودریایی هم ید 
طولایی دارند. عموماهم دروغ‌های شاخ و برگ دار 
که گاهی حتی کم عقل ترین چهره هاورسانه های غربی 
خود شان هم باورشان نمی شود.ماجرای تلخ ساقط کردن 
هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو جنگی «وینسنس) 
آمریکاد رده شصت شمسی که‌یاد تان هست. آن موقع» 
آمریکایی ها مدعی شدند که ے علیرغم تمام تجهیزات 
مدرن شناسایی وردیابی که دارند -هواییمای مسافری 
مزبوررا از دور به شسکل هواپیمای جنگی در حال حمله 
دیده اند.(تا کور شود هران که نتواند دید!). 

9بیت عوضی: 
بس که در جان خمار و چشم تبدارم تویی 

ر ا و تر 

حالامی گوییم که آن‌موقع لابد واقعاًاز نظرامکانات 
اولیه وسسایر نظرات کلا کم داشتند و فرضاتشخیص 
گنجشک از عقاب-به خصوص در هوا_برایشان مشکل 
بوده؛ اما حالا چه می گویید که در دهۀ هشتاد شمسی قرار 
داریم؟....چند روز پیش, چند تاقایق تندروایرانی در تنگه 
شرت ار کے ار راو ب 
واد دور تسس اسول ایر کے ھا او 
می پرسند. همین. حالا از آن روز نمی دانید که دولتمردان 
کاخ مسفید روسیاهشسانگ اند اران چه‌الم شنگه‌ای در 
وهای رور یل که ان کا ها 
ارات نا رت ازفا مار اتد کرد 

گمانه زنی سیاسسی:احتمالانیروھای مس تقردر 
قایق های ایرانی برای شروع صحبت. از طریق بلند گوی 
دستی خطاب به آنها گفته اند:«قابل توجه نظامیان ناو 
امریکایی! ...)وآ نها چون به خو دشان شک د اشتند ودارند 
با ز هم علیرغم تمام امکانات استراق سمعی که دارند - 
توهم برشان داشته و خیال کردند که اند گوی قایق های 
ایرانی می گوید:«قابل توجه نظامیان گاو امریکایی!......). 
ناو راگاو شنیده اند . حال آن که در فرهنگ ما توهین کردن 
ترس سس .به گاو هم نباید توهین کرد. 

اعا اع اص اماس ے را 
ماسست؛امااز قرار معلوم» این طورهم نبوده و آمریکایی ها 
صرفا به د نبال بهانه بو دند و هستند و می باشند که مثلاهمین 
دیدار ساد ۀرو ی آب.یک ماجرای کشکی و آبکی ویک 
خوراک دام رسانه ای بسازند برای فریب افکار عمومی 
مرد م بی خبروبی گناه کشورشان. در همین راستاء چند شب 
گذشته» رسانه‌های آمریکایی اقدام به پخش تصاویری از 
تا د ھی ار لی ا رایام کا کور 
چون در صنعت دوبله نیز -به بر کت فیلم سازان هالیوودی - 
پیشرفت کردند؛ خود شان روی‌این فیلم دیدارصداگذاری 
کرده‌بودند.بنابه گفته‌شاهد ان‌عینی.دم خروس به‌اند ازه ای 
از سروته ناوهای مد کوربیرون زده‌بوده که حتی خود 
رسانه های آمریکایی هم به جعلی بسودن این تصاویر پی 
حتی اگر یک فرمانده ارشد سیاه نیز این تصاویر 
پخش شده از مسوی وزارت دفاع آمریکا را آرشیوی و 
صداهای روی آن راهم ساختگی اعلام نمی کرد. 

0 شعار جد ید: 

آمریکادر چه فکریه فیلماشم خالی بندیه! 

این که گفتند ہے عزاچه عزائی است که حتی مرده 
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بردئد. 


شورهم گریەمی کند؛واقعاراست گفتند. حتی خبرنگار 
شبکه سی . ان .ان در وزارت دفاع امریکا هم در این رابطه 
کته نیت که تضصاور کی که س یدرت ام کا 
دربارۂتنگڈھرمزنمی تواند سندی رسمی به‌شمار آید و 
هدف آمریکاازاین کار فقط قانع کردن (زیرنویس فارسی: 
فریب دادن) افکار عمومی است. 

0تفسیر سیاسی: ظاه را جناب جورج بوش.افکار 
عمومی آمریکا را حیلی ساده و سطح پایین گرفته است. 
احتمالا «افکارعمومی» را با«افکار عمویی» خویش اشتباه 
و غلط فرض گرفتند. غلط زیادی! 

در جهت رسواشدن هرچه بیشتر سیاست پیشگان 
آمریکایی و دروغ پردازی هایی که می کنندء تلویزیون ایران 

نیزد ریک اقدام جالب تو جه»اصل صحنه های مربوط 
به دیدارقایق های تندروایرانی و ناوهای امریکایی رابه 
همراه صد ای اصلی خود افراد در صحنه پخش کرد که 
تمامانشانازیک گفتو کوق‌ساده‌ومعمولی مان ۶ 
واوو کش برش ازرسافعق اہ کا بسن ۰ ۴ 
این فیلم از تلویزیون ایران جالب بود. آنها هم این تصاویر 
رابه نقل از تلویزیون ایران پخش کردند. اما بدون صدا. و 
احتماسمالا() بازهم در جهت قانع کردن افکار عمومی 
بوده است. غافل از این که صدایش بعدا در می اید. 

بباری؛ٍ پارااز گلیم‌مرزهای آبی و خاکی خود درازتر 
کردن و به آبهای گرم خلیج ھمیشے فارس ایران با ادعای 
تامین امنیت منطقه آمدن.این سرد رگمی هاو کلافه‌شدن 
هاو ضد ونقیض گویی های مربوطه راهم به دنبال دارد. 
خصوصا که طرف سر از تنگ ة‌هرمزهم درآورد درا 
حالت. بلاتشبیه عین شاعری که چون به تنگ آید قافیه 
«جفنگ»آید؛ به جفنگ گویی رسانه ای می افتد. 

0شعار افکار عمومی: 

آمریکابره به تنگه ‏ حرفاش همش جفنگه! 

حالایکی نیست ازاین آمریکایی های اهل ناو بپرسد 
که: ید رجان!نانتان نبودء آبتان نبود.نفتتان نبود؛ از آن سوی 
دنیابه این سوی دنیا آمدنتان چی بود؟ مگر مرض دارید 
کاری کنید که این قد ربه‌دردسربیفتید ودروغ پردازی 
کنید ؟ توهین نباشد. شما که مثل دزدان دریایی سابق 
خود تان نیسستید که برای دو مثقال گنج ناقابل, تمام آبهای 
گرم وسسرد وولرم‌دنیاراباکشتی پشت‌سرمی گذاشتند. 
شماهم‌ناودارید.هم پرستیژ .اصلاقابل مقایسهبا آنها 
نیستید .منتهی گاهی اوقات به د ست خود تان یک کارهایی 
می کنید که ممکن است همان افکار عمومی مورد نظرتان 
هم بنده های خد ا, به اشتباه بیفتند . کمی به ذوق و ذائقه 
شان اگر توجه کنید. باو جود همه امکانات و تجهیزاتی که 
دارید؛ متوجه می شوید چه خبر است. 

0خبر سیاسی -سینمایی جد ید: فیلم سینمایی 
«دزدان دریایی کارائیب در انتهای جهان»به عنوان بهترین 
فیلم هالیوودی سال ۲۰۰۷ از سوی تماشاگران آمریکا 
انتخاب شد. 

0 برداشت سیاسی :از آنجا که در عرف سیاسی رایج؛ 
به تماشاگران سینمایی بعضااف_کار عمومی نیزاطلاق 
می شسود؛ فلذا ظاهرا افکار عمومی آمریکا با این انتخاب 
بسولھاوی عبر متتيم فص بر اد بو مین و ھا وم کک 
نسبت به دولت امریکارا داشته است. وزارت دفاع امریکا 
بیشتر تحقیق وبررسی کند. ولی خدا و کیلی ماحاصلش 
قابل دفاع باشد. باشد؟ 
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۱ یک مجموعه برای سفر 

در تصویر اخرین ابزاری را که یک نفر برای سفر می تواند همراه داشته باشد و تقریباء همه احتیاجات او را 
برآورده می کندء مشاهده می کنید. نکته جالب اينکه هر تکه از ابزار یاد شده ساخته کشور خاصی است. اما این 
مخلوطی از پارچه و چرم ساخته شده شروع می کنیم که در بازار به قیمت ۵۵دلار به فروش می رسد. آنگاه نوبت 
به فلاسک ضد زنگ برای سرد یا گرم نگهد اشتن مایعات می رسد که ساخت آلمان است و به قیمت ۲۶ دلار تهیه 
می‌شود ابزار بعدی ساعتی است که علاوه بر زمان» اطلاعات مهم دیگر از جمله دمای هواو مسیرها به حافظه 
سیرده شده و چند قابلیت دیگر در آن وجود دارد و ساخت ژاین است و به بهای یکصد و پنجاہ دلار خریداری 
می شود و حتی تکمه‌های سردست که برای همه نوع پیراهن يا کت به کارمی‌رود. ساخت انگلستان است وبا 
بهای ۲۵ دلار عرضه می‌شود. دو جفت جوراب آمریکایی هم که از جنس بسیار مرغوب. نرم و آرامش‌دهنده 
پاها است به قیمت ٥۵‏ دلار خریداری می شود و سرانجام اد کلنی که بوی اصلی ان باران بوده و قابل تحمل برای 
هر نوع سلیقه‌ای است. در میان لوازم قرار دارد که به بهای ۷۸دلار ان رامی‌توان خریداری کرد. جالب اينکه 
تمام وسایل یادشده به انضمام پوشاک برای یکنفر در ساک دستی جای گرفته ویک مجموعه قابل حمل و 
سبک وزن را به وجود آورده که برای هر مسافری می تواند کارایی داشته باشد. 


درایالت آیداه وواقع در آمریکا یک شخص 
علاقه‌مند به حیوانات. باغ وحشی کوچک.ام با ایدہەای 
بسیار تازه راه‌اندازی کرده است. او دراد ین باغ وحش. 
انواع و اقسام حیوانات رادر کنار یکد یگر بزرگ می کند» 
به گونه‌ای که انها با یکد یگر خو گرفته و بدون هیچ 
مشکلی حتی در بزرگسالی هم با یکد یگر مدارا می کنند. 
دریکی ازدو تصویری که مشاهده می کنید» یک جاگوار سیاه رنگ 
در کنار یوزپلنگی خالدار قراردارد و این دو دوستی عمیقی رابا یکد یگر 
آغا زکرده‌اند.اين درحالی است که در طبیعت جا گوار یک حیوان وحشی 
و تنهااست و کمترباحیوانات دیگرحتی از نوع خودی سازگاری 
دارد.اما در باغ وحش آقای یت کریگ این دوستی امکان‌پذیر است. 
در تصویردیگر دو سگ از نوع بولداگ که به سگهای خشن معروف 
شده‌اند. در کنار یک ببر به دوستی عمیقی دست زده‌اند و اتاق کریگ 
حتی در هنگام استحمام و تمیز کردن آنها هم جدا کردن آنها برایش به 
سا( 
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تصویری را که مشاهده می کنید» جلوه‌های ویژه مربوط به یک فیلم سینمایی نیست. 
بلکه یک صحنه واقعی است که چندی پیش بر اثر سقوط یک بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شر کت 
هواییمایی اندونزی» به وجود آمده است. 









صدف کریگ این است که به همه زیست‌شناسان ثابت کند که 
ا ابا وس ور اتی بات وتات تاه کر کارا 
امکان‌پذیر است و تنها باید این عادت را در آنها جای داد. 

یکی دیگر از اقدامات پسندیده کریگ این است که حیوانات یتیم را 
که بز رگترهای خود رابراثرشکارهای بی رویه انسانها از دست داده‌اند» در 
زیر چتر حمایت خود قرار می دهد و ضمن بزرگ کرد ن آنهاء طرز زند گی 
توأم با صلح و صفا را در کنار اقسام حیوانات دیگر به آنها یاد می‌دهد. 


یک تور نمنت سالانه عجیب 
یکی از عجیب ترین تورنمنت‌های سالانه در جھان, همه ساله و د رفصل تابستان در دریاچه 
سنت‌مری واقع در ایالت اوهایوی آمریکاانجام می شود و در آن اتومبیل‌هایی که در حشکی 
و ائۓ قادر به حرکت‌اند شرکت می‌کنند. 
درواقع در این جشنواره اتومبیل‌ها ابتدا از خشکی آغاز می کنند و پس از طی ده کیلومتر 
به درون دریاچه رفته و حالت قایق را به خود می گیرند و پس از طی شش کیلومتر در اب 























براثرنقص فنی که در هواپیما پیش آمد. خلبان 
تصمیم گرفت تادر یک زمین مسطح فرود آید اما 
در حین فرود. کنترل از دست خلبان خارج شده و 
هواپیما براثرچرخش‌های سریع دچار آتش سوزی 
شد. شعله‌های دود و اتشی که به وجود امده‌بود از 
کیلومترها فاصله هم توسط شاهدان مشاهده می شد. 

نکته مهم اینکه بر اثر همکاری مسافران و کمک 
آنها به یکدیگر و گذشت‌های قهرمانانه‌ای که صورت 
گرفت. یکصد و یک نفر از مسافران و خد مه جان سالم 
به در بردند و متأسفانه بیست تن از مسافران و خد مه 
طعمه مرگ شدند. 

بسیاری از کارشناسان مربوط به سوانح هوایی 
نجات جان چنین تعد ادی از میان شعله‌های اتش و 
دود بسیار غلیظ و کشنده رانوعی معجزه که بر اثر 
گذشت وهمبستگی میان کسانی که حتی یکد یگر را 
هم نمی‌شناختند. اتفاق افتاد قلمداد کر دهانل: 

ضمنا درپی تحقیقاتی که به عمل امد اشتباهات 
خلبان و کمکهای او را علت اصلی سقوط این هواییما 
تشخیص دادند. 





دوباره وارد خشکی شده و چهار کیلومتردیگرراطی 
برسنل. 

جوایزی که برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته 
شده»اعم از جوایز نقدی وغیره هنگفت و بسیار نفیس 
است. اینگونه اتومبیل‌هارا که در حشکی و در آب 
قابلیت حرکت دارند. آمفی کار ( کوتاه برای اتومبیلی 
که در آب و حشکی حر کت می کند) نامیده‌اند و اغلب 
آنهاساخت آلمان و یا آمریکابوده و برند گان مسابقه 

البته ذکر این نکته هم لازم به نظر می رسد که بر خی 
می‌شوند و اتفاقا همین موضوع هیجان حتی طنز رادر 
را که در سال جاری و در مسابقه به موفقیت رسیده‌اند 
مشاهده می کنید. 








آنچه را که در تصویر مشاهده می کنیدء د رحقیقت جایگاه 

پس از آنکه در سال ۲۰۰۰ رسماخبر داده‌شد که جمعیت 
مو جود در شهرهای جهان برای نخستین بار از تعداد مردمانی 
کهدرمزارع.دهات و مناطق غیرشهری زند گی می کنند. 
بت اها مته بسار از تخلیلگ, انرو ی ای کته تاکن 
گسترش شهرها به طور جدی و سرسختانه جلوگیری شود. 
نابراین تنهاراهمعقونی که برای جلوگیری از گسترش شهرها 
وجود دارد. حرکت عمودی است و درواقع اسمانخراشهای 
مسکونی تنها اینده معقول برای بشر محسوب می‌شوند. 
باتوی خرن امه مر در جرک ر 
دادن چنین جمعیت متراکمی تنها با ساختن آسمانخراشهایی 
که در تصویر نمونه آن رامشاهده می کنید امکان‌پذیر 
است. 
٦۲‏ سالءبالاترین رقم رادر جهان نشان می‌دهد. در هرحال 
فقط آسمانخراشهایی که از هفتاد تا یکصد طبقه بلندی آنها 
است. می توانند چاره‌س از بوده و جمعیت بسیار متراکم 


۱ - < .برد 








نجات غریق الکتریکی! 
نخستین نجات غریق الکتریکی در ولز واقع در انگلستان به کار افتاد و در همان روزهای اول در استخری 
که در تصویر مشاهده می کنید. یک د ختر دو ساله که در کف استخرد رحال غرق شدن بود. از م رگ حتمی 
نحات داده شد. 

این نجات غریق الکتریکی /کامپیوتری» وسیله‌ای است که دراعماق آب استخر کار گذاشته می شود و 
دارای ابزار صوتی» تصویری است و به محض آنکه هر جسمی به مدت ده ثانیه بدون حر کت در کف استخر 
ویاعمق آب قرار گرفت. زنگ خطررابه صدادرمی آورد که درپی آن عملیات نجات بد ون مک انجام 
می گیرد. 

تصویری که مشاهده می کنید و از همان عملیات نجات برداشته شده. واقعی است و به وضوح دخترک 
دو ساله رادر کف استخر می توان مشاهده کرد. به دستور مقامات انگلیسی. نجات غریق الکتریکی در تمام 
استخرهای عمومی آن کشور کار گذاشته شده و بهره‌برداری از آن آغاز شده است. 
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سلسله گزارشهای زندان 





سعرق لح دل کیرک بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح تھ ان نیست. تھيه: مجید شادمان نژاد 


یسک جوان مسرزنده بود.بر خلاف زندانی‌هایی که تلاش می کنند با محیط خود خو بگیرند. به محضص 
اینکه پا داخل اتاق گذاشست بیقراری می کرد گاهی از پنجره به یرون خیره می شد و گاه به نوشسته‌های روی 
میز چشے می دوخت و سر آخر طاقت نیاورد و گفت؛ من برای مصاحبه حاضرم! حکمم سے بار اعد ام است 
و هیچ دلیلی نمی بینم که حقیقت را نگویم و وقتی متوجه شد از ابتدای دوران زند گی اش باید صحبت کند. 
کے مکک ورد و ادا داد 


۶ ساله متاهل و اهل زابل هستم و تا تحصیلات 
پنجم ابتد ایی درس خوانده‌ام ولی بزرگ‌شده ورامین 
هستم» خانواده‌ام که شامل پنج خواهرو شش برادراست 
در پیشوای ورامین زند گی می کنند ولی مادرم در حال 
حاضر در زندان رجایی شهر حبس است. 

درواقع من به حاطر مشکلات خانواد گی بود 
که نتوانستم درس بخوانم. پد رم شغل ازاد داشت و 
درآمسدش به هیچ وجه جوابگوی خان واده نبود ومن 
از شانزده سالگی ترک تحصیل کردم و رفتم سرکار و 
نانواشدم. نماز می خواندمء سرم به کارم بود و خلاف 
نمی کردم ام ااز اختلاف طبقاتی زیاد بین خانواده‌ماو 
دیگران رنج زیادی می‌بردم. 

حتی بعضی اوقات در مسیر خانه تانانوایی گربه 
می کردم و زار می زدم که چرابرادر و خواهر من وقتی 
نمی‌توانند لباس درستی در مقابل دیگران بپوشند بايد 

این فشارها بود که کم کم مرا مجبور به خلاف کرد 
لته پدرم تلاش زیادی کرد تامرابا فرستادن به سربازی 
از این منجلاب بیرون بکشد اما من موافقت نکردم و از 
همان ابتدا از دزدی شروع کردم. 

اولین بار حدود ۴۰ راس گوس نفند رااز یک چوپان 
دزدی دم و بردم یک قلعه قدیمی که از آبادی خیلی دور 
بود و همانجادو سه روزی دنبال قصاب گشتم و ۳۰ 
گوسفند رایکجابه یک قصاب به کمتراز ۲۰۰هزار تومان 
فروختم و مابقی رابین دوست ورفیفانم تقسیم کردم 
البته کسانی راانتخاب کردم که وضع زند گی خوبی 
ند اشتند و نمی توانستند گوشت بخورند و بااین کار 
وجدان خودم را به اصطلاح ارام کردم. 

تا اینکه چند روزی گذشت و عذاب و جدان ارامم 
نگذاشت و به اجبار دوباره به سر کار نانوایی ب رگش و 
پول هارا به صاحبسکارم دادم و گفتم از انجا که من قبلا 
جایی دیگر کار می کردم و شاطر بودم این پول‌هارا 
گرفتەام و او هم پذیرفت و هر وقت که حقوق می گرفتم 
ده پانزده هزار تومان هم از همان پول‌هاراروی حقوقم 
می گذاشستم و به خانواده می دادم و می گفتم که ایٹھارا 
انعام گرفته‌ام و همینطور ادامه دادم تا اینکه پولھایم تمام 
شد| 

البته آن روزه ااز داد گاه واینطور جیزهانه سر 
درم ی‌آوردم ونه ترسی داشتم و هیچوقت تصور 





نمی کردم که گرفتار شوم و باور نمی کردم که از این بد تر 
هم ممکن است پیش بیاید و فقط دنبال این بودم که یک 
طوری با فقر و سیاهی کنار بیایم. 

اما حضوردر کار خلاف به اجبار مرابه سوی شرارت 
کش‌اند و کم کم دعواهای محلی من شروع شد و آنقدر 
وضعیت من بالا گرفت که پدرم مرامجبور به ازدواج و 
تشکیل خانواده کرد ودرماه‌های ابتدایی متاهل شدنم 
خیلی سنگین و رنگین می آمدم تهران و تاروز جمعه 
سرایداری می کردم و روزهای آخر هفته رابه خانه 
می‌رفتم. 

ا شخصی به مواستگاری یکی از خواهرهایم 
آمد و از آنجا که او هم در کارهای خلاف بود با هم گرم 
گرفتیم و کم کم او وارد خانه ماشد و جزیی از خانوادەام 
اماازانجا که‌همسرم با حض و راو مخالفت می کرد به 
اجبارزنم رابه خانه پدرش بردم و مسافرت رابهانه کردم 
و گفتم چند وقت دیگر می آیم و می‌برمش و اینبار به خانه 
برگشتم و با فراغت بیشتری با او و دوست‌های خلافش 
گرم گرفتم و دیگر خودم را جزیی از آنها حساب کردم و 
در این بین یکروز به تهران امدم و با صاحب کارم تصفیه 
حساب کردم و با خیال راحت در اختیار افکار شیطانی 
دامادمان قرار گرفتم. 

روزه ای‌اول رابااوسراین خیابان و ان خیابان با 
درگیری گذراندیم و وقتی دوباره بی‌پولی به مافشار 
آورد بنا به پیشنهاد او تصمیم بر حفت گیری کردیم. 

اولین خفت گیریمان هم مربوط به یک راننده نیسان 
بود وما با چاقوهایی که از قبل برای شرارت‌هایمان تهیه 
کرده بودیم از او زورگیری کردیم و این پول به دهانمان 
شیرین امد و ادامه دادیم تا اينکه مورد دومی پیش امد. 

ان شب به محض اینکه اتومبیل نیسان را به بهانه 
داشتن بار متوقف کردیم دامادمان چاقویی به کنار 
گرو طلست و او وا تیاده کرد وو فی و بای وا 
بستیم و ماشین را گشستیم و وقتی دیدیم پولی در کار 
نیست دامادمان گفت اینبار رائنده رابکش ماشین را 
می بریم آب می کنیم» ولی من مقاومت کردم گفتم؛ نباید 
کشتن توی کارمان باشد. اما از آنجاکه مجبور بودم به 
دامادمان دروغ بگویم و از او می‌ترسیدم طرف رابردم 
جایی مخفی کردم. 

بد بخت یک پسرجوان بود و بد جوری ترسیده بود و 
به محض اینکه داماد مان راه‌افتاد تادوری بزند ومن او را 
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بکشم. گفت: ترو خدابرو داشبورت راباز کن داخلش 
کارت و گواهینامه و چند تاعکس است که به خانوادہام 
مربوط است آنها را بیاور و منهم این کار را کردم وقتی 
داشتم می آمدم پیش او توی راہ یکھو عکسی از داخل 
وسایل بیرون افتاد. عکسی که داخل ان دو بچه کوچک 
درط رق گا جات او دادور ا ی 
ایستاده بود تاعکس اد گاری بگیرند! به محض دیدن 
این عکس من حالم د گرگون شد. و به او گفتم نترس تو 
رانمی کشے ولی فقط کارد راخونی می‌کنم و می‌گویم 
که ترا کشته‌ام! 

بیچاره فکر کرد می‌خواهم او را کاردی کنم امامن 
اوراآزاد کردم‌ودست خودم‌رازدم و کارد راخونی 
کردم و رفتم پیش داماد مان و گفتم کار تمام شد! گفت: 
تمام شد؟ گفتم بله کشتمش. 

هردوراه افتاد یم ومد تی بعد در مستیر ورامین به 
قرچک وقتی دامادمان از ماشین پیاده شد تاسیگاری 
بخرد! از آنجا که شماره ماشین لو رفته بود که سرقتی 
انت کلانتری ود رو راشتاسانی کر دو حون قط من 
داخل خودرو بودم دستگیر و به آگاهی منتقل شدم. 

۸روزدرآنجاکتک خوردم اماچیزی را گردن 
نگرفتم و هر چه گفتند که تو چه کاره بودی؟ گفتم؛ من 
بین راه سواراین ماشین شد م و راننده احتمالا چون با 
ماموران روبرو شده فرار کرده و من دستگیر شدم.اما 
بالااخرهد و سال حبس به من تعلق گرفت و به زندان 
بجنورد تبعید شدم و بعداز آن در سال ۱ آزاد شدم. 

به محض رهایی از بند به پابوس امام رضا(ع) رفتم 
و توبه کردم و برگشستم به سس کار قبلی‌ام و صاحبکارم 
خیلی لطف کرد و مرا پذیرفت و زندگی آرامی را شروع 
کردم. ۱ 

مدتی‌نگذشت که دوباره دامادمان آمد دنبالم و 
شروع کرد به تحت فشار گذاشتن روحی من و گفت: 
در مد تی که نبودی خانواده‌ات سریرست ند اشتند و 
دست‌شان خالی بود و آنقدر توی گوشم گفت و گفت تا 
اینکه اشکم درآمد و گفتم حالا چه کاری باید بکنم؟! 

گفت هیچی ماشینی رامی گیریم و می بریم زابل 
می‌فروشیم و می‌آییم! بنابراین اینبار با همراهی برادرم 
رفتیم شمال و جلوی یک پیکان را گرفتیم تامارابه 
رات رساك 

د رشن واه واه که از قصد ما باغیر سل دست 
انداحست تا کاپشن دامادمان رابگیرد که او بلافاصله 
کاردی را کرد توی شکم راننده خیلی راحت! 

بعد هم آورا کشید پایین و تامی‌خورد با کارد او 
رازد. 

از آنجاهم که من موادمخدر زیادی کشیده بودم 
بی تفاوت همانجا نشستم و او رانگاه کردم و گفتم چه 
کارذاری می کی ؟ 

گفت: این دیگه نباید زنده بماند! 

بعد از کشتن راننده‌هم به همراه برادرم جسدش را 
داخل جنگل‌های شمال اند اختند و هر دوبالباس خونی 
وارد ماشین شدند و یکراست رفتیم زابل. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شھر؛ ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 
زندانھاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیدہ فریبا زواره‌ای Email: F_ zavarei@yahoo.com‏ 
























دارد افکار شوم خودش رابەماتحمیل کند وهرروزبا 
تهد ید به من وبرادرم می گفت که اگر قتل را گردن نگیرید 
خانواده‌تان در بیرون زندان دچار عذاب می‌شوند. 

تااینکه بالاخره یکروز برادرم با او درگیر شد واین 
درگیری منجر به تخلیه یکی از چشم‌های داماد مان شد 
و بنا به درخواست ما بندهایمان از هم جدا شد. 

ولی‌اودست از کارهایش برنداشت‌ ویکروزاز 
طریق یکی از دوستهایش یک جفت کفش برق مادرم 
فرستاد و گفت: که انرابه زندان ببرد وبه فلانی(دامادمان) 
بدهد. 

و مادر هفتاد ساله از همه جابی خبر ما هم کفش‌هارا 
اورد داخل زندان تا تحویل دامادمان بدهد که لو رفت 
داخل پاشنه کفش‌ها مواد مخدر جاسازی شده و مادر ما 
هم پایش به زندان باز شد. 

الان هم وقتی جلسه‌های داد گاه تشکیل می شود و 
من وضع ظاهری خانواده شا کی را می‌بینم دلم ریش 
می شود که انها هم همسطح ما هستند و تازه اینجای کار 
است که متو جه شده‌ام اشتباه کرده‌ايم. 


کلید و بند وز و کاربردهایش 


درروی صفحه کلید (کیبورد) کلیدی را 
خحواهید دید که علامت ویندوز برروی آن نقش 
بسته است. این کلید کاربردهایی دارد که در زیر 
به بر حی از آنها اشاره می گردد. 

- کلید ویندوز: 

باز کردن و نمایش دادن منوی استارت 

- کلید ویندوز همراه کلید (1: 

تمام پنجره‌ه ارا در ویندوز کوچک و در 

ما(من وبرادرم) درواقع گیردامادمان‌افتادیم‌و | صورت فشار دادن مجدد آن رابزرگ می کند 
تحت تاثیر افکار شوم او بود که پایمان به اینکارها کشیده - کلید ویندوز همراه کلید :٤‏ 
شد. برای باز کردن پنجره ویندوزاکسپلور 

الان هم که مادرم زندان است و من و برادرم هم که Windows Explorer‏ 
حبس و خانواده‌مان هم در حال از هم پاشیدن. -کلید ویندوز همراه کلید ۴ : 

البته من منکر همکاری در قتل نیستم اما در واقع این نمایش پنجره جستجو (563176) 





آنجاهمیکی از بومی‌هابالباس محلی آمد و با 
دامادمان حرف‌هایی زدند و ماشسین رافروختند و هر 
چقدر درباره قیمت آن سوال کردم جواب درستی از 
دامادمان نشنیدم و از آنجا که آلوده این کار شده بودم 


خیلی سماجت نکردم و زورگیری برای من جا افتاد. 
دوباره به ورامین بر گشستیم و انقدر این ماجرا کش پیدا 
کرد تا اینکە بالاخره دستگیر شدیم. 

در زندان هم دامادمان به من گفت قتل را گردن بگیر 
من می‌روم‌بیرون و تراخلاص می کنم و از آنجا که من 
اورادیگر جزیی از خانواده‌مان حساب می کردم این کار 
را کردم و قتل را گردن گرفتم. 


اماماموران که گویی از ماجرا با خبر بودند حرفم 


دامادمان بود که خیلی راحت چاقو را کرد داخل شکم - کلید ویندوز همراه کلید ۳۱: 
راننده و از آن به بعد هم که دیگر نمی‌شد کاری کرد. نمایش پنجره راهنما (۲16[۳) 
ی سے و ۹۶ در سره کل و[ : 
کشتن داشت. خیلی راحت این کاررامی‌کرد و با ارامش باز کردن پنجره 11111 
کامل اعصاب. می‌نشست و چایی می خورد و طرف را - کلید ویندوز همراه کلید لا: 
چال می کرد و می امد واین و سط زند گی ما بود که به باز كردن پنجره ۱۷۵8۵۵6۲ Utility‏ 
ا -کلید ویندوز همراه کلید ىأا: 
سیستم رادرحالت 910۳0007 قرار می‌د هد 
-کلید ویندوز همراه کلید 081086: 










هد ف خر 


کسب 


شلاق. سه بار اعدام و رد مال در نظر گرفته شسدہ در 
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را قبول نکردند و قرار شد در داد گاه‌های بعدی ماجرا 
روشن شود. 

طی‌ این مدت هم ماسه نفری داخل زندان باهم 
بودیم که من کم کم او را شناختم و تازه فهمیدم که قصد 


کا 


حالی که تازه می بینم نان آور یک خانواده بدبختتر از 
خودمان راهم گرفته‌ايم و فقط خداشاید از گناه ما چشم 
بپوشد. فقط خدا! 


پنجره 5۲۹٢۸ ۲۲0٥5618168‏ نمایش داده 


ر تو 


ليد 


داخل پرانتز: 

(همیشه وقتی فقر گر يبان خانواده‌ای رامی گیرد وسوسه‌های پناه بردن به 
خلاف حان پیدامی کند. اما این خود افراد هستند که تصمیم می گیرند چه 
راهی را پیش بگیرند. در این ماجرا«داماد خانواده» با تشخیص نقطه ضعف 
برادرهمسرش ودسست گذاشتن روی فقر خانواده راهی را پیش روی این 
جوان و برادرش می گذارد که باز گشت ندارد و در این مسیر نه فقر خانوادہ 
دچار تغییر و تحول شدہ و نه راهی برای نجات فرد خاطی باقی می ماند و با 
باز شدن پای ماد ر خانواده به زند ان سرنوشت دیگر اعضای خانواده هم در 
هاله‌ای از ابهام فرومی رود و اینجاست که تازه و جد ان نیمه‌هوشیار فرد بیدار 
می شود و درمی‌یابد که ناخود آگاه یا آگاه در دام افکار شوم دیگری گرفتار 
شده. گرفتاری که انتهای آن سایه سنگین چوبه دار است و دیگر هیچ...) 


هشتو ی د 


o‏ مه 


۱ و 2 ۱ 
آوئین موسسه ترمیم مو در ایران ”تج ۰ 
و بو نعلر متخحسسی تر عم عو از کاناد! ,2 
ران انان ولي عفر حتب س‌ما اقفر با - حلقة سوم هن ۰ 
تققی . ۳۳ ۱ ۱۳ ایک شش ۳۱۲۳۳ ۰ یاس TF KAAS TAS‏ 
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با جوائی به نام " 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف مان برادران بروز م ی‌کند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر "ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند. آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است وآصف نیز وارد رتش شاه شدہ است. در همین روزهاست که با حمایت براد ر کوچکتر. آمنه 
حسین" که پسر پیش‌نماز مسج a‏ . آرمان وآریا که میفھمند آصف ر 
IGT la 7‏ وفت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به س 
یراد رها ا کار تہ درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام آصف با گروهبان آمریکایی درک 





محمود اکبرزاده 
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م یشود؛ حاج اقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست دادہء صاحب ٣‏ پسر و یک دختر به نام (امنه) است . 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 





(می‌شود و .. ایتک ادامه داستان. ۱ 


سگرمه‌هایی که تادمی قبل در صورت غلام نقش 
بسته‌بود»به صورت اصف راه پید | کرد.باورش نمی شد 
که فقط پنج ساعت پس از ورودش اینقدر معروف 
شده باشد! در عوض «شاغلام» کمی خیالش راحت 
شد.اقانعمت که استکان و نعلیکی چای راپیش روی 
آصف گذاشست. غلام سر جای خودش بر گشت. پک 
٤‏ به قلی ان زد و ذغال راگل اندانعت وبالحنی 
تمسخر ام هت 

-خب اینو اولش می گفتی. گپ زدن بااین جوونا 
(کفاره» داره اینا شکمشون سيره که باشاخ گاو در 
افتادن! 

بقیه هنوز ساکت بودند. آصف به حرف غلام فکر 
کرد و دلش برای «حسین) تنگ شد. در همین سه‌ماهی 
کهاز خان واده‌اش بی‌خبربود.دلش برای اوبیشستراز 
همه تنگ شده بود: (شیکمشون سیره و...» به یاد حسین 
افتاد وبه یاد آمنه که برایش گفته بود: «داداش یکماه 
اول عروسیمون. هر روز بد ون خبر من روزه می گرفت 
-بد ون سحری -منتهی هر روز صبح یک قابلمه پراز 
غذابرای خودش می برد تامثلا ظهر توی مد رسه گشنه 
نمونه. اما چون روزه‌بود. تمام قابلمه رو می داد به «بابای 
مدرسه) که هفت تابچه‌داشت.منم یکروزاتفاقی که 
باهاش کار داشتم و رفته بودم مد رسه حالیم شد. اونم 
موقعی که پیرمرد فراش مدرسه ازم تشکر کرد و. ( 

اصف چشم باز کرد و دوباره به یاد حرف غلام 
افتاد... «شیکمشون سيره که...» و فقط سر ی تکان داد و 





تبسمی کرد. «شاغلام» اماء این حرکتش رانوعی تحقیر 
ات کرد خواست دار غافله عف اند 

-وگرنه اگه به سیاسی بازی باشه ما خیلی زود تراز 
اينکه این جوجه ها سر از تخم دربیارن سیاسی بود یم» 
تمام لا تهای مولوی شاهدن که چهار سال قبل از تبعید م 
-هفت سال پیش -یه شب مست بو دم که زد م شيشه 
یک بانک‌رو شکستم و همان موقع هم - از بس شانس 
ماطلاست -مامورارسیدن و بردنم کلانتری اونجا 
هم -به جون هرچی مرده -همین که پامو گذاشستم تو 
اتاق افسر نگهبان, تا نگاهم افتاد به عکس شاه «صد اش 
راپایین اورد). 

غلام منتظر جواب از هر کسی بود. جز همان یک 
بت که ات - که ظاهرابه جرم اعتیاد و جنون تبعید 
7 ب ‏ تم مت کے 

-کاکو غلامءدیگەسانسسورش نکن... آخرشم بگو 
که سهروز تموم توی‌بازداشتگاه‌می‌زدنت و جنابعالی 
چاکر و غلام تمام ایل و تبار دربار شدی! خب اینم بگو 
شاغلام تا همه بفهمند چقدر سیاسی هستی کاکو! 

قهوه‌خانه از حنده منفجر شد و غلام باغیظ گفت: 

-خحفه... فضولی موقوف...انگار تن ات می خاره 
مرتیکه مافنگی...! 

سکوت دوباره‌بر گشضت. خلق غلام تنگ شد واز 
روی تخت پایین آمد و گیوه‌هایش راور کش ید وروبه 
(نوجه»اش کرد: 

-مجید بلند شو... بلند شو تامن يه سر به «امیر 
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زیبایسی» بزنم توهم منقل و آتیسش رو برقرار کن که 
من اومدم... 
به طرف در راہ افتاد که قھوەچی گفت: 
-سراغ امیر نرو که چند روزه جنس تموم کردہ... 
برهوت برهوت! 
غلام پوزخند زد: 
E‏ 
آقا: نعمت شانه بالا اند اخت: 
بے درک بروتاپشکل تحویلت بده‌جای 
ا 
غلام پاسخی نداد «برای او هیچو قت برزخ نمی شد) 
وبعد روبه‌اصف گفت: 
- خحد احافظ آقاپس اگه طالب عالم هپروت بودی 
ودوست داشتی باسفینه شاغلام‌بری کره مریخ. خونه 
ماروهمه‌بلدن نگران وقت وساعت هم نباش. از 
(حروس خوان غروب تا گا و گم» صبح. عین بیست و 
چهار ساعت آتیش ما برقراره... 
غلام اینهارا گفت و رو بے جمعیت گفت:«عزت 
زیاد» و از قهوه‌خانه زد بیرون. 
آصف حبه قند را گوشه لیش جا داد و یک قلپ از 
چای راسر کشید. حالا معنی حرف استواری را که روز 
اول برای تحویل‌دادنش به‌ژاند ارمری‌این بندرامده 
وھ تھا می محمد ۲ 
-شنیدم سیاسی ھستی اقاپسر؟ البته مااجازه 
نداریم باتبعید ی‌ها اون ھم تبعید ی‌های سیاسی 
٦‏ و 
وبەقول معروف «لباسهامون توی یک افتاب خشک 
میشه) وظیفه خودم می‌دونم که یک چیزهایی‌رو برات 
روشن کنم!بگذار ھمچین روراست بهت بگم جناب 
سروان اینجایی که تبعید شدی سے زمینيه که ادم از 
ط بیچار گی زمینش رو گاز می گیره» پس گوش کن 
به فک تفریح و این صحبت‌ها که اصلانباش»ولی من 
اگه جات بو دم حتمابه قهوه خانه اش می‌رفتم» یکی 
-دورو زکهبری‌اونجاهمشهریای جد ید ت‌روبهتر 
می‌شناسی و حالیت ميشه که این مدت باید چیکار کنی 
تانهت بل کرو 
اصف چایی راتمام کرد و هنوزاستکان راداخل 
نعلبکی نگذاشته بود که قهوه‌چجی چای دوم راپیش 
روش علانست, اعثر اضی تک رد و مشتعو لباز ی با ان 
شسلد.ساعت عفر به شکسته و جر ک گر فته‌ای که‌بر دل 
دیوارنصب بود. ۲عصر رانشان می داد ھک 
یعنی شروع اوج گرمای بندر» همین بود که مشتریهای 
قهوه‌خانه یکی یکی و دوتاء دوتاازروی تختها بلند 
می‌شد ند و «عزت زیاد» می گفتند و بیرون می‌رفتند. 
چایی اول که آصف خورده‌بود» حالا تبد یل به 
قطرات عرقی شدهبود که روی پیشانیش می جوشید. 
اصلارغبتی به خوردن چای دوم نداشت.امادلش 
نمی خواسست فهوه‌چی رااز خود برنجاند. چای دوم را 
تا سس کیل تاد فاعن ی انت 
وھمین که‌دست به جیب برد وسیگاری گوشےلب 
گذاشت وروشن کرد قهوه‌چی چای سوم راپیش 
رویش گذاشت طوری هم با اعتماد به نفس این کار را 
می کرد که زبان اعتراض اصف بسته می شد. 








دس ال گار ای کا ےک کے هام تی 
قهوه‌خانه از کنار سماور بلند شد و قد م زنان به طرفش 
امد. پیرمردی‌بود که به زور شصت سال راداشت.با 
اینکه هوا گرم بود. اما کت رنگ و رورفته‌ای را که همراه 
داشت روی دوش اند اشت و کنار اصف ایستاد: 

-اجازه هست بنشینم؟ 

کلامش انقد رمهربان وبی‌ریابود که اصف با انکه 
حوصله گفتگوباهیچ کس رانداشت. چاره‌ای جز 
تعارف پیدانکرد: 

-خواهش می کنم... بفرمایین... 

پیرمرد نشست. اولین جیزی که دراو جلب توجه 
هی کرد انکسی بزر کا من دج کھمحودنٹت 
«پنج تن»بود. شبیه به همان انگشتری که پد ر آصف به 
ابیت امت .سید بر ای همین بود کک ران شده 
بود. 

ما 
مقدمه گفت: 

-دوست داری یک راهنمایی و یک نصیحت بهت 
بکنم؟ 

اضف اد تاه کرد مراد ال 

-اولیش به نفعته» دومیش هم بی ضرره... 

-بفرمایین... 

اصف که این را گفت. پیرمرد به استکان چای اشاره 
کرد 

-مطمئنم توی فکری که چطوری از شراین چایی‌ها 
حلاص بشی. درسته؟ 

آصف لبخندی زد وسری تکان‌داد وپیرمرد.نگاهی 
به قهوه‌چی اند اخت واورا که متو جه ندید به آرامی 
سے ا ںیت ےت کے 
راروی میسز گذاشت ونعلبکی را -مانند در -روی 
استکان گذاشت. 

پیرمرد هنوز توضیحی نداده بود و صف هم چیزی 
نفهمیده بود که قھوەچی سر رسید و این بار بد ون اینکه 
جای راتجد ید کند. استکان خالی راباخود برد. پیرمرد 
خند ید و گفت: 

-حالا فهمید ی؟ اگه این کاررو نمی کردی» تاصبح 
رات سای می اور .۱ 

اضف یلها کر سرک ےہ دنهد تست 
پیرمرد کتش راروی شانه جابه‌جا کرد و ادامه داد: 

-وامادومیش -اولیش که ہے نفعت بود -ھان؟ 
لرا درم مر ا سے در 
مورد ادمھای اینجاست. اینایی که قرارہ باهاشون سر 
و کار داشته‌باشی -یعنی مجبوری سے و کار داشته 
لے 6ھ ات ا E‏ 
به دردنخور جامعه هستن امابه صلاحته باهاشون 
EE lS‏ که که اما رن کار 
نیای» ہی رود ربایستی بگم که بهت سخت می گذره 
اذیتت می کنن» چون فکر می کنن تحقیرشون می کنی و 
تحویلشون نمی گیری» اون موقع اونقد راذیتت می کنن 
که عاصی بشی علت دوم هم - که البته خودت در اینده 
می‌فهمی -اینه که اینهاء که حیلی هابهشون‌میگن«لمپن) 
وولگرد و آشغال و علف هرزو...وچه و چه و چه‌شاید 
توی فاز فکریات نباشن.اما از حیلی آدمهایی که توی 





اون شسهربزرگ باهاشون سر و کارداشتی «آدم‌ترن»» 
ا اينکه ظاهر و باطنشون یکی منتهی شرایط جامعه 
به این روزشون اند اخته ختم کلام اینکه» خواهی و 
نخواهی بهشون عادت می کسی پس بهتر که از همین 
سے را 
از خود تم طردشون نکن... 

پیرمرد اینها را گفت و بدون اینکه منتظر پاسخ و 
۶د ےت E‏ یت 
ودستداخل جیب کرد وسکه‌ای روی پیش خوان 
ی 

-آقا صاد قی خداحافظ... 

آقانعمت که ساط راب رچیده بود رو بر گرداند: 

-بفرما«آقاصاد قی» مهمون باش قابل ند اره عزت 
زیاد آقاصاد قی. حدانگهد ارت... خیر پیش... قد م به 
روی چشم... 

واسکناس راداخل دخل اند اخت. اصف هنوز 
درفکررفتار پیرمردی‌بود که قهوه‌چی «آقاصاد قی) 
صد ایش می کرد. د قیقه‌ای نگذشت که اوهم قصد بیرون 
رظ کرد.دو تاسکه یک رماي روم داشتو 
«خحد احافظ» گفت و هنوزاز در بیرون نرفته بود که 
آقانعمت به حرف آمد: 

- آدم خوبیه... 

سکه‌ها را داخل د خل انداخت: 

-آقاصاد قی رو میگم... 

چپقش را که تازه دم گرفته بود برداشت و با اه و ناله 
روی یکی از تختها نشست: 

-هرچی میگه گوش کن. خیلی آدم باصفاییه. 

اصف سر تکان‌داد ودرراباز کرد اما اقانعمت 
ول‌کن نبود: 

-ا زهمه مهمتراینکه به درد تم می خوره هم جرمته... 
خحداحافظ. 

yT 
اما هرچه بود. فکرش راجمع کرد.‎ 


حتی از «آرمان» کے حالایقین داشت «کاره‌ای» 
در دستگاه است خبری دریافت نکرده بود. پنج ماه 
وهفت روزازهزاروهشتصد وپنجاه‌ودوروزی‌را 
تھے تا در تا کا لد سسکا 2 
بود.دراین مد ت فقط سه‌نامه به د.ستش رسیده بود؛ 
درپانزده سطر یعنی هرک دام ازاعضای خانواد هاش 
فقط می توانستند سه خط و نیم برایش بنویسند ان هم 
حرفهایی معمولی:«ان‌شاالّه که حالت خوب باشد. از 
حال ماا گر خواسته‌باشی....مواظب خودت باش» 
اقوام و دوستان همگی سلامت هستند ...مقرری‌ات را 
همراه همین نامه فرستاده‌ایم و... همین و بس. آن هم در 
کاغذی که توسط خود ماموران از روی نامه دستنویس 
تایپ شده بود -بدون یک سطر جای سفید -و همین 
بی خبری کلافه کرده بود اصف را. دلش می‌ خواست 
داح 
بی خبری از او دیوانه‌اش می کرد. «کجاست؟) معلوم 
بود به خانواده‌اش هم گفته‌اند اگر در نامه‌هايشان 
اشاره‌ای -حتی اشاره‌ای -به این موضوع بکنند نامه 
ارسال نمی‌شود... ادامه دارد 
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مرگ بر ساعت! 


در سال ۲۳ ۱۳.زمانی که جمعیت تهران به 
بیش از ۹۰۰هزار نفر هم نمی رسید مخالفان 
دولت باکمک توده‌ایها و دیگر ناراضیان با 
فراخوانی کار گران‌ و کشاورزان‌ازروستاهای 
اطراف شهرهای زنجان. قزوین» ورامین. 
دماوند وحتی شهر چالوسبه جمع آوری 
بیش از یک میلیون نفرو اوردن انهابه تهران 
9٣۰‏ ٰ0 
ان‌سال سابقه ند اشست بر عله کابینه ساعد 
نخست وزیروقت اقدام کردند.در آن 
راهییمایی صد هاشعاربر عليه حکومت. 
ار در 
این جمعیت بی‌سابقه در آن‌روزا زاول خیابان 
فردوسی شروع شد و بعد به خیابان سبه و 
میدان حسن اباد رسید و از انجابه سوی 
شمال تا چهارراه یوسف‌اباد. خیابان نادری 
٤‏ پگ ٤۷۷‏ ۶۶۶۷۰۶۹" 
جمعیت پس از عبور از چهارراه اسلامبول 
و میدان مخبرالد وله از سرازیری خیابان 
سعد ی وارد مید ان تویخانه شد. طوری که 
وقتی جلوداران این جمعیت داخل میدان 
کٹ 
فردوسی فرارداشت. جمعیت که وارد مید ان 
۰۰ی۹ی9"0۷۷۹ ۶+ 8 ٴٴ٢‏ ۱۱ 
پله‌های ساختمان شهرداری بالا رفت و به 
دادن شعار مرگ بر ساعد پرداخت و در 
اد امە یسک گروه‌از مرد م بااو همصداوبا 
تشکیل دسته‌های تظاهر کنند گان‌واردمیدان 
شد ند» چون پیشترآنها کار گران و کشاورزان 
بی‌سسواو کم‌سواد بودند و معنی این شعاررا 
نمی دانستند. با مشاهده ساعت سر درب 
با ای رم SEG‏ 
خود رابه طرف ساختمان شهرداری حواله 
ہے کر دا و فر ناد می ردند .مر کاو ساھ تا 

بد ین ترتیب. چند ین هزار نفر شعار مرگ 
بر ساعت می‌دادند! 

دست بر قضاء در همان حین» ساعت 
۷۰۶۰۶۹۰۸۰۹۷٣‏ ۷ ۰ت 
معلوم نشد این شوخی روز گاربود.یادست 
حرابکاری که ان‌ساعت رادستکاری کر ده 
و از کار انداخته بود! 
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پیشکسوت این شمارہ: بیژن زرنگار, قهرمان. مربی و داور شمشیربازی 


به رعلت زندااشتن 


تبغه وااعتنار 


شمشیررهای زشکسته ,را رمی‌دادیم چوش کنند! 


داوود غرانوش 


٭ اشبا ره" 
برگزاری‌مسایقات شمیرباز یکلاس 4جهان با حضور بی شاز ۱۰۰ شمشیربا ز زبد ه جهان د رجزیر هکیش» 


پ ساز سکوت طولائ یاین ورز ش مفرح وزیباء ما راب رآن داشت تا سرا غکس ی بروی مکه یک یاز عاملا ن قهرمانی 


شمشیربازان پسر و دخت رایران در بازی‌ها یآسیایی تهران به سال ۱۳۵۳ آنهم 


با کسب ۲۷ مدال زرین بوده است. 


پیشکسوت این شماره ما بیژن زرنگا رقه مان یاس تکهنزد یک به ۱۱ سال عناوین مختلف فهرمان یکشورمان 
راد رھ رسەاسلحه دا را بوده ود ر س هالمپیک ت وکیو. مونیخ و مونت رال به عنوان و رزشکار» سرمربی. مرب ی و داور 


بینالمللی حضو ر داشتته است. 


بیژن زرنکار به روایت خودش ۲ 


بیژن زرنگار هستم. قهرمان سالهای سال @ ۰ 1 
rî‏ 


شمشیربازی کشورومتولد سال ۱۳۱۹در 





کرمانشاه.متاهل و دارای‌سه فرزند وافسر 1 ۳ 


بازنشسته ناجا هستم. دوران تحصیل خود را 
دردبستان کزازی و سپس رازی کرمانشاه 
سپری کردم. از دوران نوجوانی علاقه 
بسیارزیادی به ورزش داشتم و تقریبا اکثر 
ورزش‌های رایج آن زم ان را تجربه کردم. 
بیشتراوقات فراغت بنده صرف ورزش 
ا 

ابتدابیشتر والیبال بازی می کردم پس از تعطیلی 
مدرسه»دریک زمین خاکی - که به کمک بچه‌ها 
آماده کردہ بودیم -بایک تور متحرک معمولا تاهوا 
تاریک می ش. والیبال بازی می کردیم.بعداب٭سوی 
ورزش پینگ پنگ یا همان تنیس روی میز کشیدہ شد م 
ودراین رشته با مربیگری آقای حدیدی از باشسگاه 
لبرزکرمانش اه موفق به کسسب عنوال قهرمانی استان 
شدم.همزمان شسطرنج هم بازی می کردم. در آن زمان 
- سالهای ۱۳۳۷ بهبعد - کرمانشاهباژیکنان ری در 
سطح کشور داشت که من توانستم با بر گزیده شدن در 
مسابقات فهرمانی استان در مسابقات قهرمانی کشور 
نیز حضور یابم. البته بعد ها در دانشکده ورزش فرانسه 
نیز توانستم قهرمان شطرنج شوم. یادم می آید به وقت 
تمرین ورزشها و خصوصا شمشیربازی و یا حتی زمان 
قهرمانی هیچگونه کمک مادی و مالی به ما نمی‌شد. 
تنهاوسیله‌ای که د راختیارما گذاشته‌می‌شد شمشیر یرد 
که آنهم بسیاری مواقع وقتی شمشیرمان می‌شکست. به 
علت ند اشتن تبغه و اعتبار مجبور می شد یم شمشیرهای 
شکسته رابدهیم جوش کنند. خلاصه یک ورزشکار به 
تمام معنی آماتور بودم. 

سال ۳۴ جذب شمشیربازی شدم 

سالهای نوجوانی چه دوران خوبی است برای 
نوجوان‌ان. در سال ۱۳۳۶ آقای شایپور زرن‌گار 
-پسرعموی اینجانب که فهرمان شمشیربازی کشور 
بود -شمشیربازی‌رادر کرمانشاه پایه گذاری کرد و 
از بنده نیز خواست که این ورزش را تجربه کنم. پس 
از مد تی تمرین با توجه به خصوصیات این ورزش 
-کهدرزمینهه وش وعکس العمل در حد بسیار 














بالایی است -جذب شمشیربازی شدم. در آن زمان 
به دلیل دراختیار نداشتن سالن ورزش مخصوص. با 
خواهش و تمنای بسیار از راهر و اماکن و ادارات دولتی 
مختلف - البته در زمان تعطیلی انها - استفاده می کردم 
و تقریبا هیچگونه امکاناتی دراختیار ورزشکاران نبود 
و ورزشکاران به زحمت وسایل و تجھیزات لازم را 
تهیه می کردند. 

در سالهای ابتدای شمشیربازی من آقای مهندس 
هوشمند الماسی که کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران 
بودند. مورد توجه و الگوی من قرار گرفتند. بعدها که 
در مسابقات بین المللی شرکت کردم بازی بازیکن 
فرانسوی «مانیان» قهرمان جهان نظرم رابسیار جلب 
کک 

اجازه خروج از کشور به من ندادند! 

از سال ١۷‏ تا ۱٢۵۹‏ به مدت سه سال» به علت 
دید گاه حاص مسوولان وقت. مسایلی درشمشیر بازی 
کشور رخ داد که مایه تاسف بود. آن سالها بنده رئیس 
جهانی شمشیربازی ارتش‌های جهان (سیزم) بودم و 
می‌بایست به خارج‌سفرمی کردم.امامتاسفانه‌مسوولان 
مربوطه آن زمان به من اجازه خروج از کشور و شرکت 
در جلسات جهانی شمشیربازی ارتش‌های جهان را 
ندادند بعد ها به خاطر همین موضوع. مجبور شدم 
استعفا دهم. البته بعد از بنده یک مارشال اتریشی مصدر 


۳ ۵ 
میتفر گار ۳۳۱۳ 





که کشیده بودم می‌توانستم شمشیربازی ایران 
رادر سطح جهان مطرح کنم. اما فد راسیون 
شمشیربازی کشور دہ سال تعطیل شد. بعد‌ها 
تربیست بدنی طی ملاقاتی از بنده خواست که 
فد راسیون راراه‌اندازی کنم وبه این ترتیب 
من نخستین رئیس فد راسیون شمشیربازی بعد 
از انقلاب شدم اما چون هیچ چیز ورزش سر 
جایش نبود بعد از یک سال استعفا دادم. بعدھا 
مهندس رحیمی رئیس فدرأسیون شد و از بنده 
خواست به عنوان مد یر تیم‌های ملی باایشان 
آسیایی ۱۹۹۰ پکن شر کت کردیم و با بازیکنان قدیمی 
چون اقایان حمید فتحی.منوچهر شفائی (او همان کسی 
بود که شمشیر شکسته اش در بدن قهرمان ژاپنی فرو 
رفت و اورامجروح ساخت)ء محمد شیخ‌الاسلام سوم 
شدیم. یکی از شاگردان بنده آقای پیمان فخری بود که 
توانست قهرمان‌سایر انفرادی آسیا در سال ۱۳۷۱ شود. 
بنده تاسال ۱۳۸۶ به عنوان مد پر و سرمربی و مدیر فنی 
با فد راسیون شمشیربازی همکاری داشتم. 
درس از پیشکسوتان 

پیشکسوتان الگوهای ما هستند. انها قابل احترامند 
وحرمت دارند. درسی که بنده از پیشکس وتان خود 
گرفتهام وبه ان عمل می کنم, احترام به کسوت و 
پیشکس وت و استفاده از نظرات و مشاوره آنان است. 
درسی که اگر با استفاده از نیرو و حلاقیت‌های جوانان 
همراه شود یقینا نتایج بسیار ارزندهتری به همراه 
خواهد داشت.درحال حاضر بنده متاسفانه دیگر 
به تماشای تمرینات و دیدن مسابقات بچه‌ها می‌روم 
آنه به ودیعه بگذارم. البته تازمان فرماندهی سردار 
قالیباف در نیروی انتظامی» از پیشکسو تان باشگاه یاس 
طی مراسمی تجلیل و قدردانی به عمل می آمد »اما گویا 
در حال حاضر مسوولان ناجا یاد شان رفته که ورزش 
نیروی انتظامی (شهربانی سابق) پیشکسوت - انهم از 
نوع فهرمان جهانی اش - داشته‌اند! 

خاطر ات 
خاطرات بسیاری از ورزش بسیار مفرح 





شمشیربازی دارم که نمی شود همه آنها رابازگو کنم 
اماوقتی این خاطرات رأمرور می کنم می بینم بهترین 
آنها مربوط به پیروزی تیم ملی شمشیربازی ایران است 
که من عنوان مربی و سرمربی آن را در بازیهای آسیایی 
۳ تهران داشتم بخصوص پیروزی تیم د ختران 
شمشیرباز ما بر تیم ژاپن که عنوان ن ششمی جهان را 
داشت. فراموش نشدنی است و خیلی سخت است 
که دوباره این قهرمانی نصیبمان شود. البته این حاصل 
تلاش ودوس ال برنامه‌ریزی مد اوم بود و خوب به 
یاد دارم که نزدیکی‌های مسابقات. اغلب شبها از درد 
گرفتگی عضلات از خواب می پریدم که به علت کار 
سخت روزانه حدود ۱۲ ساعت بود. 
ند ریس در سوربن 

یکی دیگراز خاطرات بنده‌مربوط به د وران تحصیل 
در فرانسه بود که استاد من «گایا» علاوه بر سرمربیگری 
تیم ملی در دانشگاه سوربن هم تحصیل می کرد. وقتی 
اوبه یسک سفریکماهه‌رفت. درغیاب خود مرابه 
دانشگاه معرفی کرد. کاررمن در آنجا به قدری مورد 
کرک نت که و اتد ات 6اا بت تا ان 
دوره.من به تدریس در سورین ادامه دادم. 

سالن رااز دست دادند 

بنده به عنوان یک شاگرد و قهرمان» همیشه یاد 
مسوولان زحمت کش ورزش را گرامی می دارم. 
مخحصوصاآنهایی که از خود جیزی به باد گار ػداثتك, 
مرحوم مهندس نیرنوری رئیس فد راسیون وقت 
که دربازیهای المپیک توکیو در خد متشان بودم و 
مرحوم د کتر عبادالله بصیر که از بنیانگذاران ورزش 
شمشیربازی بودند و در دو المپیک مونیخ و مونترال 
درسفرشان حضور داشتم. آنها از عاشقان ورزش 
شمشیربازی بود. 

در زمان ریاست مهندس الماسی در فدراسیون 
شمشیربازی برای بازیهای اسیا بی تهران سالن 
بسیارزیباو مجهزی در مجموعه استادیوم آزادی 
ساخته شد که متاسفانه بعد ها مسوولان وقت نه تنها 
چیزی به آن اضافه نکردند. بلکه این سالن راهم از 
دسا ةادا 

تغیبر در مقررات شمشیربازی 

اجار این رفسرو راز نظر دور داشست که 
تغییرات پیش آمده در ورزش شمشیربازی 
طی چھل سال بسیار است. با بالا رفتن سرعت 
و عکس العمل. تکنیک و تاکتیک. تغییرات 
زیادی پیدا کرد که باعث مشکل شدن امر 
داوری می شد و از طرفی هم به دلیل برخی 
حرکات مثل حملات متقابل در اسلحه سابر 
که روی جذابیت و دید تماشاگران تاثیر 
تق اا اسان تستا 
زیادی در مقررات بین‌المللی این ورزش به 
وجود آورد. 

لبته این مشکل شمشیربازی:سرعت بالا 
و فاصله بسیار کوتاه بین انجام حرکات - که 
باعث عدم تشخیص و درک تماشاگران از 
چگونگی بازی می‌شود - کماکان وجود دارد. 








مسو و ثیت ۳ نمی ی کنم! 


متاسفانه وضعیت فد راسیون شمشیربازی درحال 


حاضربه صورتی انث که قبول مسوولیت آن بسیار 
مشکل است. بنده به فرض پيشنهاد پذیرش مسوولیت 
درفد راسپون شمشیربازی حاضر به قبول ان نیستم. 
ولی البته جهت بهینه‌سازی و احیای این ورزش اصیل 
ایرانی - که روزگاری در ورزش ایران بیشترین مد الها 
رابرای کش ورمان به ارمغان اورده(بازیهای اسیایی 
تهران با ۲۷ مدال) برنامه‌هایی دارم که اهم آنها استفاده 
درد شمشیربازی ما 

اگربخواهيم درمورد مشکلات و معضلات ورزش 
کشورمان و خصوصاشمشیربازی سخن بگویم به قول 
معروف هفتاد من کاغذ لازم است.اما خلاصه بگویم 
که؛ درد شمشیربازی و ورزش کشورمان در وهله اول 
مربوط می شود به اینکه مسوولان ورزش ایران -از 
همان اغاز شروع که ورزش در کشور و دفتر و دستک 
هستند و خیلی کلیشه‌ای باورزش برخورد می کنند و 
در مقام دفاع از عملکرد خود از یکسری اعداد و ارقام 
و بعضامقایسه‌ای غیرواقعی استفاده می کنند. درحالی 
که مد یریت ورزش نیازمند علاقه‌مندی و دلسوزی واز 
تقویم ورزشی که آنهم هیچگونه نظارت و با ز خواستی 
ایران نسبت به عدم یا چگونگی اجرای آن صورت 


ان 


1 









نمی گیرد» نمی تواند برای فدراسیون شمشیربازی و یا 
هر فد راسیونی کارایی داشته باشد. 

فد راسیون. می‌بایستی علاوه بر داشتن دبیری توانا 
و مسلط و کاری جهت امور فنی و نظارت بر برنامه‌های 
اق ای و 0ھ 7ا ما عبر ی صض و دسر 
و کار اما ات سفن ا کات پاش فراد 
صورت است که بابرنامه‌ریزی مسابقاتی دقیق و 
حساب شده می توان یک فد راسیون و تیم ملی موفق 
به وجود اورد. کاری که ما در بازی اسیایی تهران انجام 
دادیم و موفق به کسب بیش از ۵ مدال شدیم. 

رمز موفقیت 

امارمزموفقیت من و امثال من که پیشکس وتان 
ا مر رورم یہب یچ کی یت 
پشتکارمان است. ان اوایل که به ورزش می پر داختم» 
تصور نمی کردم روزی شمشیرباز شوم. شمشیربازی» 
ورزشی سخت است. هوشیاری» ذکاوت و قدرت و 
استقامت می‌خواهد.اگر کسی که به شمشیربازی 
غلاقه‌مند است‌این صائل رانداشسته باشسد؛موفق 
نمی شسود. بنده ھمیشے سعی داشتم در این ورزش 
بهترین باشم و خداراشاکرم که کارنامه‌ای خوب از 


خود برجای گذاشتم. 
نظر زرنگار در مورد مسابقات شمشیربازی کیش 
نظرم در مورد برگزاری مسابقات شمشیربازی 


کلاس ۸ جھان در کیش کاملامس اعد است .این 
یک کار بسیار پسندیده و خوب است که از سوی 
مسوولان فدراسیون شمشیربازی ایران انجام شده و 
صرف بر گزاری این مسابقه و گرد اوردن قهرمانان 
زبدهومعروف جهان درایران خود یک کاربسیار 
مهم وارزنده‌ای اسست که امید وارم‌درراه‌پیشرفت 
ورزش شمشیربازی ایران, مثمر ثمر باشد. ضمنا 
ریو تہ چم الم کت | کرت 
خوشحال شدم. 
افتخارات بیژن زرنکار 

۵ کسب بیش از ۲۰ مدال فهرمانی کشوری و 
ٹھرمانی, 
9 کسب عناوین مختلف قهرمانی در هر سے اسلحه 
(سابر فلوره و ایه) در سالهای ۱۳۳۱-۱۳۶۷ 
9 دارای عنوان ہین المللی داوری درهر سے اسلحه و 
قضاوت در فینال مسابقات جهانی. 
6 فارغالتحصی ل انستیتوی ملی ورزش 
فرانسه با عنوان اولی در امر مربیگری. 
۵ سرمربی و مربی تیم‌های ملی با کسب 
إ عنوان‌مقام قهرمانی دربازیهای آسیایی 
تهران‌درسال ۱۲۵۲و کسب ۲۷ مدال 
رنگین و زرین. ۱ 
۵ عضو کمیته فنی شمشیربازی اسیا. 
9 نخستین رئیس فدراسیون شمشیربازی 

ایرھ سس او ققاف سای 
9 ریس شمشیربازی ارتش‌های جهان 
(سیزم) 
9 عضو هیات مدیره پیشکس وتان 
شمشیربازی کشور. 


نمی گویم دبوانه‌ی کا 


ر خو 


۰ 


د باشید و لی اک شاد 


ی خو 


د رادر کار هم داشته باشد مه فق خو احید شد 


سح 


® اذته نی راز 


در فرو دست انگار 
کفتری می خورد اب 
یا که در بیشهہ دور 
ھت یش 

یا در ابادی. کوزه‌ای پر می گردد 
شاید این آب روان 
می رود پای سپید اری 

تا فرو شوید اندوه دلی 
د ست درویشی شاید 
نان خشکیده فرو برده در آب 
زن زیبایی آمد لب رود 
روی زیبا دو برابر شده است 
جه گوارا این اب! 
مردم بالادست. چه صفایی دارند! 
گاوهاشان شیرافشان باد 
من ندیدم دهشان 
بی گمان پای چپرهاشان جا پای خداست 
ماهتاب آنجاء می کند روشن پهنای کلام 
بی گمان در ده بالادست 
جینه‌ها کو تاه ست 
مردمش می دانند که شقایق جه گلی‌ست 
غنجه‌ای می شکفد. اهل ده باخبر ند 
چه دهی باید باشد 
کوچه باغش پر موسیقی باد 
مردمان سر رود اب را می‌فهمند 
گل نکردندش ما نیز 


سهراب سپهری 


ریا 
ای ز خداغافل و از خویشت. 
درغم جان مانده و در رنج تن 
این من و من گو که در این قالب است 
هیچ مگو جنیش آن تا لب است 
چون خم گردون به جهان در مپیچ 
انچه نه ان تو بدان در مپیچ 
زور جهان بیش ز بازوی توست 
سنگ وی افزون ز ترازوی توست 
قوت کوهی ز غباری مخواه 
اتش دیگی ز شراری مخواه 
گیٹ۹ٌ۹ٌٔٗٔ E‏ تم 
کیسه برانند بر این رهگذر ‏ _ 
هر که تھی کیسه‌تر اسوده‌تر.... 
نظامی 


بوی باران 
اگر بر خود من اسان می گرفتم 
تو را می‌دیدم و جان می گرفتم 
و از افلیم باران‌زای چشمت 
کمی هم بوی باران می گرفتم 


منصور علیزاده -امید به 


عروس 
عروس شهر اهوازی گل من 
پر از افسانه و رازی گل من 
بیا تا با تو گویم قصة دل 
چرابا ما نمی‌سازی گل من؟ 
عبدالرسول می رکیانی -اند یمشک 


نگاهت 
زدم دل را به کارون نگاهت 
شدم لیلای مجنون نگاهت 
به جان دیده سرپیچی نکردم 
قانون نگاهت 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «چله‌نشینی 
در اشک» سروده فاطمة نصر 
بب . +2 
چگونه نگریم 
دستان شهید ت را؟ 
وفتی 
درک دستان کوتاهم 
به بلندی نامت نمی رسدا! 
٦‏ نی وود 
فاصلة ماه و خورشید 


وفتی سین 
پیشانی عباس را 
می هه 


برای دوازده بهمن و آمدن امام «ره» 
ناگهان».. 
خبر این است که 
گل خواهد رویبد 
و بهار و باد و باران 
خواهد امد 
کسی از راہ می آید 
با لال انگ اند 
از نور و نوازش 
و از عشق 
اسمانی روشن 
جاده‌هایی هموار 
و خیابانهایی 
نور باران بلور شادی 
غنچھ, گل خواهد شد 
جوی با د ریا خواهد پیوست 
آب از آب تکان خواهد خورد 
پرویم... 
تا هراسانی شبهامان را 
دراب 
شستشویی بد هيم 
غلامرضا مرادی 


فکر ها و ذکر ها 
فکره علیل 
ذکرها عبث 
اوجها به قد ر سقف یک قفس 
حاده‌ها ولی به مقصدی حقیر 
و 
ما 


شما 

در زلال محضص و رها 
فکر می کنید حجم این قفس 
ملولمان نمی کند؟ 

چرا 

ولی چه فایده 

آسمان قبولمان نمی کند 
حال 

ما 

دجارعادت زمانه‌ايم 

شانه می کشیم 

سرمه می‌زنیم 
مت 

مردهای بعد فطعنامه‌ایم 





مردی ز تبار مصطفی آمدہ بود 
از نسل شهید کربلا آمده بود 
شور دگری فتاد در پهنة عشق 2 
در ملک یقین, روح خدا امده بود 
سردار سحر 
سردار سحر ز راہ دور امده بود 
موسای زمان ز کوه طور آمده بود 
از یمن قدوم رهبر لشکر عشق 
شب رفته و بامد اد نور امده بود 


عبدالحسین خادم‌الحسینی 












دو غزل از محمد رحیمی -رآمهرمز 


۰ 


فر دا 
فردا اگر که بخت با من یار باشد 

شاید طلوع لحظة دبدار باشد 
پایان این شب این شب چشم انتظاری 

صبح سپید دیدن ان یار باشد 
بگذار مثل د یشب و شب‌های دیگر 

همصحبت تنهایی ام د یوار باشد 
بر این دل تنها. دل نازک. دل تنگ 

دلواپسی. تشسویش. غم آوار باشد 
تنها ۷ بأس آور 

ات تاکسا و اک 
پشت شب سرد و سياه این دریچه 

این پلک خسته تا سحر بیدار باشد 
شاید پس از یک عمر روز و شب شمردن 


فردا طلوع لحظة دیدار باشد 
آشنا 


تازه نیست. دیرینه است 


این غمی که در سینه است 
این غریبه با این دل 

7ھ ی ها 
روزگار عمرم تلخ ِ 
می‌شسود ببینسم باز ۱ 

که این دلم چرا ایینه است!؟ 
یاریسم بکن ای عشق 

دل مکد راز کته است! 





جوله هن لذری 


٭ نجمه درانی‌زاده - کرمان 
غزل «ساده بودی» می توانست منسجم‌تر از این 
سروده شود. گاهی وزن رانیزاز دست داده‌اید» 
مثل مصراع دوم این بیت: 
ساده اما تازه بودی مثل حجم سبز محراب 
پرصلابت با شکوه مثل معبدهای یونان 
3 خانم س. اصفهانی -؟ 
مثنوی «کربلا» هم شامل همان جوابی می شود که 
به خانم درانی‌زاده دادم: 
دوستی از کربلا برگشته بود 
از دیار عاشقان دل شسته بود 
(بر گشته» و «شسته» همقافیه نیستند. از تعبیر «دل 
شستن) به جای «دست شستن) استفاده کر ده‌اید 
که درست نیست؟ 
با حسین تو چه کردند کافران 
وزن در مصراع فوق به هم خورده است. ابیاتی از 
این دست هم سست و گاه نامفهومند: 
من ندارم طاقت دیدار او 
جایگاه کشتن و پیکار او 
٭ حسین احرام -ورد آورد 
اگر می خواهید دو بیت شعر بسرایید. چرا در قالب 
رباعی و دوبیتی نیست: 
با ز نالان بازهم دلواپسی 
گم شدم در کوچه‌های بی کسی 
ای غریبه» ای عزیز ماند گار 
کی به فریاد نگاهم میں راس 
٭ مجتبی قوامی - تبریز 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
سحر با باد می گفتم حدیث ارزومندی 
ندا امد که واثق شو به الطاف خداوندی 
سحر بابا = مفاعیلن 
دمی گفتم -مفاعیلن 
حدیث | -مفاعیلن 


٦ ر‎ 
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رزومندی - مفاعیلن 
ندا آمد -مفاعیلن 
که واثق شو =مفاعیلن 
به الطاف -مفاعیلن 
خداوندی -مفاعیلن 
نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 
عفان ا اة جتر ہین اح فان 
محمد شکری‌فرد. هشترود -علیرضا یعقوبی. نهاوند 
_فاطمه کاظمی -تهران-سمانه. پوسفی. رامهرمز - 
آرزو جهان‌پیما؛ جویم لارستان. 
ای عباس «ع» 
مانند گل و جوانه‌ای ای عباس(ع) 
چون واژه عاشقانه‌ای ای عباس(ع) 
در راہ خدااز دل و جان کوشیدی 
یک باغ پر از ترانه‌ای ای عباس(ع) 
سیدھادی معصومی -قم 


طلوع 
چشمهای تو 
از هزار افتاب برتر بود 
وقتی طلوع کرد 
تمام‌شهر 
نه تمام دنیا 
نورانی شد 

سیمین وحدت -برازجان 


سبزثر از تو 
سبزتر از تو 
نیت 
که برای باغها 
شعر بسراید 
و همه گلها را 
شکوفا کند؟ 
و چشمهای خفته مارا 
واکند؟ 

محمد صبری - نبریز 
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وقتی بعد از ۷سال کش مکش ‌ودرگیری‌یک روز 
ضروب بالاخره خانه ما از حضور مامان خالی شد من 
۵سالهبودم. حاصل یک عشق نوپای فراموش شده ابهتر 
بگویم یک عشق یکطرفه. و از آن روز به بعد رویای قشنگ 
کود کی من درسیاهی تنهایی و اشکهای پدر گم شد. من 
جو و 

سایه‌ای‌می خواستم تانگهبانم باشد.آغوشی که 
پناهگاه محبتم باشد. من مادرمی خواستم.ولی آن سنگدل 
مرابه آوازدهل غرب فروخت و اززند گی من و پدربه 
خاطر آزادی خیالیش گذشت و بعد از چند سال که من 
قد کشیدم و فهمیدم که عشق جوانی پد ر.بااو چه کرده از 
مادر متنفر شدم. کاش ارمغان این عزیمت فقط تنهایی ما 
بود.ضربه‌ی این ناکامی سهمگین ترو شکننده تراز آن 
و که ین و مال ادن وه تاور غاظر اش راز 
روزهای گذشته پاک کند و به فکر ایندہ باشد. یادم می اید 
خانه نقاشیهای کود کیم پر از دودی سياه بود. دودی که 
نه‌ازازدود کشهای مستطیل شکل همه نقاشی هابیرون 
می زد»بلکه دود من مال‌اتاق‌بود.مال اتاق‌بابا. گردهای 
سپیدی که من گاه دلم می خواست در آب بریزمشان و بعد 
برای خودم مجسمه و ای سار کر دا 
همه هستی پدر بود.: نمی دانم دردود ودم آن عفریتھابے 
چه آرامشی می رسید که حاضر بر ترکش نبود. ۱۲-۱۰ 
چسشر یہ ود ازاینکه جلوی دوستان پدر 
بخوانمش ش.آخرچه کسی باورمی کرد این مرد ۳۵ساله ولی 
بەظاهر ۰ساله ی درھم شکسته»پد رمن است؟ پد ری که 
این میراث رانه فقط از آن گردهای سپید. بلکه از خیانت 
یک عشق به‌همراه دارد. حالامن دیگر آن «پیمان» ۵ساله 
ای نسودم که وقت رفتن مادر ببوسدش وباامید یک 
قطار قشنگ تر کش کند. همان پیمانی که خماری پدر را 
بازی‌می دانست وبیماریش راانتهای‌زند گی.من بزرگ 
شده‌بودم.می دانستم کهاعتیاد چه ویرانگری است.می 
دانستم با زند گی ادمها چه می کند.از ان متنفر بودم.حتی 
بیشتر از ماد ر. از سپید یش از صدای زرورفهایش از رقص 
دانه هایش توی‌لیوان و ازبوی تند همیشگی اش.پدر 
برایش مهم نبود که من همسفره اش می شوم يا نه. التماس 
های لحظه های خماریش بالا خره کار خودش را کرد و 
من شدم مامور عزراییل که می رفت گور پدررابا همین 
سرانگشتان کوچکش بکند. دلم می خواست کمکش کنم. 
دوستش داشتم ولی راهی جرتامین نیازش نمی دید م.دلم 
می خواست همه آن خان هی دود گرفته رادرهم بریزم 
و قصر خوشبختی جدیدی با پدربسازم. ولی پدر انگار 
تاروپود وجودش به آن گردها گره خوردہ بود. خودم را به 
اب و اتش می زدم تابسته‌ای پید | کنم وشب در خلوت 
خودم برای آب شدنش اشک می ریختم. به نظر خودش 
سرنوشتش به همین جاختم می شد. او راهباز گشتی نمی 
شناخت.ولی من مثل پد رنبودم.درهمه‌ی ان سالها شاهد 








مینا(گئلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 
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آرامشهایی کذاپی و تعارفه ای پد ر بودم ولی هرگزآلوده 
نشدم.دست زدن به انه ابه منزله پایان بود ومن می 
خواستم تازه شروع کنم. به خود موقد رتم آنقد راطمینان 
داشتم که فک رأنتفام می کردم.هنوزد بیرستان راتمام‌نکرده 
بودم که یک قاچاقچی حرفه‌ای‌بودم. انقد رصادق و محکم 
که «کیومرث خان» همیشه از من راضی بود. به نظرش من 
همانی بودم که‌سالها منتظرش بود. همان مورد اعتمادی که 
می توانست با اینده‌ی درخشانش اینده‌اوراهم تضمین 
کند.م ی گفت:اگره زارروزهم توی انبار پر از تریاک 
بخوابی بعد از هزارروزهمونقدرپاکی که روزاولت 
بود ی»و من به این حرف یمان داشستم. دستانم بوی اعتیاد 
می داد ولی هر گز حتی یکبار هم هوس امتحانش رانکردم. 
دلیلش واضصحبود.من گرفتاریش راه رروزوهر لحظه 
درکنارم می دیدم. کم کم در تشکیلات وسیع کیومرث 
خان جاافتادم. کم سن و سال بود م ولی انقد رانرژی و توان 
نهفته داشتم که کو مرت ان راراضی می کرد.پد از گتار 
ی ی 
وضع زند گی ام داشت روبه راه می شد.از ان خانه ی نفرین 
شده‌بیرون آمدم وزند گی ساختم که‌شاید یک تاجردر 
عرض ۰ سال می توانست بسازد. 

اگره رگز«هاله»یی باآمدنش خواب خوش شیرین 
بی خبری ام‌رابرهم نمی زد روزهاوبه‌همراهش زند گیم 
سپری می شد... یک روزبعد از ظهردید مش.وقتی کهبا 
سرعت می رفتم تخب موفقیتی جدید رآبه کیومرث 
خان بد هم.سریک پيچ تند در یک حادثه» ماشین هاله له شد 
وخحودش نیز حالش بهتر از ماشینش نبود. زود به بیمارستان 
رساندمش.برای اولین باردرزند گیم دلم به حال یک 
زن سوخت. نمی دانم چره ولی دلم می خواست زنده 
بماند. من که به مردن تک تک انها راضی بودم دلم می 
خواست هاله زنده بماند و ماند. جندین ماه بستری بود 
ومن هرچه‌می توانستم کردم تابالاخره‌نجات یافت. نمی 
دانست به خاطر سسلامتیش از من تشکر کند یابه خاطر 
تصادف گلابه .ولی هرچه که بود. تمام شده‌بود.دلم‌می 
خواست از دستش ندهم. 

اوایل اصلافکر نمی کردم دلبسته اش شده باشم. فقط 
عاد تش می دانستم و بس. هاله هم به ادامه این رابطه بی میل 
نبود. و من می ترسید م. ازاینکه پی به رازم ببرد از اينکه از 
منبع این پولهای باد آورده بپرسد. از اینکھ... ولی افسوس! 
من ساده‌دل اگر چه سالها همبازی حرفه ای ه ابودم ولی 
هنوزهم ساد گیهای کودکیھایم رابا خود م داشتم. هنوز هم 
دنیارامثل آسمان نقاشيهايم آبی می دید بالکه ابرهای 
سیاهی مثل ادمهای کیومرت خان. هاله اولین و پایدارترین 
زنی‌بود که پابه‌زند گیم گذاشته‌بود.انگار آمده‌بود تابگوید 
همه ی زنها مثل مادر من نمی شوند. به حرفهایش اعتماد 
کردم.به دوست داشتن هایش.به شیرینی محبتهایی که 
هرگزندیده‌بودم.دری از زند گی رابرایم گشود که من 
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حتی از وجودش بی خبر بودم. دلبستگی سادہام می رفت 
به یک عشقآتشین قدیل شود که کی تھا یک روز 
ہی مقد مه از هاله پرسید. در کمال تعجب گفتم: 

-«هاله ؟!).. 

-«آره, همون د ختری که باهاش چند ماه پیش تصادف 
کردی.لازم به انکارنیست پیمان جان. ما خودمون‌این 
بازیهارو کهنه کردیم» 

ومن که آموخته بسودم‌باید صادق بود این بارهم 
صادقانه اعتراف کردم. وقتی حرفهايم تمام شد کیومرث 
خان سری تکان داد و گفت:«باید تمومش کنی» با تعجب 
پرسیدم: (باید چی کارش کنم؟» و اوباخونسردی پاسخ 
داد:«تمومش کنی. توباعرضه ترود یق ترازاونی که 
عمرتوبه‌این بچه بازی ابگذرونی. تومرد کارهای 
بزرگی. عشق مال بچه مدرسه ای هاست. عشق نقطه 
ضعفه و تو برای رسیدن به هد فهای بلندت نباید هیچ 
نقطه ضعفی داشته باشی. عشق مصیبته. اسیریه. گرفتاریه. 
پد رتوببین. فکرمی کنی آدم کمی بود؟ چی به این روزش 
اند احت؟) 

حرف پد ریاد و خاطره سالهای گذشته رو برام تداعی 
کرد.یاد ان عشفی کەاورااز ف راز قله های خوشبختی 
اش بسه عم دره‌های زرف اعتیاد کشانده‌بود. کیومرت 
خان انگار فکر همه جارا کرده بود. وقتی مرامردد سر دو 
راهی دید پیشنهاد یک سفر پر پول جند ماهه راداد ودر 
آخرتاکید کرد:«این مسافرت برای ف راموشیلازمه» چند 
روزی فکر کردم. روزگار تیره پدر رادیدم و در آخربه 
همان مقصودی رسیدم که کیومرث خان می خواست: 
«جدایی از هاله».در کمال ناباوری وقتی موضوع سفر چند 
ماهه ام رابرای هاله گفتم مخالفتی نکرد. گفت:« خوشبختی 
تو خوشبختی منه» هر جا که باشی. برو و هروقت دلت تنگ 
شد بر گرد من منتظرت می مونم». 

حرفهایش اگر چه ساد هو صمیمی بود ولی نمی دانم 
چراته نگاهش برق نگاه کیومرث خان راب یادم می 
آورد. همان برقی که مجبورم می کرد ھمیشه حد خودم را 
بشناسم.و بدین ترتیب بار سفررابستم وهمراه پدرراهی 
دیارغربت شسدم.سسفر چند ماه ام به یک سال.بعد به 
چند سال تبدیل شد. اوایل خبلی مقاومت کردم که با هاله 
تماس نگیرم. امانشد. من شکست خوردم. 

نتوانستم فراموشش کنم.ریشه های تناوردرخت 
عشقش دررگ و پی ام جا مانده بود. کیومرث خان نمی 
دانم به کد ام علت دلش می خواست دراروپابمانم.باخوش 
باوری علت ماندنم راسود کلانی می دانستم که نصیبمش 
ہے حر .جه کسی بهتروصادق ترازمن می توانست 
ری اجس اس ارت اک کی ت عن 
متوجه روابط دوباره من باهاله نشسد.بعد از چند سال‌به 
اصرار خودم و پد ربا زگشتيم. پد رطاقت دیدن رقیبش را 
ند اشست. رقیبی که‌بایک زیبایی ظاهری عشقش رابه 
تارج‌برده‌بود. حالاد یگر به علاقه ام به‌هاله کوچکترین 
شکی نداشتم. پد ردلش می خواست داماد یم راببیند ومن 
بیش ازاین چش مان حسته و خمارش رامنتظر نگذاشتم و 
بدون مشسورت با کیومرث خان ازدواج کردم.هاله انگار 
سالها منتظر این پیشنھاد بود. 

بی چون وچراپذیرفت ومن على رغم همه ی ترسم 
مرد خانه اش شدم. روزگاربه خوبی و خوشی می گذشت 
که آن روزرسید.روزی که من باید تاوان گناهکاریم رامی 
دادم. آه مادران گریان و کود کان یتیم عاقبت دامن زند گیم 








راگرفست. وقتی به انه با زگشستم هاله راء هاله‌عزیزم رل 
زنی که برایم حوشبختی آورده بود رااسیر دود ودمی دیدم 
که سالها پیش پدررادر کام خویش فرو برده بود. هاله از 
دیدنم نهراسید. لحظه ی سختی بود. زانوانم لرزید. زانوان 
پیمانی که حتی وفتی مادرش ترکش کرد هم نلرزیده‌بود» 
زانوانی که حتی در بد ترین لحظه ها هم ایستاده و خم نشده 
بود. خماری گردها که از سر هاله پرید به گریه افتاد. زانو 
زد و گفت:انمی گم طلاقم بده.میگم منوبکش و راحتم 
کن.» کنارش زانوزدم. کنارتنی که باقیمانده‌روزهای 
طلاییم بود: 

-«هاله تو هم ؟!)... 

-« من مثل تو قوی نبودم پیمان. عاشفت هم نبودم» 

- «هاله...) 

-«بذار بگم. کجاشو دید ی.اینها فقط نیست. وضع از 
اینا هم بد تره. وقتی می بینم که توب همه حرفه ای بودنت به 
اعتیاد من پی نبردی: به هنرپیشگی ام ایمان می پارم» 

-«ولی هاله تو...جطور؟ کی ؟) 

-«ا ز هم ون اول.ا زهم ون تصادفی که کیومرت 
کا را هم مس ات 
می خواست توروازسرراه‌برداره» اونم بوسیله من. تو 
موقعیت اونو تهدید می کردی. 

ولی وقتی دید که تودست وپات تو يه دام دیگه گیرہ 
نظرش عوض شد.فکرمی کرد که بوسیله من هر کاری 
که دلش بخواد می تونه با توبکنه. منومجبور کرد که به 
حرفاش گوش کنم. من احتیاج داشتم »به بسته های 
کوچک وبزرگش.داشتم می مردم. چاره‌ای جزاطاعت 
نداشتم. 

بهت حسودیم می شه پیمان. توتنها کسی بودی که 
کیومرث خان ازش می ترسید.می ترسید یه روزبالا خره 
اینهمه صداقتت همه چی رو ازش بگیره. بايد دست و پاتو 
.تودامش گره‌می زد ولی تو معتاد نمی شدی. اونم فکر 
این نقشه رو کرد) 

-«پسس همش کاراون بود. اون حیوون کثیف. توهم 
عروسک خیمه شب بازیش بودی.همه اش دروغ‌بود؟ 
همه دوستت دارم ها همه نامه‌ها! همه محبتها! همش 
بازی بود؟ چطور دلت اومد؟ اونم بامن؟ بامن که صاد قانه 
دوستت داشتم؟ من که هر چی خواستی برات ساختم؟» 

-«اوایل فقط به خاطر تامین مواد مجبور بودم به خواسته 
های کیومرث خان تن بد م. ولی بعد ساد گیت پایبندم کرد. 
احساسم عشسق نبوهپیمان.خیلی کوچکتر و کمتر از ان 
حرف اب ود. از خودم حجالت می کشیدم.ولی این گرد 
سپید:این نیاز لعنتی نمی ذاشست حقیقتوبگم. ولی بسه 





دیگه.بسه.بذاربدونی دوروبرت چه حیوونای کثیفی 
زند گی می کنن و تو نمی دونی) 

-«برو گمشو هاله. ازت متنفرم. از تو و همه ی زنهای 
دنیا. همتون مثل همین. مثل مادرم» 

دیگر جای ماندن نبود. آن خانه بوی مرگ می داد. 

-«صبر کن پیمان. می خوای بری برو. ولی یه چیز د یگه 
رو هم گوش کن و برو) 

- «دیگه نمی خوام حتی صد اتو بشنوم» 

- «تو رو خداپیمان... به خاطر بچه ات...) 

- (بچه ام؟...» 

درجامیخکوب شدم.هاله گریه‌می کرد . کمک 
می خواست.اینبارنه به خاطر خود ش. به خاطر کود کی 
که‌درشکم‌داشت.نوزادی که حاصل عشق همان روزهای 
طلایی بود. و همین کود ک نخ نا زک ارتباط دوباره من با 
هاله شد. تصمیم گرفتم تابه دنیا |مدنش صبر کنم. به خاطر 
همان کودک نیامده خواستم تا هاله رااز آن گرداب نجات 
دهم.نمی حواستم پیمان د یگری بی ماد رقد بکشد. همه 
ی‌راهها رابستم.د یوارهارابلندتر کردم. زندانیش کردم. 
کا کیرک ک رھ ا ایک زها رشها کاردا 
ماندم‌وباهرفریادالتماسش اشک ریختم. بے جان 
کود کم قسمش دادم به خاطر گناهم ذره ذره باقیمانده ام 
رابه وجودش بخشیدم تابماند و طاقت بیاورد. ولی به 
خودم ام دم که الوده‌بوديم.من وهاله وهمان کودک 
نیام ده هرسهباهم. وعاملش سرنگ الوده‌ای بود که 
هاله در خماری پیدایش کرده‌بود.می خواستم نجاتش 
دهم. به خدا که می خواستم به زند گی ام بر گردانم. نمی 
خواستم که بیشتردراین گرداب غرق‌شود. همه ی‌سرنگ 
هارا آتش زده‌بودم. گرده ارا خاکستر کرده بودم تا هاله 
دوباره‌هاله من شود. ولی نمی دانستم این عفریت مرگ در 
و پنجره نمی شناسد.مثل بختک خودش رابه‌زند گی 
قربانی می چسباند و تا آخرین قطره‌ی زهرش راب پیکر 
ا رد رها کی کل 

هاله آلوده این ویروس شد و همراه‌فرورفتنش در 
گرداب نیستی مراوبه دنبالش کود کم ان راهم به‌دیار 
نابودی برد. حالا چه کسی رامقصر بدانم. خودم؟هاله؟یا 
کیومرث خان راو شاید به دنبالش پدرو مادرم را. هرچه 
که هست حالا فقط منم و سردی انتظار. حالا منم و گوری که 
خودم ازسالها پیش بادست خودم کندم.کاش هر گزروزی 
نمی امد که مادری درپی «تصویری پوشالی»از یک غروب 
دلتنگ, کود کی ۵ساله رابگذارد و برود... 5 





قته هی دز آميز 


> درستکار 
فاضی: از همه این خانه‌هایی که د ریرونده‌ات نوشته 
شده تنهایی سرقت کردی یا شریک هم داشتی؟ 
دزد: آقای قاضی.مگردراین دوره و زمانه آدم 
درستکار هم پیدامی شود که به عنوان شریک انتخاب 
کنم؟! 
7 لعنت بر شیطان 
مشتری: این گردنبند چنده آقا؟ 
جواهرفروش: پانصد هزار تومان 
مشتری: لعنت بر شیطان این یکی چنده؟ 
جواهرفروش: آن هم دو بار لعنت بر شیطان! 
«> وصیت‌نامه 
شخصی قبل از م رگ وصیت کرد هر یک از 
پسران وی مبلغ یک میلیون تومان در قبر او بگذارند. 
پسراولی مبلغ یک میلیون تومان گذاشت و دومی هم 
همینطور. سومی که از همه زرنگتر بسود. دو میلیون 
تومان رابرداشت و یک چک به مبلغ سه میلیون تومان 
در قبر پدرش لاش 
«> تشییع جنازه 
مرایبعرای اظا0 از وضع دزی از نی 
مدرسه رفت. مد یر مدرسه گفت: اقا شما نیم ساعت 
دیرامدید. چون نیم ساعت فبل. پسرتان برای تشییع 
جنازه شما اجازه گرفت و رفت! 
«> کشیدن صدای سک 
معلم: سگ را بخش کن 
شاگرد: سگ! 
معلم: خب. حالا صد اشو بکش 
شاگرد: واق واق واق واق... 
مریم پارسا -کوهبنان 
۱ «> آمبولانس 
امبولانس به سرعت وارد حیاط بیمارستانی شد و 
پنج نفر زخمی را پیاده کرد. 
پرستار گفت: ولی به ما اطلاع داده بودند فقط دو 
نفر زخمی شده‌اند. 
راننده گفت: درسته. بقیه را خودم وسط راه زیر 
گرفته‌ام! 
2 صدای خوب 
اولی: به نظر تو صدای من خوبه؟ 
دومی: عالیه» می تونی باهاش پول دربیاری 
اولی: چطوری؟ 
دومی: می تونی نفری هزار تومن بگیری و براشون 
نخونی! 
شب رویایی 
مرد ا جه شب ر ای ات مانا کن کی 
ماه رو توی آب ببین» چه آب زلالیه! 
زن: آره» کاشکی کهنه بچه‌رو آورده‌بودم که توش 
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نی سکم 
محمود جعفری - کوهبنان 
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سمیه داودبیگی 


باعشق زند گی کن 

رامش د اشت برای دخترش افسانەمی گفت:یکی 
بود یکی نبودمردی بود که‌زند گی اش راباعشق و محبت 
پشت سر گذاشته‌بود.وقتی مرد همه‌می گفتند به بهشت 
رفته است .آدم مهربانی مثل او حتما به بهشت می رفت. 

درآن زمان بهشت هن وزبه مرحله کیفیت فرا گیر 
نرسیده بود. استقبال از او با تشریفات مناسب انجام 

مرد ی که باید او راراه می داد نگاه سریعی به ليست 
اند اخت و وقتی نام او را نیافت او رابه دوزخ فرستاد. 
دردوزخ هیچ کس از ادم دعوت نامه پا کارت شناسایی 
نمی خواهد هر کس به انجابرسد می تواند وارد شود. 
مرد وارد شد و انجا ماند. 





چند روز بعد ابلمس با خشم به دروازه بهشت رفت 
ويقه ی پطرس قدیس را گرفت: این کار شما تروریسم 
خالص است! 

پطرس که نمی د انست ماجرااز چه قراراست پر سید 
جه شده؟! 

ابلیس که از حشم قرمز شده‌بود گفت:آن مرد رابه 
دوزخ فرستاده اید و آمده و کارو زندگی مارابه‌هم زده. 
ازوقتی که رسیده‌نشسته وبه حرفهای دیگران گوش 
می دهد...د رچشم‌هایشان‌نگاه‌می کند...به درددلشان‌می 
رسد.حالا همه دارند دردوزخ باهم گفت و گومی کنند... 
همد یگررادرآغوش می کشند و می بوسند.دوزخ‌جای 
این کارها نیست!! لطفا این مرد رایس بگیرید !! 

وقتی رامش قصه اش را تمام کرد با مهربانی به من 
لک کو کا ن ع ےی رند کے کن کسی 
اگربنابه تصادف به دوزخ افتادی... خود شیطان تو را 


ھان بار گرداند, 
به اند از ه فاصله زانو تاز مین 
روزی دو مرد جوان‌نزداستادی امد ند وازاو 
پرسید ند:» فاصله بین د جار یک مشکل شد ن تاراه حل 


استاد اند کی تامل کرد و گفت:»فاصله مشکل یک 





فرد وراه‌نجات اراز 5/2 
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هم به بحث و جدل 
شرا کل اوح 
گفت:» من مطمثنم منظوراستاد معرفت این بوده‌است 
که باید به جای روی زمین نشستن از جابرخاست و 
سا اض اط د هکت 
وزانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشسکلی حل نمی 
شو د. ( 

دومی کمی فکر کرد و گفت:) اما اندرزهای پیران 
معرفت معمولا بارمعنایی عمیق تری دارند وبه این 
راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو می گویی هزاران سال 
است که بر زبان همه جاری است و همه آن را می دانند. 
استاد منظور دیگری داشت.» 

آن‌دو تصمیم گرفتند نزد استاد با زگردند واز خود 
او معنای جمله اش رابیرسند. استاد با دیدن مجدد 
دو جوان لبخندی زد و گفت:» وقتی یک انسان دچار 
مشکل می شود. بايد ابتدا خود رابه نقطه صفر برساند. 
ظا صر وق است کا اندر مان اتات وکال 
هستی زان و می زند وازاو مدد می جوید.بعدازاین 
نقطه صفر است که فر د می تواند بر پا خیزد و بااعتماد 
به همراهی کائنات دست به عمل زند. بدون این اعتماد 
و توکل برای هیچ مشکلی راه حل پیدا نخواهد شد. باز 
هم می گویم فاصله بین مشکلی که یک انسان دارد با 
راه جاره‌او فاصله بین زانوی او و زمینی است که‌بران 
ایستاده است!» 

نازنین آریا فرد از اصفهان 
جدال شکر و ناشکری 

میان شکرو ناشکری جدال بی امان بر پابود.من 
مغموم و مشوّش آنهارانظاره گربودم. ناشکری به 
محض دیدن من به سویم هجوم آورد و مضطربانه 
گفت:«پیروز این میدان من هستم .چرا که روز گار در 
رجات کرده تسا ]که توزهمیقه ناش می 
کردی و مهربان بودی . سهم تو از این دنیا چیست؟) 

تلخی کلامش چون غباری پر از ناامید ی و سیاهی 
شد وبر روحم نشست. ولی هنوز تمام وجودم رادر بر 
نگرفته بود که شکرباوقارتمام ناشکری را کنارزد و 
به من نزد یک شد و گفت:«اگر مراباور کنی و همراهم 








شویباهمین دستهای خالی وروح بی قرارت تورا 
گرم کی 0ر مھا و گر وج 
راتجربه نکرده‌باشند اسپس این تجربه چنان جانت 
راشسیرین خواهد ساخت که تلخی تمام ناکامی هاو 
مصیبتها رااز یاد خواهی برد.» 

کلامش به قلب شکسته و مجر وحم چنان روشنایی 
داد که دیگراثری از سیاهی غم باقی نماند. باز ناشکری 
خواست چیزی بگوید اماد یگر خیلی دیرشده‌بود» 
چرا که د ستهای خالی پرازشسکر من بے درگاہ خالق 
مهربانم به پرواز در امده بودند. 

سید حسن پناهی از بشرویه خراسان جنوبی 
راضی باش 

مردی از زند گانی و کار خود ناراضی بود و به همه 
چیسزبدبین بود. هر روز خود رابادیگران مقایسے می 
کرد واگر فرد ثروتمندی رامی دید او راباعث بدبخت 
شدن خود می شمرد. پیش هر کسی از زند گی و کسب 
درامد شود شکایت برد. 

شبی درعالم خواب دید در کنارد یواره ای سنگی 
فرار دارد و از بغل این دیواره که دارای سوراخ بود اب 
می ریخت. از یک سوراخ آب زیادی بیرون می زد و از 
یکی دیگر قطره قطره و به همین ترتیب از هر سوراخ به 
گونه ای اب بیرون می ریخت. 





از کسی که آن اطراف بود پرسید: که اینهاچجیست؟ 

نگهبان گفت: چشمه روزی مرد م. 

نگهبان گفت:ان یکی . 

نگاه کرد دید به زحمت هر ساعت یک قطره آب 
در سوراخ فرو برد سیخ دران شکست و سوراخ روزی 
او رابند آورد و هر چه سعی کرد دیگر باز نشد. 

نگهبان گفت: فهمیدی چراتو هميشه فقیری و آن 
ثروتمندان که از انها ناراحتی ثروتمند هستند. 

گفت: نه ؟ 

نگهبان گفت: آنهابه روزی خود قانع» راضی و 
شاکراند و کاری ندارند که خدابه‌دیگری جقدرداده 
و بخل نمی ورزند »اما تو از روزیت راضی و شاکرنینی 
وتمام حواست به‌مقد ارروزی انهاست ودائم حسد 
می ورزی. 





خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 


صفحه با ریکتر از مو مکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطیع به نام خود شان چاپ خواهد شد. 





ار 
ی 





پت 
۱ له 





پایتخت صدای بم | 
بت ره 
مزدبگیرں کردن 





| 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


ہم 


جلول کیو ٣۳۷۲۳‏ 


اعداد احتمالی ١‏ تا ۹ را بدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


۹ 
۰ ۰ ِ 
7 ۰ ۰ 
2 ۰ ۰ 
+ رم کک 
۰ 
ا همست یکسان 
۰ مه 8 
۳۹ ۰ 
موی سیر محعی 
۰ 
۰ 
۰ 
+۰ ۰ ۰ ۰ 
+ 6 ۰ + م 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 





طراح: داود بازخو ےھ ٦:٦‏ 
یات بی (۴۷) نار ۳٣۴۳۔‏ 











نچ 


آنحه اختلافات 


وا 


۰ 
٭چ 


و سر نوشتھارا تعیین می کند, قد رت است 


9 ذرحه 
ہمہ جه 








1-کامپیوتری‌اش ھمآسیب رسان است -از 
سنگهای قیمتی که در جواهرسازی کاربرد 
دارد -طعام و غذا ۲-شتابزده وپریشان 
-آرزوها۳-کاربجه گانے -ساختمان 
-برشته بر آتش -من و شما۴- جنس 
دوت جین و ےک امسر ضروریئ: 
کارلازم -در دستان داور بجوییدش ۵- 
دارای طبع و منش جوانمردان -بندری 
دربوشهر - گیشه۶- تارمی -عادت 
-مخفف اینترنت -استر باریر ۷- احاطه 
کردن - وراک -اشسنهاآور قبل از غذاه 
پیش غذا -دویارهم قد -تندی و تیزی ۸- 
گندم از اسیاب بر گشته -کرنای -ناپسند 
داشستن -٩‏ بالا آمدن آب‌دریا -چیدنش 
رجا( ای کسی ات کہ اس کل وی 
نمی بیند - پروفسور حیوانات -٩*‏ آستان» 
آستانه -زبان باستانی مردم ایتالیا هر چینه 
وطبقه از دی وار گلی 1۱-از موجودات 
عظیم الجثه دریایی - خرس عرب - آهر 
-جنس الم اس ۱۲-عموی گرامی پیامبر 
اسلام(ص) -عدد ورزشی -عزیز عرب 
و ای از رھ اق ری طبر ی 
تأمین تندرستی و به دست آوردن قدرت 
روحی می‌باشد 1۳- از اقیانوسها - حر کت 
وسیله نقلیه که مرتب به چپ و راست رود 
- نوعی ماکارونی خیلی نازک که در سوپ 
ریزند ۱۴-قطع سینمایی -از گوجه سب زم 
کوچکترو از آن ترش‌تراست -قبل از دهم 
- گله گوسغندان 1۵- زمینه - تلفنش هم 
است - خردسللان -قدم یکپا1۶- به طرف راست 
متمایل شسدن - مکان بازی کود کان که انواع وسایل 
بازی در آن تعبیه‌شده است ر یاعمل تردید آمیز 
-همراه‌ماروت بەغضب خداوند گرفتار شدند 
-نوعی طبل کوچک دوتایی که با دوچوب باریک 
نواخته می‌شود. 

عمو دی 

ا-صندلی چ رخدار -در حمام بجوییدش - فعال ۲- 
کریم و بخشنده -برتن حاجی بجویید ۳- مفعول 
بی‌واسطه - خد احافظی. وداع -در جد ول بجوییدش 
-ضمیر داخل ۴-فراخی و گشایش -الگو نمونه 
-صدمترمرسع - تکرارش آبی است در بهشت 
-هیاه وی نصفه و نیمه ۵-نقره گون -فرو رفته 
۔ورم۶- سرود نظامی - صاحب - آب نیم گرم ۷ 
درخشندہ روی - خرخر موجود خوابیدہ -مجنون 








تقدیم می گردد 


۸- گاھی اوقات همراه جفت‌آید -چاله -حشره‌ای 
از راسته نا زک بالان ۹- تکرار حرفی -درخت زبان 
گنجشک -نوعی ساززهی شبیه وبلن اند کی بزر گتر 
باصدایی بم‌تر - کلمه درد -مقابل خیر ۱۰ دمل 
بزرگ و سخت -جای اتومبیل - جیران ا1- پرنده‌ای 
که بر تنه درختان نشیند و با منقار محکم و بلند خود از 
کر سیسات رن 
و کمک ۱۳-محصول‌درخحت - گردی است براق 
به رنگهای مختلف - بخشنده ۱۳ -وهم -دوستان 
-ارمغضان و تحفه۱۳-دریاچه حمام -حرف همراهی 
-پایه گر پال -روزی ۱۵-فرمان -زن شناگر 
-گرفتارومشغول -حرف انتخاب 1۶- آفرید ه» 
هست شده - کنایه از شخص درشت اند ام و دارای 
رفتار خش وبی ادبانه ۱۷-قلعه یاده‌بز رگ که در 
جا بلند ساخته باشند - وزن کردن - کوییده شنده» 
له شده. 


اضلاواٹ بت کر r EFA‏ 


متقاطع مجله را صحیح حل کردہ و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول 
سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هد به ای به رسم ياد بود 





تا ME E mE‏ تالا تالا تلا تلا تا تن اتتتا تن E‏ تالا تلا تلا "تا تلا تا تا انا تلا الا الا الا 15555 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۲۲۰۴ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
۱- متقاطع: سید جواد مخبرفر - قزوین 
۲ شرح درمتن: مریم بیداریان 53 همدان 
ا عباس فا کم 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۱۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO_Jadval@ yahoo.com طراح:داود بازخو‎ 
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سے رم شماره ۳۳۰۴ 


١‏ گنه 
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کاری را که فک می کنید درست است فو 
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موش 
















قارچھای دوقلو! 8۵ 1 
در میان این قارچها فقط دوتا 72 7 ہہ 
از آنها عیناً شبیه یکدیگرند. آیا e‏ 3 
را از میان این ۱۱ قارج پیدا کنید؟ ‏ ۰ کے ۳ ۱ 
u.‏ 6 ۳ض ھے ے دیآ" 

۰ هو 80 ° 84 تت8 

۳ 79 8 

جح فی 


برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها چه تصویری نهفته است» شماره‌ها را از یک تا ۸۵ 







که احساس کر د دد 


کار تان اشتباه است 


اوح 


اذ ان د ست 


مین 
» مه 





آیا می‌توانید از قسمت بالا که با علامت پایان نشان م7 
داده شده وارد این ماز شده از نقطه پایین خارج شوید؟ / 
توجه داشته باشید که نمی توانید خطوط راقطع کرده و 
پا از یک مسیر دو بار عبور نمایید. 


mr (FD الاعات ل‎ 


آدم برف پراختلاف! ۱ 
این دو تصویر که از یک آدم برفی تهیه شده در نگاه اول» کاملا شسبیه 
به نظر می رسند اما با کمی دقت متو جه خواهید شد که در ۳۲ مورد با هم 
اعلاف ذارند. آ با ی2 اتد این قاوت‌ها راید کنین؟ 







@ د مودا 
























چندی پیش در 
شاهرود. مراسم بزرگداشت 
داوود میرباقری برگزار شد. 

میزباقری خوه راد شساهروه اسست و 
مد تی است ساخت محموعه تلویزیونی مختار در 

این شهر ادامه دارد. 

دراین مراسم هنرمندانی چون اکر عبد ی. محمد رضا 
شریفی نیا بهزاد فراهانی. احمد رضا درویش. فرهاد اصلانی و... 
حضور داشتند. 

در ابتدای مراسم. بخش‌هایی از نمایش دندون طلاو عشق. باد به نمایش 
در آمد. سپس محبی مسوول انجمن تجلیل از چهره‌های فرهنگی و هنری شاهرود 


و رحیمی فرماندار این شهر 
مسائلی را مطرح کردند. 
بهزاد فراهانی دراین مراسم در ارتباط با 
ویژگی کار میرباقری گفت: در حالی که شخصیت پروازی 
در بسیاری از درام‌ها کم‌رنگ و کم‌دوام اسست. اما از ویژگی‌های کار 
میرباقری این اسست که در آنها نقش پوچ و کم‌رنگ وجود ندارد و حتی سیاهی 
لشکرها هم دارای شناسنامه‌اند. 

فراهانسی مهمترین ویژگی‌های داوود میرباقری راصبوری. احترام به بازیگران و 
عشق به کار دانست. فرهاد اصلانی دیگر بازیگر سینما و تلویزیون که سابقه همکاری 
با میرباقری راهم دارد گفت: میرباقری قبل از هنرمند بودن یک اند یش‌مند است. او 
در آثارش زوایای زند گی بش از نظر جغرافیاء خانواده و فرهنگ ملی رابه تصویر 
می کشد و کارهایش از پشتوانه و ذهنی خلاق نشأت می گیرد. او مثل اثرش زند گی 
می کند و این یک زند گی اثرآفرین است. 

داوود میربافری هم وقتی روی صحنه رفت تا لوح تقد پر رادریافت کند. همه 
داشسته‌هایش را مد یون ماد ر خود دانست و از او سپاسگزاری کرد. او در ارتباط با 
ساخت مجموعه تلویزیونی مختار گفت: تمام کارهایی که تا به حال انجام داده‌ام در 
یک کفه ترازو مختار در کفه دیگر. مختار مهمترین اثر من است. من در استانه پنحاه 
سالگی تازه کار خود را شروع کرده‌ام و احساس می کنم سینما را تازه شناخته‌ام. 

میربافری متولد ۱۳۳۷ روستای خیج از توابع شاهرود است. در خلال این مراسم 
و تجلیل با وی گفتگویی در شاهرود انجام داده‌ايم که از نظرتان می گذرد: 





> جه شد که ساخت محموعه مختار را 
پذیرفتید؟ 

7+ مختار انتخاب من نبود.من بعد از دوره‌ای 
مجموعه امام علی(ع) داشتم زیاد در فکر ساختن 
مجموعه‌ه ای عظیم نبسودم وبه همین دلیل یک 
مجموعه جمع و جور ساختم با عنوان معصومیت از 
دست رفته که بیشتر حالت نمایشی داشت و خود من 
هم در قالب نمایشی آن خیلی تأکید داشستم. دراین 
فاصله ده ساله» یعنی پس از ساخت امام علی(ع) 
تلویزیون هم قولهایی داده بود اما به یکباره اعلام شد 
کرت و ات ات 
ساخت این مجموعه منصرف شده و اعلام کرده‌اند 
چند سال دیگر آن را می سازیم. 

در خلال همین اتفاقات بودیم که ساخت 
مجموعه تلویزیونی مختار از سوی سیمافیلم به من 
مت ااشنار تسشن اھر ان اگ مستتردتق 
و جذبت کرد ماعلاقه‌مندیم زودتر کار راشروع 
کنیم.متنی راهم ظاهرااز قبل آماده کرده‌بودند به 
نام نهضت توابین.از آنجا که همیشه سوژه‌هاسراغ 
من آمده‌اند ومن شخصابے دنبال موضوع نرفته‌ام. 
اول کمی اکراه داشتم ویک فرصت پنج» شش ماهه 





حواستم تا مطالعه کنم و ببینم با متن می توانم ارتباط 
برقرار کنم یانه! وقتی کمی درگیر تحقیق و پژوهش 
شخصیت مختار شد م دریافتم که چه زند گی پرفراز 
وفرودی داشته و چه‌قدربرای‌ساختاروبافت یک 
درام جای کار دارد. به هر حال احساس کردم مختار 
و صلی انیت کات ا خی اهامای رای 
که در تاریخ پیرامونش وجود دارد و کاربزرگی که 
انجام داده, خوب است یک کار وزین و قابل قبول در 
ارتباط با او ساخت و به همین دلیل برای ساخت ان 
اعلام آماد گی کردم. 

ساخت آن از چه سالی شروع شد؟ 

0 سال ۱۳۸۰. 

«آیازمانی که تاکنون صرف ساخت آن شده 
طبیعی و عادی است. 

6 بسا طس ات عضو ضا کد سا ور 
پیش‌بینی‌های خود و در فاز سوم برنامه‌ریزی» مساله 
کوتاه بودن روزهای زمستان را لحاظ نکرده بودیم و 
شش ماه روزی شش, هفت اعت کار می‌کردیم. 

تدارک. تولید و ساخت صحنه‌ها و سکانس‌های 
کے واقعا پیچیده و دشسوار استو زمان مفید 
فیلمبرداری در این گونه صحنه‌ها؛ روزی یک یا یک 
و نیم دقیقه است و سه تا چهار سال زمان فیلمبرداری 
برای این مجموعه با توجه به گسترد گی اش طبیعی 


اضلاحات اش ® رر ۳۳٣٣‏ 


۰ 


است. 

7 گویاد اوود میرباقری به ساخت مجموعه‌های 
تاریخی علاقه زیادی دارد؛ گر گها معصومیت از 
دست رفته امام علی(ع). مسافرری و حالا هم 
مختار. 

27 بله» درست می گوپیسد من به تاریخ و کار 
درارتباط بامضمونهای تاریخی علاقه زیادی دارم 
چرا که تصورم بر این است که تاریخ درسهای گذشته 
در زند گی امروز ما تاثیر گذار است. مثلا همین قیام 
مختار فرازهایی دارد که‌این فرازهابه شدت در 
انقلاب مانقش حیاتی می تواند داشته باشد. یااین 
که چرا قیام مختار شروع شد و بعد شکست خورد. 
بررسی عوامل این شکست به نظر من» نکته حیلی 
مهمی است کلاموضوعات تاریخی که از ان بتوانیم به 
عنوان یک تجربه مفید یاد کنیم. ارزش ساخت دارند 
ھرچند که مشکلات. سختی‌ها و مشقات خاص خود 
راهم دارد. 

در ارتباط با هزینه این کار برایمان بگویید. 

> ساخت این گونه مجموعه‌هاهزینه زیادی 
دارد و این رانمی‌توان کتمان کرد. اگر به هزینه‌های 
جاری و ظواهر کار نگاه کنید. متوجه می شوید. وقتی 
ماششهفت ماه‌مد اوم‌با ۴۰۰ نفر آدم سرو کار داریې 
تأمین هزینه‌ه ای آن‌ها و پروژه رقم قابل توجهی 











مشکلاتی که در کشورما و جود داشته و دارد این 
است که کمتر دست و دلمان می‌رود. روی کارهای 


تشه وا ایب یت که 
روی این حوزه بسیار کار کرده است. شاید برای شما 
یب بات یه ای که در لر ودر ف ریت 
سای تا را وی تست سا ما 
آن رابا آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد مقایسه کنید» 


زیادی دارم. 

در ابتدا قرار بود جمشید هاشم پور ایفاگر 
نفش مختار در این مجموعه باشد. اما در نهایت 
این نقش به فریبرز عرب نيا سپرده شد. 

از سویی دیگر در تاریخ آمده که مختار شخصی 


«>بله در همان ابتد اهم به جمشید هاشم‌پور 
برای بازی در این کار پيشنهاد شد و انتخاب اول من 
هم ایش‌آن بود. من نمی‌دانم چ را جمشید هاشم پور 
بازی‌دراین نقش رانیذیرفت؟وی دستمزدی را 
ہے آی باز ی در این کار یش ماد کرد کهدر ان زمان 


شنیده‌ام در مصاحبه‌ای گفته بودند می خواستم بازی 
پو وم تس عفموت 
نتوانستم! به نظر من قسمت این بو د که فریبرز عرب نیا 
این نقش رابازی کند و انصافاهم فوق‌العاده بازی 
کرد و من در همین جافرصت رامغتنم می شسمارم و 
فرهنگی و هنری سرمایه گذاری کنیم. ما اگرببینیم. قوی‌هیکل بوده‌واین بیشتربااندام‌وهیکل‌هاشم‌پور ‏ از ایشان تشکر می کنم که بسیار بادقت تمام ابعاد این 
آمریسکادر این عرصه در تمام جهان حضور دارد و همخوانی داشته تا عرب‌نیا؟ از ت را الب ورری آ0 ٹک د وار امود 


او همیشه با برنامه و فکر و خلاقیت جلوی دوربین 
بگویم به لحاظ فیزیکی آن صلابت در چهره عرب ‌نیا 
وجود دارد و بقیه راهم سینما کمک می کند .شماهم 
قرار است مختار را یک شخصیت حماسی سلحشور 


خیلی ساده می شود به این نتیجه رسید که مادرحال ‏ برای ما پرداخت آن مق دورنبود والبتے من فکر ‏ ببینید که می بینید 
داریم و اینکه چرانتوانسته‌ايم با توجه به حرفهای مفید که‌این نقش رابازی نکند. وقتی هم عرب نیا انتخاب دید ه‌اید ؟ 


و ارزشمندی که داریم در سطح جهانی بپردازیم» چرا 
باید برای یک موضوع ساده این همه توجیه و دلیل 
سیاسی ببافیم که ماراست می گوییم» دلیلش این است 
که‌مادراین حوزه‌غفلت کرده‌ايم. این ضرورت را 
من بارها به مسژولان تلویزیون و فرهنگی گوشزد 
کرده‌ام. همه در حرف می گویند. بله درست است» 
امادر عمل اتفاقی نمی‌افتد. رقمی که برای مجموعه 
تلویزیونی مختار هزینه شده» چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ 
میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با الگوهای 
جهانی که اشاره کردم اصلابه حساب نمی اید. 
جالب این است که ما از این طرف این مشکلات 
راداریم وا زآن سوازنظ راب زارو تواناییهای‌فنی 
امکاناتمان محد ود است. ولی همه از ما انتظار دارند» 
وقتی کاری رامی‌سازيم.با همان ابعاد وقدرت باشد و 
البته من در مختارسعی کردم علی رغم همه مشکلات 
و موانع» کاری ارائه دهم در حد استانداردهای جهانی 
واین مساله حداقل در 















شد قضیه هاشم‌پور رابه او گفتم بعد ها حرف و 
حدیث دیگری نشود. به نظر من فریبرز عرب نیا یک 
نوع جسارت و از خود گذشتگی کرد. پذیرفتن این 
نقش مساوی بود با چهان پنج سال دوری از سینما. 
مسساوی بود پنج سال فراموشی در سینما؛ جایی که 
سالهابرای ان زحمت کشیده و برای ساختن موقعیت 
تلاش کرده‌ای. من نمی دانم» نظر ایشان چیست. ولی 











2 آخرین باری که این مجموعه رادید 
دوسال پیش بود. آن هم روی سی دی از دیدن 
صحنه‌های آن خنده‌ام گرفت که چرا این طور ساخته 
تاور تست دای ہار از اب سی سد اعت 
اماصحنه‌هاهم خیلی روی من تأثیر گذاشت. البته 
معمولا کار هنری این گونه است در آن لحظه که کار 
انجام می‌دهی. فکر می کنی» بھترین است» اما وقتی 
مشمول مرورزمان می‌شسود. آن روی سکه راهم 
می‌بینی. البته طبیعی اسست که هر چه جلو تر می‌رویم» 
باید پختەتر شویم. 

> ساخت مجموعه‌های تاربخضی و مذهبی. 
خصوصاامام علی(ع) چه تاثیری روی شما گذ اشته 


است؟ 
۴ آنها باعث شدند. در سنیمابه یک شکل 
صحنه‌ها وسکانس‌های مشکل. ساده‌تر بر بيايم. 


EF A a. ۱‏ ۱ 5 
ساختار و ظاه اتفاق ۳ و کے 2 1 روابط دراماتیک ارزشش 
افتادہ است. سعی من بر 7 رت ۷ 3 حن عمش سا 7 سے جو بیشتر از روابط تاریخی و 
این بوده است که مختار ا ۰ کے پک و = : سے دا ٠:‏ صحنه‌های ر تاریخی 





یک درام انسانی باشد. 









سم سے سر ۔ 


5 جا ۲ 





است. اگرچه ضرورت دارد 


2 ظاهرا به خاطر انهاهم باشند. من با چنین 
در گیربهایتان‌درساخت نیتی دارم کار می کنم و حتما 














اک قضاوت بد نمی خو اھی, قصاه ت بد 


و تهیه مجموعه‌های TO‏ یک باوری پشست آن است» 
تلویزیونی. کمتر محال اڪ ۹ a‏ ۱ و گرنه چگونه می‌توانم این 
پیدا می کنید! ا مو کرس اش راطی که‌داره 

من هر زمان ا ل 10 می‌توانم بروم یک فیلم ل 
مجال داشته باشم» E‏ 5 ساده امروزی و جوان پسند 
علاقه‌مندم یک فیلم ۲ ہہ بسازم» پول خوب هم بگیرم 
سینمایی بسازم و یاحتی ۱ اش ٔ5 و از زند گے ام لذت روف نے 
نمایشی روی صحنه ۱ 7" ۷ نے تیم كە رای سات یک اهر 
ببرم» چرا که هنوز به 0 ٦‏ ٭ نے کار تاریخی» چھار سال در ك۴ 
کار روی صحنه علاقه ۸ ۰ ا۔٣‏ ۱ قرنطینه باشم. 2 
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٭ آتش سبز (محمدرضااصلانی) 

خلاصه داستان: (اتش سبز» سرنوشت افسانه‌ای 
دختریبەنام ناردانه‌است که در کود کی ؛سروش 
ازدواجش رابای ک مرد مرده می‌شنود وبرای گریزاز 
این سرنوشت خوف‌انگیزء ناخواسته گام در راهی دشوار 
ہی گذارد. 

بازیگران: عزت ال انتظامی. مهد ی احمدی» مهتاب 
کرای و 

#آن مرد آمد (حمید بھمنی) 

خلاصهد استان:دریی اختلاف نظ ری که بین پدرو 
دختری یس از گذشت ۰ سال از جنگ به و جود می‌آید 


: أ ہج جج‎ e 
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۱ ۱ ۱ 
NES‏ 
دختر ترجیح می دهد که باپدربزرگش زند گی کند امابا 
وخیم شدن حال پدر به دلیل جراحات حاصل از جنگ» 
اتفاقات جد ید ی به وقوع می پیوندد. 

بازیگران: جمشید هاشم ‌پور» کورش تهامی و... 

٭ آواز گنجشک‌ها (مجید مجیدی) 

خلاصه داسستان:این فیلم داستان کریمء کار گر مزرعه 
پرورش شترمرغاست که د ر حاشیه شهردر خانه کوچکش 
زند گی خوبی دارد. حوادثی‌در مزرعه‌منجربها خراج کریم 
از کار می‌شود.اوبرای انجام کاری به شهر می اید و در انجا 
ی ا ر تس وی ی کد 

بازیگران: رضا ناجی. مریم اکبری 

* احضارشد گان (آرش معیریان) 

خلاصه د استان: «۱ حضارشد گان» فضایی معمایی دارد 
که‌باد لهره‌درهم آمیخته و از فضایی نودرمیان آثارسینمایی 
این سال‌ها ب رخوردار است. این فیلم داستان د رگیری یک 
خواهر و برادر است. 

بازیگران:مهدی‌سلوکی.زیب ابروف».شهرام 
حفقیقت دوست. فرهاد قائمیان و مهدی امینی خواه. 
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٭ استشهادی برای خدا (علیرضا امینی ) 

خلاصه داستان: «استشهادی برای حدا) درباره 
یک راهب ان قدیمی قطاراست که درروزه ای پایانی 
یل کی یں برای جبران اتفاقات گذشته به روستای 
زاد گاه خود بازمی گردد. او درصدد تهیه استشهادی برای 
لاست تا ا سود تسرد 

بازیگران: جمشید هاشم پور احمد مهرانفر و... 

٭ انعکاس (رضاکریمی) 

خلاصه د استان:«انعکاس)د استان ز وج جوانی است که 
هرکد ام بیآراده‌درمعرض ازمون سخت اثبات وفاد اری 
قرارمی گیرند. آنها تنهادوراه پیش رودارند.انتخاب 
نهایی هر یک از آنها؛انعکاسی رادرزند گی مشترکشان 
رقم خواهد کے 

بازیگران: مهناز افشار کامبیزدیرباز و حمید گودرزی 


# باد در علفزار می پیچید (خسرو معصومی) 

خلاصه داستان: ش و کاد ختر جوانی است که به علت 
فقر خانواده مجبور شد هبه ازد واج بایسری عقب‌افتاده 
تن دردهد تا کمی از بار مالی خانواده کم شود. اما جلیل 
شاگرد خیاط دل در گرو شو کادارد. 

نازیگران: النازشا گر دوست خسین غاہدینی و : 

* به همین سادکی (سید رضا میر کریمی) 

خلاصه داستان: فر دا برای امیر روز مهمی است. او 
دریک مسابقه بین المللی معماری شرکت کرده و باید 
فور رو سرد همر و 
طاهره به دنبال ان است که محیطی ارام در خانه برایش 
انساه اا اط قر هش رشان و ملس کرو 
که درهمسایگی آنها در جریان است طاهره با مشکلات 
زیادی روبرو می‌شود. 

بازیگران:هنگامه قاضیانی. مهران کاشانی» نیره 
فراهانی و.... 

٭ پرچم‌های قلعه‌کاوه (محمد نوری‌زاد) 

خلاصه د استان: بخشی ازد استان این فیلم به هجوم 
مغولان مربوط است. عده‌ای از مرزنشینان دربرابررمغولان 
ایستاد کی می‌کنند. جمعی از آنان رااز پادرمی آورند 
وحودنیزمظلومانه از پادرمی آیند.اين فیلم به انعکاس 
غير تمندی و رشادت ایرانیان از یک سو و ایمان و معرفت 
آنان از دیگر سو پرداخته است. 

بازیگران:داوود رشیدی بهزاد فراهانی»رضا 
صفایی پوں محمد صادقی, شهاب حسینی. 


لیات ۶ 0 رہ ۳۳۱۳ 


امسسال ۲۳ فیلم در بخش مسابقه سسینمای ایران (سودای سیمرع) 


جشنواره بیسست وششے فیلم فجر حضوردارند ونام پنج فیلم نیز د ربخش رزرو 
مسابقه اعلام شده است. این فیلم‌ها به قرار زیر ند. 





٭ تولدی دیگر (عباس رافعی) 

خلاصه داستان: زهیر ملوان جوانی است که در 
جستجوی زند گی بهتر همسر باردارش رارها کرده و 
که درمی یابد همسرش »در جنگ مفقود شده به لبنان 
برمی گردد و به جستجوی او می پردازد. 

بازیگران: طلال جردن, علی طحان ق7 

* جعبه موسیقی (فرزاد موتمن) 

خلاصه د اسستان: «جعبه موسیقی» یک درام ماورایی 
بسوده و از مضمونی دینی برخورداراست. فصه این فیلم 
درباره پسربچە ای است که براثر یک اتفاق با فرشته‌ای اشنا 
می‌شود و این آشنایی خود ماجراهایی را به همراه دارد. 

بازیگران:رامبد جوان, نیکی کریمی. شاهرخ فروتنیانء 
احمدی.داریوش اسد زاده.طنا زطباطبایی» کیانوش گرامی» 
فرهاد بشارتی» سیروس میمنت. حمید مولوی و... 

# حس پنهان (مصطفی رزاق کریمی) 

خلاصه د استان:«حس پنهان» داستانی رادر یک بستر 
دستخوش د گر گونی می‌شود. 

بازیگران: محمد رضا فروتن» ایک اسیا ا 
یسیانی شهره سلطانی. حامد بهد اد نیو شاضیغمی و 
شیوا بلوریان. 

٭ خاک اشنا (بهمن فرمان‌ارا) 

خلاصه د استان:نامد ار( رضا کیانیان) نقاش وهنر مندی 
است که در گر یز از هیاهوی م رکزبه روستایی در کردستان 
پناه برده و سال‌ها است به حلق آثار خود مشغول است. 
ورود خواهرزاده جوان او به محیط روستادر کنار وقایعی 
که در محیط روستارخ می‌دهد باعث تغییری شگرف در 
زند گی نامدارمی شود واوراوامی‌دارد که در شیوه‌زند گی 
خود بازنگری کند. 

بازیگران:رضا کیانیان بابک حمید یان» مریم بوبانی.بیتا 
فرهی» رؤیا نونهالی» نیکو خردمند. ھدایت هاشمی و... 

٭ خواب زمستانی (سیامک شایقی) 

خلاصه داسستان:(خواب زمستانی) به ماجرای سه 
خواهرازسه نسل مختلف می‌پردازد که باهم زند گی 

بازیگران:فاطمه معتمد اریاءپ گا اهنگرانی.لادن 
















٭در میان ابرھا(سیدروحاللہ حجازی) 

خلاصه داستان: گاری‌هامی تازند.بارهادر مرز جابەجا 
می شوند و مسافران در تکایوی رفتن هستند. یک گاری 
مالک بار نورا است. مالک بار نورارابردوش دارد و انتظار 
نی کشد تا بیاید و... 

بازیگران: الناز شاکردوست»یونس غزالی و... 

# ستایش (محمدرضا رحمانی) 

خحلاصه د استان: این فیلم که فیلمنامه‌اش را رحمانی 
نوشته است. روایتگرداستان مادرو دختری است که 
زند گی آرامی دارند. اما باورود غریبه‌ای به حریم زند گی 
آنهاء زند گی‌شان دستخوش تغییر می شود. 

بازیگران: حسن پورشیرازی. حسین محجوب مریم 
کاویانی. خاطره اسد ی. محمود مقامی. مهد ی ماهانی. 

* سهم کم شده (حسن نجفی) 

خلاصه د استان:مادرم وقتی گیسهای بلندم رامی‌بافت. 
قصه‌هایش غصه می شد. یک روز مادرم مراصدازد برای 
این که گیس‌های بلندم راببافد» قصه آن روزاو زند گی 

بازیگران: کامران یونس, مهربان خانلاراواو... 

٭ شب (رسول صد ر عاملی) 

خلاصه د اسستان:اپ زود اول از مجموعه فیلم‌هایی که 
داستان ورود و خروح زاثران به شهر مقدس مشهد و 
ماجراهای مرتبط با سفر آنها رابا زگو می کند. 

بازیگران:عزت الله انتظامی» حسروشکیبایی و امین 
خا 

٭ فرزند خاک (محمد باشه آهنگر) 

خلاصه داستان: «تلخ عین عسل) درباره‌همسر مرد 
مفقودالاثری است که سال‌ها است در انتظار باز گشت 
مردش است تا این که به او خبر می دهند» پیکر همسرش 
رانیروهای تفحص در کردستان پید | کرده‌اند» اوراهی سفر 
شده و در این راه با دختری کرد همراه می شود و... 
بازیگران: شبنم مقدمی مهتاب نصیرپور و... 







عرفان 

دو فیلمی که اصلاحیه خورد ند. اما به 

جشنواره راه نبافتند 

دایره‌زنگی به کارگردانی پریسابخت آورو صد 
سال به این سالها ساخته سامان مقد م دوفیلمی اند که با 
اصلاحیه‌های زیادی مواجه شد ند و در نھایت به بخش 
مسابقه جشنواره هم نتوانستند راه پیدا کنند. 

دایره‌زنگی آن طور که شنیده‌ایم اصلاحاتش از 
بقیه بیشتراست و به قول معروف در وضعیت و خیمی 
ضسر سی رظ 

فیلے سامان مقدم هم نزدیک به دوازده دقیقه 
اصلاحیه خورده که در نوع خودش جالب است. 





* کنعان (مانی حقیقی) 

خلاصه داستان: کنعان داستان و حواشی زند گی یک 
زوج رابه تصویر می کشد. 

بازیگران: محمد رضافروتن بهرام رادان ترانه 
علید وستیافسانه‌بایگان حسن معجونی»مهر داد 
صد یقیان مین نوروزی. 


٭ محیا (اکبر خواجویی) 
خلاصهد استان:برسرراه«جاوید )د ختری‌به‌نام 
(محیا) پیدامی شود که به او دل می‌بندد اما «جاوید» 





برای رسیدن به «محیا» بامشکلاتی روبرومی شود که 
خارج از تصوراوست و «جاوید»رادرشرایط غیرقابل 
باور قرار می‌دهد. 

بازیگران: شهاب حسینی. الهام حمید ی ازیتا حاجیان 


* هامون و دریا (ابراهیم فروزش) 

خلاصه داستان: داستان این فیلم قصه هامون نوجوان 
دوتارنوازی است که به همراه مادربز رگش درروستایی 
زند گی می کند وبین اوو دختر عمویش دریاءعشقی 
فرازمینی جاری است تااین که بیماری دریا (د ختر قالیباف 
روستایی) هامون و تعدادی از نوجوانان روستارابه کویر 
می‌کشاند تا آنهابا گذراز آن مسیر پر خطر برای دریادارو 
تهیه کنند و عشق واقعی این دو دلباخته معنا بیدا کند. 

بازیگران:د راین فیلم بازیگرانی بومی و محلی به ایفای 
نقش می پردازند. 
٭ھمیشه پای یک زن درمیان است (کمال تبریزی) 
بازیگران: حبیسب رضایی. گلشےفته فراهانی 
آهو خردمند. اسماعیل خلجء حسن 
معجونی و... 


جشنواره‌ای مرد انه 

ست لح سا 
راراحت کرده‌اند. زیرا هیچ فیلمی از فیلمسازان زن در 
جشنوارہ امسال حضو ر ندارند! نه پوران در خشنده‌ای 
سرکار است. نه از سردمدار و حامی ثابت زنهادر سینما 
تهمینه میلانی» رخشان بنی اعتماد هم که امسال به 
خودش استراحت داده و فقط فیلم‌های جشنواره را 
تماشامی کند. امسال حسابی.مردان می توانند یکه‌تازی 
کنند و جشنواره راد وراز چشم فیلمسازان زن مردانه 
و ر 

ا 

از میان فیلم‌هایی که در بخش مسابقه سینمای ایران 

قرار دارند» چند فیلم بااصلاحیەھاو حذف‌هایی مواجه 
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ھا یر رر و 

٭ انتهای ز مين (ابوالفضل صفاری) 
سال پیش پیاده از شمال ایران به جنوبی ترین منطقه کشور 
امده و در کنار ساحل دریای عمان به صورت بد وی و دور 

بازیگران: حجتاللہ داداشی قزوینی و... 

# سبز کوچک (غلامرضا رمضانی) 

خلاصهد استان:«سب ز کو جک »قصه کود کی را 
ہے تصویرمی کشد که در نیمه شعبان درانتظار ظهور 

بازیگران: حسین محجوب رضا فیاضی و... 

٭ حقدقت گم‌شد ه ( محمد احمد ی) 

خلاصه د اسستان: این فیلم با نام قبلی «چگونه ار کستر 
هماهنگ می شود؟» براساس فیلمنامه‌ای از محمود 
غلامی.سید رضاخطیبی سرابی» مهد ی حسین نژاد» محمد 
احمدی و طرحی از علی حدادی نوشته شده و نگاهی به 
زند گی سے خانواده دارد که تقد یر باعث ارتباطاتی بین 
انها می‌شود. 

بازیگران: حمید فرخ‌نزاده پریوش نظریه و... 

* هر شب تنهایی (رسول صدر عاملی) 

خلاصه داستان: عطیه نویسنده و مجری یک برنامه 
زند گی زناشویی بهتری داشته باشند. عطیه به مشهد آمده 
ودرگیر مناسبات خود باهمسرش ومشکل حل‌نشدنی 
خود با اوست... 

بازیگران: لیلا حاتمیء حامد بهداد. 

٭ قرنطینه (منوچهر هادی) 

خلاصه داستان: «قرنطینه» عشق د ختر و پسری جوان 
رابه تصویرمی کشد که برای ازدواج بامانعی روبرو 
في وا 

بازیگران:حمید گودرزی نیوشاضیغمی.رضا 
عطاران» رضا رویگری, خاطره حاتمی و... 


شدند. تصورش 
با گی ار ات کرم قاط ی اه کا 
سینمااست باحذف صحنەھایی مواجه شد که برای 
خودش هم تعجب داشت! 

فیلم همیشه پای یک زن در میان است به کار گردانی 
کمال تبریزی هم بر طبق شنیده‌های ما حد ود یک د قیقه 
حذفی داشته است و کمال تبریزی هم پایش رادریک 
کفش کرده که اصلاحیه‌ها به ضرر فیلم است و به کلیت 
فیلم لطمه می خورد. 

انعکاس ساخته رضاکریمی‌هم پا حذف صحنه‌هایی» 


مجوز یچ بخسش صادر شد. 








بکو شید از شغل فعلی 


خو د به شیو های 


هنحا 
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«پانتوتال» یعنی داروی کشف حقیقت! دارویی که 
من‌آن را کش ف کرده بودم و دوستان پزشکم در همه 
جا از تاثیر عجیب آن سخن می گفتند! 

(پانتوتال»سرم کشف حقیقت در همه محافل 
پزشکی و غیرپزشکی سر و صدابه پا کرده بود. همه جا 
از من به احترام یاد می کردند و به هرجا می‌رفتم» فکر 
و ذکر همه «یانتوتال» بود. 

بالاخره یکروز با «کارولین لیسچ)» برخورد کردم. 
اوهمسرد کت رلیچ رئیس درمانگاه بیمارستانی بود 
که من در انجاکار می کردم و شهرت خود رامدیون 
راهنمایی‌های او بودم. درباره سرم کشف حفیقت. 
مد تی با کارولین سخن گفتم و پس از آنکه این ملاقاتها 
چند روز تکرارشد.احساس کردم بے او علاقه‌مند 
شده‌ام. اما باید بگویم که من انسان بسیار حسودی 
هستم و در همان لحظه‌های نخست نسبت به د کتر لیچ 
ج تتر کور قاط داش عم اسان اتد 
شدیدی می کردم. ۱ 

دکتر لیج که اکنون مرده است. در ان زمان پانزده 
ال ازهمسوش بزرگتر بود. یک کشش سا 
و کارولین رابه هم نزدیک می کرد.اما من به خاطر مقام 
دکتر لیج عشقم رانسبت به کارولین پنهان کردم اما 
این عشق چاره‌ناپذیرو پنهان نکردنی بود. ما هر روز 
یکدیگر رامی‌دیدیم تا آنکه من خودم درمانگاهی 
باز کردم. کارولین بی‌درنگ از شسوهرش درخواست 
ود ایی کرد و شتههرش یس از آنكة سا تها از زاس 
دواند. طلاقش داد و ما بی‌درنگ ازدواج کردیم. 

سال اول زناشسویی ماء خوب و توأم با خوشبختی 
بود. بیماران بسیاری به درمانگاه من مراجعه می کردند 
و قبول می کنم شغلم برایم بد تر از کارولین بود و نقطه 
ای ورس ناس از کشت تع مالا ها 
گاآغاز گشے. 





کارولین همه اموالی را که از شوھراولش داشت 
بے پای من ریخته بود واز من بیش از حد نگهداری و 
مراقبت می کرد. من محبت اوراپاسخ می‌دادم. امابد ون 
شک آنچه او از من انتظار داشت باوقت کمی که من 
پزشکی ند اشت. در ساعات عادی روز کار می کرد و 

کارولین حالا از من هم چنین انتظاری داشت. 
سرانجام او کج خلق و بد خوشد. در آغاز سال 
دوم زند گی احساس کردم که کج خلقیهای او چهره 
جدی‌تری به خود گرفته است واو خود را آماده حیانت 
در نهادم برانگیخت. به ویژه که از همان نخستین لحظه 
شدم. هر خنده و هر نگاه» تپش قلب مرا می‌افزود و هر 
شادباش عادی. مرامی‌سوزاند. همه‌اش دراین فکر 
بودم که مبادا روزی کارولین راه خطا در پیش بگیرد و 
وفارافراموش کند. 
کارهای جزیی اورازیر ذره‌بین حسادت قرار می دادم 

یک روز نامه‌ای برای او رسید. نام فرستنده را از او 
پرسیدم. زهرخندی زد و گفت: 

این پاسخ نامه‌ای است که برای خرید یک هدیه به 
مناسبت سالروز تولد تونوشته‌بودم.امامن باورنکردم. 
یکروز یک دسته گل بی نام به در خانه ما آوردند. 

گارولین کت 

-اشتباهی آورده‌اند! 

اما تا یک هفته عطر آن مرا ناراحت می کرد. 

یکروز مردی به او تلفن زد و چون من گوشی را 
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-ببخشید. شمارہ را اشتباه گرفتەام! 

داستان رابه او گفتم. او سرخ شد و من نزد خود 
سوگند خوردم که این سرخی گونه. سرخی شرم و 
"ھی برق یج واسا م5 رما بسن راک اری درس 
گذارم اما خصلت حسادت انچنان اسست که انسان 
باانکه درون خود رامی ورد لیکن دنبال منطق و 
استدلال نمی‌رود. 

اند ک اند ک به مجادله پرداختیم. گذشته بود آن 
زمانی که مست عشق بودیم. مجادله و مناقشه کار 
راوخیم‌تر کرد. هر شب که به خانه می امد م» خانه 
حالی بود. او می گفت به سینما می‌رود. هميشه همین 
رامی گفت!برای رفع سوءظن شد ید خود بر آن شد م که 
داروی کشف حقیقت راروی او آزمایش کنم! 

یکشب پاییزی که کارولین از سینما د یر به خانه 
با زگشت من اصلاحال حوشی نداشتم. شب سرد 
و مرطوبی بود ومن بیماران بسیاری راازدست داده 
بودم. می خواسستم به هر ترتیب که شده تسکین بیابم. 
آن سب دعوای سختی کردیم»زیرامن مستعد چنین 
جارو جنجالی بودم.برای نخستین بار آن شب» سوءظن 
خود رافاش گفتم. 

کارولین هیچ چیزنگفت و از خانه بیرون رفت و 
اعت دو بامداد باز گشت. 

روزبعد» سرماخورد گی شد ید ی داشت. پزشک 
دیگری راخبر نکردم و خسودم به درمانش پرداختم. 
حالت او جنان بود که سدی را که میان ما کشیده شد ه 
بود» ویران کرد. در دوره بیماری مهربان شده بود. اما 
روزی که بحران گذشت. به یادم آمد که از داروی 
کشف حقیقت استفاده کنم و کارولین رابه حرف آورم. 
اما خیال نکنید به سرعت این کاررا کردم. تاشب با خود 
در جنگ بودم. آخر چگونه می‌توانستم زنی را که در 
اعماق قلبم دوست داشتم قربانی این آزمایش کنم!؟ 
بااین همه اژدهای حسد مرا برانگیخت و آن شب به 
کارولین گفتم: 

-می خواهم دارویی رابه تو تزریق کنم که حالت 
فوری خوب شود؟ این روش بی‌نظیری است! 

فوری ترکیب پانتوتال رابه او تزریق کردم و او 
ہی درنگ در آستانه بیهوشی قرار گرفت. آنگاه استنطاق 
راشروع کردم. 

- کارولین می‌شنوی من چه می گویم؟ 

-بله» می‌شنوم! 

-می خواهم به یک سوال جواب بد هی می خواهم 
حقیقت رابگویی. 

-بسیار خوب. 

کارولین تو به من خیانت می کنی؟ 

ارز یاو ل ا سرت رد الگا گنت 

-بله! 

با شنیدن‌این کلمه احساس کردم که خود احتیاج به 
یک آرامبخش دارم اما کنترلم را حفظ کردم. 

- کارولین این مرد کیست که او رادوست داری؟ 

-هیچکس! هیچکس | 

امامعلوم بود کهدارد دربرابر تائیرداروی 
تخد پر کننده مقاومت به خرج می‌دهد. 

من دوباره سوال را مطرح و پرپرزدنهای او را 
ہا کردم. 





عرق سردی مروارید آسا از جبینش فرو ریخت. 

تجربے به من حکم کرد که مسیر سوال را تغیبر 
دهم لذا پرسیدم: کارولین این مرد راکجاملاقات 
می‌کنی» در سینما؟ 

ا 

به حماقت خود خندیدم. آنگاہ سوالات عینی و 
و 

-به من بگو آخرین بار این مرد را کجادیدی؟ 

نفسی به سختی کشید و گفت: 

-در یک ... در یک رستوران. 

-کدام رستوران؟ 

-رستوران وینستی. 

-با او در آنجا شام خوردی؟ 

-بله. 

-بعد کجارفتی؟ 

ناله‌کنان جواب داد: 

-هیچ جا 

- نترسیدی که دیگران تو را ببینند؟ 

-نه... شوهرم در درمانگاه بود. 

ای سا E‏ 
اشک سوزان نفرت بود. 

-بعد کجارفتی؟ 

جواب نداد. دوباره پرسیدم: 

-بعد کجارفتی؟ 

-به آپارتمان او. 

آرامش خود را پاک باخته بودم» پرسیدم: 

-بعد چه کردی؟ 

از جوا لا دوه رھ رو اا ا 
کردم که به نقطه خطر نزد یک شدہایم. 

از او پرسیدم: 

- کارولین او دوست توست؟ 

-بله! بله! 

من دراین جاء بس کردم و به احساسهای کلنیکی 
خودم -نه کارولین -توجه کردم زیرادیگر در برابر 
واکنش‌های خودم نمی‌توانستم مقاومت کنم. 

بد نم گویی می خواست به دو قسمت شکافته شود. 
سر گیجه گرفتم و احساسهاو خواستهايم مخلوط و 
مغشسوش شد.وقتی به خود آمدمء ديدم کارولین مرده 
است. مقاومت نکرده و مرده بود. فوری پلیس راخبر 
کردم. 

هنوز چند روز از بازداشتم نگذشته بود که به نتایج 
واقعی آزمایش خود پی بردم. در ضمن گفتگوها وکیل 
مد افعم از تأثیر عجیبی که داروی کشف حقیفت بر روی 
کارولین انجام داده بودء آگاه شدم. 

وق ةوس های رہل فاا خود پاسے 
می دادم او به من حالی کرد که رستوران وینستی بیش 
پیکسسال است که بسته است و در نتیجه کارولی؟ 
نمی توانسست در آنجا بادوست خود ملاقات کند و به 
عبارتی او دوستی نداشت! 

آنگاه فهمید م قرار ملاقاتی که او درباره‌اش خن 
گفته بود. دو سال قبل انجام شده بود و ان مرد... خود 
من بودم! ما دو سال قبل از مرگ او در انجا شام خورده 
بودیم! 
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فیلمی که درو می کند! 
اولین ساخته سید روحالله حجازی جوایز را درو 
امده است. تنها بازیگر مطرح این فیلم الناز شاکر 


هجوم تله فیلم‌ها 
الپ دنک در ار ااا چ وان ایال 
این که با هجوم تلەفیلمھاو یابے تعبیر بھتر فیلم‌های 
تلویزیونی به جشنواره‌مواجه‌بودیم. تله فیلمها که مد تی 
جشنوارہ فیلم فجر امسال هم بیش از پیش رخ نمایاندہ 
جشنواره بودند» بیش از نیمی از انها وید یویی و فیلم 
تلویزیونی بوده‌اند. یادمان باشد سینما یعنی نگاتیو 
ایانباید قصه ویدیو تلویزیون و سینمارا از هم 
جدا کرد؟ آیا این آخرین ضربه به سینمای نیمه‌جان ما 


نخواهد بود؟ 
دو نکود اشت 
در جشنواره ۲۶ فیلم فجر دو نکوداشت هم بررگزار 
بی وھ 


مراسم نکوداشت برای «پروانه معصومی» بازیگر 
قدیمی و مطرح سینماو تلویزیون و مسعود جعفری 
جوزانی فیلمساز سینما. 

فقط دو فیلم جنگی 

سینمای جنگ و دفاع مقدس به عنوان یک ژانر 
براساس سینمای ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
برخحورداراست. اما متاسفانه با تو جه به حمایت نکردن 
مسئولان از این نوع سینما و مسائلی دیگر باعث شده 
سینمای جنگ و دفاع مقدس ما به قحطی برود. 

سینمای جنگ در جشنواره امسال حضور 
چشمگیری ندارد و فقط دو فیلم در این ژانر در میان 
فیلم‌های بخش مسابقه خودنمایی می کنند. ان مرد امد 
(حمید بهمنی) و فرزند خاک (محمد باشه آهنگر). 

غایبان بز رک 

ناصر تقوایی» جعفر پناهی» احمدرضا درویش» 
علیرضا داوودنژاد بھرام بیضایی» ابراهیم حاتمی کیاء 
دارپسوش ھر چرسیر ا سی اعتمساد عیاش 
کیارستمی, اب والفضل جلیلی» مجتبی راعیء سیروس 


پل جا هوش خود کار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


آدم برفی |96 





بقیه از صفحه ۵۳ 


الوند. کیانوش عیاری» محمد بزرگ‌نیا؛ 
مسعود کیمیایی» خسرو سینایی» کیومرث پوراحمد. 
فربدون جیرانی تهمینه میلانی و... غایبان بزرگ 
جشنواره امسال هستند. گویا جشنواره ۲۶ به نسبت 
جشنواره‌های گذشته کمترین تعداد فیلمسازان 
مطرح رادر بخش مسابقه دارد و صد البته» این اتفاق 
مبارکی برای جشنواره نیست. 
چهار کار گرد انی که بیشتازند 

در ۲۶دوره بر گزاری جشنواره فیلم فجر تنها چهار 
از آن شود کنند. 

ابراهیم حاتمی کیا برای کارگردانی دو فیلم آژانس 

کیانوش عیاری برای کارگردانی دو فیلم آن سوی 
1و رسال 56ر اارو فیر دوسال ۶۲ 

داریسوش مهرجویی برای کارگردانی دو فیلم 

مجید مجیدی برای کارگردانی دو فیلم بچه‌های 
المان دز سال ۷۵ز بازان در سال ۷۹ 

قریبیان و شکیبایی در صدر 

بسیاری ازبازیگران مطرح سینمای ایران توانستەاند 
یکبار عنوان بھترین بازیگر رادر جشنواره از ان خود 
عنوان بھترین بازیگر مرد از بقیه در جشنواره‌های فیلم 

فریبیان سے بار توانسته این عنوان رابرای بازی در 
فیلم‌ه ای ترن (۶۶)ء بندر مه آلود (۷۱) و مرد بارانی 
دو فیلم هامون (۶۸) و کیمیا (۷۳) دوبار عنوان بهترین 
بازیگر را تصاحب کرده است. 

معتمد ار با و معصومی جلو تر از بقبه 

بازیگران زن سینمای ایران هم از جمله هد یه 
تهرانی» گوهر خیراندیش, نیکی کریمی مزده 
شمسایی ترانه علید وستی و... هر کدام توانسته اند در 
جشنواره صاحب سیمرغ بلورین شوند. اما در این ميان 
فاطمه معتمد آریا و پروانه معصومی رکوردار دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگران هستند. معتمد اریا دو 
سال پیاپی در سال‌های ۷۱ و ۷۲ برای بازی در دو فیلم 
یک بار برای ھمیشے و همسر سیمرغ را دریافت کرد 
داوودی و یکبار هم درسال ۶۲ برای بازی در فیلم 
جهیزیه برای رباب به این مهم دست پیدا کرده است. 






اگر قدرت می خواهی تمرین کن وا گر 


يم 


می خواخی ان ر ا حفد 


کنی. ۱ ن د اشته داب 


9 حان ر اسکن 






برترین عکسهای سال ۰۷ ۲٢‏ 
QQ‏ سب ۳۲ ہر ی0 انم 





سهراب صفاد ار 


سقوط هواپیمای ۷۳۷ 

در حالی که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ کشور برزیل به همراه 
ئو' ۶٤‏ ؿ4 ؤ 9 ٔ۶ ٔٔ ٰ۹ " 
مسافران آخحرین لحظات زند گی خود راسبری می کردند 
یکی از مسافران با تلفن همراه خود تصاویری از واقعه 
سقوط گرفت. 

اگرچه این تلفن به همراه کلیه سرنشینان نابود شد اما 
کارشناسان توانستند تصاویر ضبط شده را از بقایای 
حافظه آن استخراج کنند. و به تازگی این عکس منتشر 
گردید.عکس, صحنه سقوط یکی از مسافران رابه یا 
از سوراخ انتهایی هواپیما نشان می‌دهد. 





2 ۱ ۱ خرید زیر اسمان شوم: 

چهارشنبه ۲۱ فوریه میدان دحامافنا در مراکش فروشنده‌هابا تجار قصه گویان و نمایۂ 
ES LT‏ چهارشنبه ۲۱ فوریه میدان د رمراکش فرو با نتجار يان ونمایش 
بر و دهند گان مار ادغام شده اند. 


این اتفاق در روز چهارشنبه ۱۸ جولای روی داد. 





راننده وارونه و معلق در هوا: 

روز یکشنبه ۱۰ ژوئن رابرت کوبیکا در مسابقه‌ای در کاناداد جار سانحه می‌شود. سوارکار ضربه دردناکی را تحمل می کند: 

اگرچه این حادثه بسیار وحشتناک بود و اتومبیل او کاملااز ہین رفت. اما کوبیکای ۲۲ ۱۱۶۹ را راما هار گوس اک را دور جرا در 
ساله توا نست خودش را از محل حادثه دور کند. او اظهار می کرد که آ ہے ندیده و تنها دور دوم مسابقات پرش با اسب در «مانهیم» به یکی از موانع برخورد می کنند. 


کا جرا حت جزیی برداشته است. به هر حال وی برای شرکت در مسابقات بعدی باید 
آزمایشات بسیاری را بگذراند. 








7 ۳ 
ارات ہیی ۵77| رہ ۳۳۱۳ 








سمت »این بار سوژہ روز انتخاب سرمربی تیم ملی ایران 
نہاراککی ہے نس تی کیک نطاصد رانک ند 
حضورمربی ایرانی درراس کادرفنی تیم ملی بودءتاامروز 
سرمربی ندارد. حد ود یک ماه پیش بودمنصورابراھیم زاده 
که سابقه در خشانی در مربیگری ندارد به عنوان مربی» یا 
بهتر است بگوییم سرمربی موقت تیم‌ملیانتخاب شد. 
در چند ماه گذشته کمیته انتقالی سعی فراوانی داشت تا 
سرمربی برای تیم ملی ایران انتخاب کند و حتی با ار تور 
جرج پرتغالی نیز به توافق رسید و جرج درایران حاضر شد 
تاقرارداد نهایی ببندد و هدایت تیم ملی رابرعهده گیرد اما 
رکید ال درو انس کرد تاد ا رو 
عجله نکند و اجازه‌دهد که سرمربی آینده تیم ملی رارییس 
آینده فد راسیون فوتبال انتخاب کند بعد از حضور علی 
راز اس وی جس 

درحالی که اوایل هفته گذشته صحبت از مذاکره 
هد ایت تیم ملی بود وحتی گفته‌شد که شانس لوترماتئوس 
از تمام گزینه‌هابیشستراست.به نا گاه‌نام خاویر کلمنته از 
درون کلاه شعبده بازی فد راسیون فو تبال بیرون امد و به 
سرعت نام وی به عنوان سرمربی تیم ملی ایران مطرح شد. 
در محافل خبری شنیده شد که دو تن از مقامات ارشد 
رار که ماب ا ی اھ ا ااا کت 
قرارداد نبسته است . مهدی تاج درباره قرارداد کلمنته 
گفته‌است که وی ماھیانه ۰ هزار يورو حقوق دریافت 
خواهد کرد وبه‌همراه حود دود ستيار خواهد آوردو 
درادامه صحبت هایش گفته است که کلمنته دربین دیگر 
کاند یداهای فد راسیون از هرجهت واجد شرایط لازم بود 
ویکی ازبهترین وبزرگترین مربیان فوتبال جهان (!!)را 
استخد ام کرده ایم . 

کلمنته یکبار پيشنهاد هدایت تیم ملی ایران تو سط کمیته 
انتقالی رارد کرد امابه فاصله چند هفته به نا گاه گردشی ۱۸۰ 





نے _ ےچ 






د رجه ای پیداکردہو حاضربه قبول این سمت می شود . 
حتی شنبد ه شسده که او به ناصر شفق گفته است «باییراهن 
ایران در جام جهانی حضور خواهم یافت!» 

به‌نقل از مسوولین فد راسیون قراربود که د و شنبه‌هفته 
جاری خاویر کلمنته در ایران حضورداشته باشد با اینکه 
کلمنته در مصاحبه ای گفته بود «روزچهارشنبه به ایران 
خواهم آمد» ناصر شفق در گفتگویی اعلام کرد «اين مربی 
چند ی پیش عمل جراحی روی کمر خود داشته است که 
به تجویز پزش کش باید ۱۰ روز استراحت مطلق داشته 
باشد .» به این تر تیب احتمال حضور کلمنته در ایران کم 
شد ودرحالی که وی گفته بود بازی ایران و کاستاریکارا 
از نزدیک تماشاخواهد کرد » مسوولین فد راسیون عنوان 
کردند کلمنته برای تماشای بازی ایران و سوریه به تهران 
خواهد آمد . 

زمانی که صحبت حضور کلمنته برای مربی تیم ملی 
ایران جد ی شد. علی کفاشیان مصاحبه ای انجام داد 
و گفت«پیش نویس‌قرارداد با کلمنته امضاشده‌واو 
برای بستن قرارداد نهایی به ایران خواهد امد .»وی دلیل 
انتخاب کلمنته رابرتری‌وی ازنظرعلم ود انش نسبت 
بەس ای ر گزینه های هدایت تیم‌ملی دانست. کفاشسیان 
درباره نحوه حضور کلمنته درایران گفته است «او بیشتر 
ناک کول اه تسف انسیا 
مسافرت هایش به اسپانیابیشترازیکیدوباردرسال 
نباشد.» کفاشیان درشرایطی این حرف رامی زند که کلمنته 
در مصاحبه ای اعلام کرده «همانند زمانی که در صربستان 
سرمربی بودم.در اسپانیازند گی خواهم کرد و تنهابرای 
انجام کارهای مربیگری به ایران خواهم آمد .)وی در اد امه 
گفته‌است که علاقه ای ند ارد تادر تمام مدت قراردادش 
درایران بماند .این صحبت ها نشان از اختلاف عمیق بین 
کلمنته و مسوولین فد راسیون بود اما مسوولین فدراسیون 
با استفاده از تئوری توطثه. که این تثوری این روزهادر 
کشور علاقمند ان فراوانی پیدا کرده است. به وجود امدن 
این احتلافات را به عوامل داخلی نسبت دادند و گفتند که 
عده‌ای در ایران با ارسال اطلاعات غلط در حال منصرف 
کردن نظر کلمنته هستند . در خبرها آمده است که فردی با 
کلمنته تماس گرفته و گفته است در صورت عقد فرارداد 
مسوولان ایرانبه مدت سه‌سال اجازه روج از ایرانرا 
به وی نمی دهند. با تو جه به حرفی که کفاشیان زده است. 
ا ای کے تاد رسک رد ست دض اح ت وی 
علی کفاشیان منطبق است 


نشده‌است که کلمنته قرارداد نهایی باایران بسستەاست 
کے وا او ا ور ت دای رورا 
وخاویرکلمنتهدیده‌می شود بازهم این موضوعرادر 
دهن ماتداعی می کند که کلمنتے پایش راهم به تهرانو 
نخواهد گذاشت! 

ماه گذشته تماسی بایک دوست در آمریکاداشتم. 
این فرد بایورگن کلینزمنءمربی مطرح آلمانی که هدایت 
بایرمونیخ در فصل بعد برعهده وی خواهد بود.دوست 
است.ازاین دوست مشتر ک خواستم که‌ازیورگن کلینزمن 
شرایط حضورش درایران رابپرسد .بعد از چند روز 


1 ۵ 
اطلاعات لل ۳٣٣٣.١۵۷‏ 


تماسی دوباره گرفتم تاشرایط یو رگن کلینزمن رابفهمم. 
دوست ما گفت که کلینزمن شرایطش را گفته است امابا 
توجه به این شرایط .وی نمی تواند درایران مربیگری کند. 
شرایط کلینزمن عبارت است از : 

| -حقوق سالیانه ۴ میلیون يورو 

۲-زند گی کردن در آمریکا 

۳-آزادی عمل وعدم دخالت مسوولین فوتبال 

به جرات می توان گفت که شرایط هر مربی در جه یک و 
مطرحی با شرایطی که یورگن کلینزمن برای ما گفته است؛ 
برابری می کند . پس چگونه می توان تصور کرد که خاویر 
کلمنته این شرابط رانداشته باشد ؟ 

یکی ازابهاماتی که دراین قضیه و جود دارد مسئله 
مالیاست. غار ت کلمنته درسال ۲۰۰۱۶ بانیم ملی 
صربستان قرارداد همکاری امضا کرد . مبلغ پیش قرارداد 
۰ هزار يورو و حقوق ماهیانه ۳۰ هزار یورو . مسوولین 
می گوین دوی تنهاماهی ۳۰هزاریوروازایران خواهد 
گرفت‌وبااین ٩‏ اهراز روو جر ی دس عکیاراش را هم 
خواهد پرداخت.ایااین مربی برسر گنج نشسته یادراین 
سن مغزش از کارافتاده که‌این پیشنھاد راقبول کرده یااینکه 
مبلغ پیش قرارداد وی برای ما فاش نمی شود ؟ 

موضوع بعدی که کلینزمن اشاره کرده» عدم زند گی 
درایران است. کلینزمن حتی زمانی که سرمربی تیم ملی 
المان‌بود.درامریکاسکونت داشت وحاضرنشد در 
آلمان‌سکونت کند . کلینز من حاضر نشد در کشورخودش 
اقامست کند ء پس چگونه از خاوی ر کلمنته می توان توقم 
داشت که درایران ساکن شود و تنهاسالی دویاسه‌بار به 
اسیپانیا برود؟! کلمنته در زمان مربیگری صربستان نیز در 
اسپانیا حاضر بود. 

شاید بتوان گفت مهم ترین موضوع. شرط سوم 
کلینزمن است.ازادی عم ل وعدمد خالت براورده 
کردن شرط سوم برای ما تبد یل به ارزویی محال شده 
اتب اف امیس دد ال ران ورد 
مسائل تیم ملی دخالت نکرد ؟ این امرازمحالات اسست 
هرمسوولی دوست دارد که در مسائل تیم ملی دست 
داشته باشد ونفرات مورد علاقه خود رابه سرمربی و 
تیم تحمیل کند .مربیان بز رگ هر گز حاضر نیستند در 
چنین شرایطی مربیگری کنند . خوزه مورینیو در چلسی به 
خاطر د خالت های رومن ابراموویچ از سمت خود استعفا 
کے رات سار تم ری 
خارجی کنیا انقلاب درا یران حضو رد اٹہ کی 
نیست به جز آری هان !متاسفانه قدر آری هان راندانستیم 
و بعد از چند ماه به خاطر اختلافات داخلی از ایران رفت . 
ماحتی قد رمربی بزرگی چون مصطفی د نیزلی راندانستیم 
وبه خاطر دخالت های بیھودہ در کارش باعث شد یم که 
به نتیجه مورد نظرش درایران نرسد. حال تصور کنید 
یه وی ہآ دق سی تلاصا یهار 
تیا که 

با توجه به سه دلیلی که یورگن کلینزمن برای ما وردہ 
انست نمی او از ان تصیور کرد کته تما تاو کا 
بلکه مربیان کوچکتر از وی هم به ایران نخواهند آمد . بھتر 
است کلاهمان را کمی بالاتربگذاريم و حقیقت راببینیم» 


ا : ۱۱۱ 
نه انچه را که دوست داریم !!! - 





هر چه زمان ډیشتړ ی داشته 


دای 


:کی نواد 


اشتاهات یش ی انحام دھی. 


۵د گه لیت 





09و حسد شمسالی خود ش راده چه صورتی معرفی 
می کند؟ 

0وحید شمسایی هستم.متولد سال ۱۳۵۵ در تهران. 
دانشجوی رشته تربیت بدنی و متاهل. 

9 چند سال است که افتخار پو شید ڈیر اهن تم ملی 
ان تیب اشد نے 

هبه طور مداوم ٩‏ سال است که در خد مت تیم ملی 
فوتس‌ال‌ایران‌هستم.البته بنابه دلایلی حد ود چهارماه از 
تیم ملی جدابودمامامد تی است که مجد دابه تیم ملی 
دعوت شده آم. 

9 به چه د2 بی از تم ملی دور بو دید؟ 

0 بھتراست وارد جزئیات نشویم.زمانی که از این تیم 
جداشد م.عنوان‌فنی ترین بازیکن اسیاراداشتم.درژاپن 
متوجه شد م که نام من در فهرست تیم ملی نیست اهمیشه 
دوست دارم در خد مت تیم ملی باشم.نه سرباز ان.تمام 
افتخاراتی که تاکنون کسسب کرده ام.با پشستیبانی تیم ملی 
بوده است. 

9 رمز موفیت شمادر حست؟ 

این امت کا ور ن لااد وند کیو اهاط ف سال 
زیر پا گذاشتم.زمانی بود که در زمستان»با و جود برف 
سنگین»شب ها به تپه های داوود يه می رفتم و به تنهایی 
می‌دویدم.تمام این تلاش هابرای رسیدن به هد فم»یعنی 
سربلندی تیم ملی ایران در جهان است. 

© تاجه زمابی به فو تسال اد امه خو اهږد داد؟ 

مار کارشناسی که‌برای سن فوتبال و فوتسال‌در 
ایران گرفته نسده,۲۷ تا ۳۲سالگی است.اماممکن است 
تارفن خی ۲۵۳یا ۳۹ سالگی تہ پازی گننھر کس 
وا وو و صریح کو گر اضد یرف 

© در حال حاضر در شر ابط ادد ه ال به سر می پرید ؟ 

٥‏ از نظر جسمانی شرایط ایدہ آل و مناسبی دارم 
چون تمرین بسیار زیاد و مداوم دارم.از لحاظ روحی نیز 
مشسکلی ندارم و سعی کردم همیشه خود راباهر شرایطی 


وفق دهم. 
0 فا کتو ر های دک دار یکن فو تسال از نظر شما کدام 
است؟٩‏ 





سلطان فو تسال اسیا 


الهه گود رزی 


دمیشه پالتگیزہ یودەام 





ایدہ آل.فاکتورهای مناسب یک بازیکن فوتسال است. 

06 کایتانی تیم ملی فو تسال بگوید. 

9 درسه یاچھار بازی به جای محمد حید ریان کاپیتان 
تیم ملی بودمءامازمانی که اودر تیم ملی باشسد؛رھبر تیم 
ھسستواین وظیف٭سنگین بر دوش او خواهد افتاد.تنها 
هد ف ماخدمت به تیم ملی کشورمان است.فرقی نمی کند 


که در چه پستی قرار گرفته باشیم. ۱ 


0 سل بازیکن برتر فوتسال آسیابودم.آقای گلی 
جهان.لقب بهترین بازیکن آسیاو قرارگرفتن اسمم دربین 
۰نفربرتر فوتسال جهان از دیگر افتخارات من است. 
سعی می کنم تازمانی که در خد مت تیم ملی باشم.نام ایران 
رادراین عرصه جاویدان نگه دارم. 


هميشه دوست دارم در خد مت تیم 


که تاکنون کسب کرده‌ام.باپشتیبانی 
تیم ملی بو ده است 





9 ار افتخارات و حابگاه فو تسال کشور ہگ ید. 

9به نظر من افتخاراتی که تیم ملی فوتسال کسب 
کرده است.در تمام ورزش های کشور نادر و شاید دست 
نیافتنی باشد.فوتسال تنهارشته تیمی در کشور است که 
مدت هشت سال قهرمان آسیاشد.بااین همه افتخار آن 
توجهی که بايد به این رشته شود »هنو ز نشد ه است البته 
نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر شد ه که ان شاء اللہ 
فوتسال‌ایران درسال‌های بعد.درسطح بالا تری قرار 
خواهد گرفت. 

9 علت کم تو جهی به فو تسال چیست؟ 

من دلیل کم توجهی به فوتسال‌در کشوررانمی دانم! 
دلیل آن را مسوولان باید بگویند. خودم از جمله افرادی 
هستم که به واسطه تیم ملی و دعای خیر مردم.افتخاراتی 
راکسب کرده ام.اما معتقدم این موضوع نباید تنهابه یک 
نفر احتصاص داده شود و کل تیم ها و گروه های ورزشی 
بابک هو کر سا تک اس اه‌هد وان اس ی 
سے ایفا میی کنند. 

9 و ر سانه ها گفتید.به نظ شمار سانه هامی تو اند جه 
نقشی در یشرفٹ فو تسال داش باشند؟ 


2 ۵ 
الاعات اش O‏ ۳۳ 


9رسانه‌هادر کشورهای مختلف از جمله ایتالیابہ این 
رشته‌بسیارتوجه‌میکنندواین عمل باعث پیشرفت فوتسال 
دراین کش ورشده‌است.امامتاسفانه درایران‌رسانه‌هابه 
فوتسال کمتر می پردازند.ما فوتسالیست ها امید واریم که 
هرچه زود تر مورد حمایت و پشستیبانی آنها قراربگیریم و 
صد اوسیما ارتباط نزدیک تری با فوتسال ایران برقرار 
کند. 

0 به نظر شمامهم ترین مشکل فو تسال ار ال جیست؟ 

٥‏ مشسکل چندانی در فوتسال ایران نداریمءفقط باید 
بود جه و امکانات مستقل برای این رشته‌درنظر گرفته شود 
تا بتوان حتی در این رشته درآمدزایی کرد. 

9 از و ضعیت ټم ملی فو تسال حرف بزیم. 

بے دلیل اینکه بازیکنان در لیگ باشگاهی حضور 
دارند»در شرایط بسیار مناسب جسمی هستند.در کنار آن 
در تیم ملی هم تمرین می کنند و خوشبختانه هیچ مشکلی 
در تیم ملی وجود ندارد. 

9 فو تسال ابر ادا در حهان چه حابگاهی دارد؟ 

٥طبق‏ آخرین آمارفیفاءتیم ملی فوتسال ایران دررده 
ششم جدول جهان بعد از تیم های ملی برزیلءاسپانیاء 
پر تغال آرژانتین و روسیه قرار گرفته است. 

٭ بهترین بازیکن فو تسال جھانا چه کسی است؟ 

9٥د‏ ویاسےە سال است کەاین عنوان به فالکائو برزیلی 
داده می شود. 

@بەباد دارم زمانی دالاس تم فو بال استقلال در 
مستطیل سز حضو ر داشستّد .ه نظر شما تفاو ت فو تال و 
فو تسال در جہست؟ 

پیش از حضوردرتیم بز رگسالان‌استقلال»به 
صورت حرفه ای در رده های نوجوانان و جوانان فوتبال 
بازی کرده ام.نوع بازی در فوتسال کاملابا فوتبال متفاوت 
است وبه‌مراتب از ان سخت تراشرایطی که در فوتسال 
وجود دارد از فوتبال مشکل تراست.بارهاد یده‌ايم که 
اگریک بازیکن در فوتبال اخراج شود.تیم ده نفره بازی 
راادامه خحواهد داد و حتی ممکن است دران دیدار پیروز 
شود اماد ر فوتسال حتی اگر یک بازیکن کم کاری کند.تیم 
دچار بحران می شود. 

© اباشده است که انگرہ خو د رااا دست دهید ٩‏ 

0 هرگزامن حتی یک روز هم از انگیزه ای که نسبت به 
فوتسال دارم کم نمی شود.از روز اول بازی‌ملی که در برابر 
تیم روسیه در اصفهان بر گزار شد تا صد و چهارمین بازیم 





که مقابل تیم ژاپن بود.هميشه با انگیزہ بوده ام. 0 مھمنرں خصو صیت شماحچِست؟ 
0 اولین گل ملی شماحه ر مانی به تمر رمہد؟ 
٥اولین‏ گل ملی من سال ۷۸ پا ۷۹ در بازی برابر روسیه 


به تمر نشست. 


0 وقتی دری به درون وحید شمسایی باز می کنیدءہا 


اولیسن چیسزی که بر خورد می کنبد؛صبرو حوصله او 
اسست واین خحصوصیت موجب شده تا در مقابل شرایط 


شغل یکی از مهم ترین دغدغه های حال حاضر 


© ابا شما جر ء ورزشکار ادا پر تر ابر ان ہسید؟ 
۰ نفر برتر کشور معرفی شدم. 

9 مشو ق اصلی شما حه کسی ہو ده است؟ 

٥بر‏ ادربزرگے.وی درآن زم ان بازیکن تیم فوتبال 
بودند واگر من به جایی رسیده ام.به خاطر حمایت های 


برادرم بوده است و همیشه مد یون او هستم. 


طاقت فرسا مقاوم باشم. 


9 ربا ثر بسن دبالو گر ند 1 و جحد شمس۔ی کد ام 


ِست؟ 


0تنها جمله ای که هھمیشە د ر ذهنم مانده است.از سوی 
رییس کمیته فوتسال آسیا عنوان شد.لقب «سوپراستار یا 


سلطان آسیا» که هميشه در یادم ماند گار است. 
© و حرف اخر... 


9امیدوارم‌هرفردی‌درهرلباس ودرهرمقامی که 


هست.بتواند به این کشور خد مت کند. 


حزیازبرسف ویک 


فوتسال و شطرنج 
فوتسال‌راتاحدودی می توان‌به شطرنج تشبیه کرد چراکه 
فوتسال تقریبایک‌بازی فکری است.امابه د لیل سرعت عملی 
که در فوتسال وجود دارد از شطرنج هم سخت تر است.در 
واقع تاکتیک کاملابر فوتسال سوار است. 
نام من مقابل نام مقد س ایر ان هیچ است 
نام وحید شمسایی جلوی اسم مقد س جمهوری 
اسلامی ایران‌نامی کاذب است.وقتی کتاب آمارجهان 
کتاب خاطرات من پربار است 
معتقدم که یک روز ورزشکار کار خود رااز 
یکجاشروع می کند ویک روز باید ان رابه پایان 


۰۰۰۰۰۹۰۹۷۷٥٢٣٠٣‏ مم 
پر معنای زیادی دارد.وقتی کلکسیون افتخاراتم رانگاہ 
می کنم.به خود می بالم و ان سال ها را به یاد می اورم. 
آقای گلی جهان 

زمانی که از تیم ملی جدا شد م.عنوان بهترین بازیکن 
آسیا و آقای گلی جهان راداشتم.درمدت جدایی از تیم 
ملی با زهم با زیکن سال اسیابودم.پس نمودارمن در سال 
۷ نمودار کاملی بوده اسست.هر روز بر تجربیات من 
افزوده می شود و چیزی از من کم نمی شود. 

آقای گل در مستطیل زند گی 

090٦‏ 8 کردم آقای گل 
باشم.اگرچه یکسری کاستی هابه خاطر شرایط کاری ام 
وجود داشت اماسعی من‌براین است که ه رچه زود تر 
این کاستی ها را جبران کنم. 


ورزشکاران ایرانی است.ورزشکاری که در سطح 
قهرمانی به فعالیت می پردازد باید تمام وقت.انرژی و 
ذهن خود رامعطوف تمریناتش کند و تمام تمرکزش را 
برروی تمرین یا مسابقه بگذارد.البته این قانون نانوشته 
در همه جای جهان اجرا می شود به غیر از ایران 
متاسفانه ورزشکاران نی زا زمعضل بیسکاری رنج 
می برند.به دلیل اینکهاکثر ورزشکاران از کود کی بە٭سمت 
ورزش رفته‌اند».وقت فراگیری حرفه‌ای رانداشته اند. 
آنهایس از آنکه از جهان حرفه ای ورزش خداحافظی 
می کنند در جامعه سر گردان می شوند. یکی از بهترین 
فوتبالیست های سال ھای نه چندان دورایران در حال 
حاضر مشغول به مسافر کشی با تاکسی است. چند ی پیش 
نیزما با برادران باتوانی»قهرمانان بلامنازع کاتای ایران و 
آسیاء گفتگویی کردیم و آنها نیز از بیکاری می گفتند. 
سے رک کیت کی کی سو بر می بر 
از پایان‌بازی‌های اسیایی دوحه ۲۰۰ دربازگشت 
به ایران از مسوولین ورزش خواهش کرد که شغلی 
رابرایش مهیا کنند!وی اعتفاد +6 که ای کارا 
زند گی به حقوق ماهیانه مناسب احتیاج داردو 
فد راسیون تنهاماهی ۲۰۰ هزار تومان ان هم در زمانی 
که در اردوهای تیم ملی باشد به وی حقوق می دهد! 
تو کیک رورش .ےک 
ار ار را 
شدادراین صورت د و حالت برای یک ورزشکار پیش 
می‌آید؛یا مجبوراست که از صبح تاشب بر سر کار 
حضوریابد وپس از خحستگی کارروزانه به تمرینات 
ورزشی خود ببردازد با اینکه مجبور است به خاطر 
حضور در کار و امنیت شغلی قید ورزش رابزند! 
E SS‏ 
TT‏ تا تم ات 
ارت CCE‏ 
برگزارشد.مرتضی سپهوند توانست دراین مسابقات 
کر 
به خاطر مشسکلاتی مجبور به ترک اردوی تیم ملی 
شد.به دلیل اينکه مد یران فد راسیون بو کس به قول 
کو سا مل ر کار ری کو رار 
CS‏ 
نیستم و با تو جه به ند اشتن امنیت شغلی» حضورم در 
اردوی تیم ملی باعث به خطر افتادن شغلم شده و اردو 
راترک کردم. به هر حال به خاطر اینکه ضریب اسیب 
دید گی در بو کس بالا است اگر من خیالم از بابت ایندہ 
شغلی ام راحت بود باذهن آزاد تری تمرین می کردم.اما 
الان به خاطر اینکه در شر کت نفت حق مرخصی ندارم 
دیگر نمی توانم در اردوی تیم ملی شر کت کنم.» 
پس اگرمشسکل کاریک ورزشسکارحرفەای نیز 
برطرف شودءمشسکلات دیگری به وج ود می آید. 
بھتر است مسوولان ورزش کشور فکر اساسی دربارہ 
قهرمانان افتخارافرین ایران کنند تایک ورزشکار بتواند 
۹9۹٢٣۷١٥۹٥۹٤١٥١۲‏ رم 
باعت بالا تررفتن راندمان کاری وی در مسابقات 
خواهد شد. 





زد گترین درس 


اشتداحات 1 


در ادن است که اذھار 
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<۰ 


افقط دکار انحام دحیہ. 


09ول و 








. > 


٭ شماسال فو ق المادہ ای داش تید وف ات او انتظار 
ظاهر شدید. 

۵ من سال فوق العادہای داشتم!عنوان بھترین بازیکن 
سال جهان و تصاحب توپ طلاز معد ود موفقیت هایی 
اسے کدرا رض رسال کا 7 ایی م دد اک بای 
درجام‌باشگاه‌های‌اروپابرای‌من لذت بخش تربود.آن 
تن از 

9 زمانی که‌اسم شمادر لست سه دفر ہیر ترین دار یکنان 
درہین سه بازیکن برتر جھان رویایی بود که به واقعیت بدل 
شداهر بازیکنی در فوتبال آرزوی این رادارد که نامش در 
بین برترین بازیکنان جهان قرار گیرد و من نیز ازاین قاعده 
مستننی نبودم.زمانی که اسم خود رابه عنوان برنده جایزه 
بهترین بازیکن جهان شنیدم بسیار خوشحال شد م! 
به یک باززیکن می رسد و بر ترین فو ټبالیست جھادارا 
تاو نی ہین اہن دو انتخاب می ینید ٩‏ 

این دو جایزه تفاوت های فراوانی با یکد یگر دارند. 
خوش شانس بودم که از جانب رسانه هاو فوتبالیست ها 

رمایی که مر دج از شسما تعر یف می کنند.حساس 
و مہ ای دار ید ۹ 
به اهدافم در زمین فوتبال می رسم. 

9 در حال حاضر بهتر ین کاکار امشاهده می کیم؟ 

٥‏ نەانەامن فکرمی کنمھنوز چیزهای بسیارزیادی و جود 
دارد که یاد بگیرم وباید از نظر تاکتیکیءتکنیکی و شرایط 
بدنی خودم رابھتر کنم.شما هنوز بھترین کاکا را ندیده اید! 

6 یکی از نز دیک ترین رفای تو کردستّانو رونالدو 
دو د. نظر و درداره او چست؟ 

9 او یاز یکن بزرگی است.بسیار با استعداد و جوان‌اهیج 
شکی و جود ندارد موفقیت های منچستر پونایتد به حاطر 
بازی های خوب وی به وجود آمده است. 

٥‏ چندی پیش جام باشگاه های جهاد بر گزار شد 








هنوز مترین کا5 را نکوکه 


بهتر است به جای مقد مه تھا 
نظر کار لو انحلو تی :سے مربی ملا رادرباره کاکا 
بخوایٔیےم:+کاکادارای یسک قدرت درونی قوی و شض گفت انگر 
اِسست۔ایئ قد رت باعث می شود وی به هر جه که ارزو دارد 
بر سد. کاکا یک فهر ماد بزر گاست!؛ 


و مبلا بابر تسری بر ار بو کاحو ورز ارزافیین به مقام 
فهر مانی حهاد د ست افت.این مسسابفات پر ای شماو 
مبلان حفدر اھمیت داشت؟ 

9 دربرزیل وبهتراست بگویم در تمام آمریکای 
جنوبی:ایسن تورنمنست مهم ترین مسابقات باشسگاهی 
جهان.حتی مهم تر از جام باشگاه های اروپ؛محسوب 
می شود.امابرای من.به عنوان یک برزیلی.قهرمانی دراین 
مسابقات باعث شد که سال را بسیار خوب به پایان برسانم. 

٭ در حال حاضر ہشست از یکن پرزیلی در تسم میلانا 
حاضر هسستند.دیگان ہو ادر کو چک تر شماریکی از این 
باز یکنا است. جه زمادا وی رادر تر کیب اصلی مشاهده 
ي 

0 وی در تمرینات بسیار خوب عمل می کند و بازیکن 
بسیارخوبی بوده که شانس حضورد رمیلان رابه‌دست 
آورده است.سبک و حتی پست بازی دیگائوبا من بسیار 
متفاوت است.وی مدافع است و من مهاجم.امانشان داده که 
بازیکن خوبی است و اطمینان دارم که وی به موفقیت های 
فراوانی دست خواهد یافت. کسی چه می داند؟ شاید یک 
روزمن ودیگائوبه‌همراه‌هم برای تیم ملی برزیل به‌میدان 
برویم و به موفقیت های فراوانی دست یابیم. 

وحم ټبمی حد دد شما الکساندر باتو هحده سال 
اسست که اول فصل از بر زيل به مبلال منتقل شد و در 
ابن چند روزہ بازی های بسار زیبایی انحام داد. کار لو 
انحو تی معتقد است اتو از رونالد نیو بر بهتر است. نظر 
شماد ربارہ باتو جیست؟ 

وات یک ساره سر قوب تانق ابا ری 
مائنسد برادرمان رفتار می کنیم چرا که دوره انطباق وی با 
محیط دوره بسیار پراهمیتی است.من از همان ابتدای 
حض ور پاتو در ميلان معتقد بود م که می تواند به زودی به 
بھترین فوتبالیست جھان تبدیل شود. 

٭ کاکابھترین بازیکن فو ال جهان اسست و الگوی 
دسیاری از جو اناد محسوب می شو د. چه کسی اگوی 
کاکاہودہ است؟ 

٭ (رای)بازیکنی است که از کود کی الگوی من بودہ. 
او برای سائوپائولو و پاریس سن ژرمن بازی می کرد.زمانی 
که در حال رشد بودمءوی در بھترین موقیعت ممکن قرار 
داشت و به همراه سائوپائولو به عناوین فراوانی دست 
یافت.بھتراسست بگویم باتنهافردی که می خواهم رقابت 
کنم(رای)است! 

9 شسمایش از حد معمو ل دربارہ مشسکلات فو تال 
ابتالیاو طر زیر خورد طرفد اراد فو تال این کشور صجہت 


الاعات ی ۶۰ر ۲۳۳ 


کر دهاید. (بافکر می کید 
و ضفه شمااس است که در دار ه 


مشکلات فو تال ابتالیا حرف ۹ 
×شد؟ ٢‏ ۴ 
7 ۱ یا 

9ے حرفی کەدربارہ 


فوتبال ایتالیازد٥ام‏ بە این دلیل 
بودەاست که من درایتالیابازی می کنم و می خواهم وضعیت 
فوتبال‌ایتالیارابهبود بخشم. حرف هایی که زده‌ام تنها 
یک هشدار بوداهشدار درباره اینکه جه اتفاقاتی می تواند 
دراین جابیفتد.من از تیم میلان و در کل از فو تبال ایتالیا 
بسیار سپاسگزارهستم به این دلیل که با حضور در میلان 
توانسته ام به موفقیت های فراوانی دست یابم.من باهیچ 
کسی مشکل ندارم| 

۵ شمادر مصاحهای گفته ابد 5 این مشکلات اد امه 
د اشته داشد.ابتامار ات ک خو اهید کر د. باه این مو ضوع 
خوش یں هستّد که این مشکلات بر طرف شود؟ 
معتقدم هر چیزی در اینده‌می تواند بهترشود.پس در حال 
حاض رهم به این موضوع خوش بین هستم و امید وارم 

9 جام جھانی ۲۱۱۲ در یرزیل بر گزار خواهد شد. 
رز بلی ها جه تو قعی از شمادارند ٩‏ 
بزرگی خواهد بود ومن برای بر گزاری این جام دربرزیل 
حضور خواهم داشت یاخیر؟اما هر اتفاقی ممکن است 
بیفتدابر گزاری مسابقات جام جھانی برای پیشرفت برزیل 
بسیار مفید است ویک روید اد مھم برای تماممردمبرزیل 


ا 
٥‏ انستاهات حم جهانی ۲۰۰ جه درس ہابی 
گر فید؟ 


9به این موضوع پی بردم که استعد ادهای فراوان 
تیم برزیل برای رسیدن به موفقیت کافی نیسست!اگر شما 
می خواهید درمسابقات بزرگ به برتری برسید باید به 
خوبی‌ خود رابرای حضوردراین مسابقات اماده کنید. 
فکر می کنم از این به بعد باید تم رکز بیشتری برای آماد گی 
تیم برزیل پیش از حضور در مسابقات جام جهانی داشته 
۳ 

6 ارروی شمادر سال ۷۰۰۸ حیست٩‏ 

© بەموفقیت دست یافتن همیشه بزرگترین آرزوی 
من بوده است وبه همین دلیل می خواهم موفقیت هايم 
راادامه دهم وعناوین و افتخارات دیگری را کسب کنم. 
خوشبختانه»هردو تیم میلان و برزیل همیشه برای بردن 
بازی می کنند بنابراین همیشه می توان به موفقیت همراه 
این دو تیم امیدوار بود. 








نخستین مد رک بین المللی تیراندازی برای 
یک ایرانی 

احمد رضاهامونی حقیقت مربی تیم ملی اهد اف 
پروازی ایران موفق شد 
المللی‌مربیگری‌درجه ۸ 
تیراندازی در سطح اسیا 
را بدست اورد.هامونی 
حقیقت هفته گذشته در یک 
دوره کلاس بین آلمللی که 
از سوی فدراسیون جهانی 
تیراندازی 199۳درفنلاند 
۵ یی د دا 
ار را( سرت 
استکهد ر سطحآسیاموفق 
به دریافت این مدرک بین المللی شده است. 

سسومین دوره کلاس مربیگری درجه بین المللی با 
حضور ۹نفراز کشورهای چک. آمریکاءایران سوند.نروژ 
ہے با را ار 
هر کدام ازشر کت کنند گان‌دراین‌دوره‌سه سخنرانی و مقاله 
راارائه دادند. مدرسین این دوره بین المللی رادیاسکاری» 
مربی تیم ملی تفنگ انگلستان» «ولیکو تود وریچ) مربی تیم 
ملی طبانچه فرانسه». «پیرموئن»مربی تیم ملی اهد اف 
پروازی نروژ» و«ژان لیتون بیسون) مد یر برنامه پیشرفت 
فا ار ی سکاب ار 


نهد ید به مرگ برای مرد مریخی 

پیرلوئیجی کولینا پس از پای ان دوران قضاوتش هم 
EEE‏ 
ES‏ 
در کمیته داوران فو تبال ایتالیا 
مشغول‌به کاراست.نامه‌ای 
تهدید آمیز همراه با دو گلوله 
هفت تیر دریافت کرده است. 
این نامه به نشانی شخصی او 
فر ستاده شده است. سے 

به‌نوشته‌ی «گاتزادل و اسپورت» کولینااکنون تحت 
مراقبت پلیس قراردارد.دادستانی شهر توسکانی خواستار 
بررسی موضوع شده است. مسوولان بررسی پرونده بر 
این باورهستند که این نامه‌باد خالت کولینادر پرونده 


7۲۳۵5 





معروف بر تبانی و فساد مالی لوچیانوموجی. مد یرورزشی 
پیشین یوونتضوس تورین ارتباط دارد.ن ام کولینادرباره 
TT‏ 

TT‏ ار ادا 
زدن به نفع‌باشگاه‌های بز رگ متهم می کنند. ر ۹ یئ ٭ 3 
اعلام پنالتی بحث ‌برانگیز به سود اینتر در بازی برابر پارما 
sS‏ 
نجات داد تاد رنهایت د رفاصله کوتاهی گل سوم‌وپیروزی 
بخکش(۲ ۲)حودراوارددروازهحر هف کند. کولینا که 
تعیین داوربازی‌های سری ۸ به عهده اوست. از تصمیم 
داور بازی برابر انتقادهای انجام شد ه دفاع کرد. 











۱ 
از دست دادن بینایی قهرمان پرتاب وزنه 
پریسابهزادی, قهرمان پرتاب وزنه بانوان‌ایران گفت: 

متاسفانه یک‌هفته گذشته به دلیل فشارهای عصبی وفشارهای 
ناشی از تمرینات و استرس مسابقات بینایی یک چشم خود م 
راازدست دادم. R1‏ هم داده ام ولی هنوز پزشکان جواب 
قطعی برای بو جود امد ن این مشکل نداده‌اند. هم اکنون 
درحال درمان هستم و به گفته پزشکم این مشکل حاد نیست 
وطی مدت زمان یک ماهتا ۰ روزبهبود خواهم یافت. سه‌ماه 
بعد از آخرین مسابقه لیگ برترسال ۱ ۸تمریناتم راب صورت 
فشرده و مرتب برای کسب رکورد ورودی مسابقات آسیایی 
داخل سالن در دوحه قطرآغاز کردم و حتی در روزهای سرد 
هفته‌های گذشته نیز به این تمرینات ادامه‌دادم. وی بابیان 
اینکه از سال۷مقام اول پرتاب وزنه ایران متعلق به وی 
بوده است. اظهار داشت:من انگیزه کافی رابرای زدن رکورد 
ایران‌دارم.رکوردورودی مسابقات داخل سالن اسیادر 
قطر ۱۳ می باشد و من دراین تمرینات اخر توانستم خود 
رابه رکورد ۷۰مترهم برسانم. مطمئن هستم رسیدن به 


رکورد ۱۶مترهم برایم دور از دسترس نیست. 


۳ 






لانه بر ند ۵» حذاب تر ین نشانه المییک 

ورزشگاه‌ملی چين معروف به نام «لانه پرنده» به جهت 
شکل و ساختار ظاهری آن در صدررده‌بند ی نشانه‌های 
شهربکن قرار گرفت.ورزشگاه ملی جین که ورزشگاه 
مرکزی‌بازیهایالمییک ۲۰۰۸ جین خواهد بود با کسب 
ٗ7 17,, , ٰٰ "+۹ 9 ۷۷۷“ 
برترین نشان شهر پکن انتخاب شد. 

٦٣‏ 9> 9ت 
بسن ار کی رترب سے اس ر رہ 
خود اختصاص دادند. مر کزملی شنای مکعب اب و 
این گزینش ازمعماران مشهور و متخحصصان شهرسازی 
چین تشسکیل شده است. اماسرانجام این مرد م بودند که 





سی ۳ ِ 
زشت‌ترین فوتبالیست های جهان 
7> ما و E‏ 
وین رونی بازیکن تیم فوتبال منچستریونایتد و تیم ملی 
انگلستان به عنوان زشت ترین بازیکن جهان انتخاب شد. 
رونی ۲۲ساله‌بااعتصاص ۳۳درصد ا زآراءدرصد کت 
ترین بازیکنان جهان قرار گرفت.اين د ال است که 
رونالد ینيو مهاجم برزیلی بارسلونا پس ازاو دررده دوم 
قراردارد. کارلوس ته وز آرژانتینی هم در جایگاه‌سوم این 


نظرسنجی به چشم می خورد. 
فهرست ۱۰ بازیکن زشت جهان به این شرح است: 
۱-وین رونی 





۲-رونالدینیو ۷-رابی فاولر 
۳- کارلوس ته وز ۸-دارن فلچر 
۶-پیتر کراچ ۹-ریو فردیناند 
۵-رونالدو ۵۰-رود فن نیستلروی 
1-لوک چادویک 

برای اولین بار 


ایران به جام جهانی کشتی آزاد دعوت نشد 

جام جهانی کشتی آزاد ۷ ۲۸ بهمن در «ولادی» 
قفقازروسیه‌بر گزار ۱ 
خواهد شد که شش 
تیم روسیه. آمریکاه 
اوکراین. ترکیه 
کوبا و ازبکستان به 
رفت اما با توجه به 
E‏ 
در مسابقات جھان 
باکو ایران برای اولین بار در پنج دوره اخیر به جام جھانی 
دعوت نشده است. 

درلیست اولیه تیم‌هانیز که تقریب‌ادرهروزن‌دو 
کشتی گیررامعرفی کرده‌اند تمام چهره‌های شاخص د يده 
ےو فرط ا جج جر دی ا تب سر 
٤‏ 8 که 8 3 ٔ8 مانان آنهااز سسلهمو ۰ 
گارزونءفوندوراورودریگزبەمیدان خواهند رفت. 
در فهرست اولیه ازبک‌هانیزن ام منصوراف. تایمازوف 
و قربان‌اف به چشے می خورد که البته حضور آنها هنوز 
قطعی نشده است. 

درترکیب ترکیهن ام رمضان‌شاهین قهرمان وزن 
٦‏ کیلو گرم جهان دید نمی شود اما احتمالا ابراگیم 
"08048 استادنیک و واسیلی فدروشین برای 
اوکراینی ها کشتی می گیرند.روسهاهم تر کیب خود را 
پس از جام یاریگین معرفی می کنند . 











هر شکست دک یر وزی در خود دارد. 





raffie.persianblog.com 


وعده‌ها ۍانتخاباتی 


راشد انصاری 
کاش جای تمام آن گفتار 
پرسشم راجواب می دادی 
یا اگر صحبتی نمانده به جا 
دو سه متری طناب می دادی 
انتخابات قبل یادت هست؟ 
۱ نان داغ و کباب می دادی 
ان زمانی که میکروفن در دست 
وعدہ با آب و تاب می دادی 
ھی نوشتی که مقصد آزادی ست 
آدرس انقلاب می دادی! 
درمجالس که می شدی دعوت 
دسته گل هی به آب می دادی! 
به مرید ان وچاکران هرشب 
لوح تقد پر وقاب می دادی 
سکه رامی گرفتی از «عباس» 
به زن او (رباب» می دادی 
در میان مجردان اما 
وعده های خراب می دادی 
هرکسی هر کجا خرش می رفت 
زیر پالان رکاب می دادی 
با دو تاسیخونک زدن بر خر 
خر او راشتاب می دادی 
درستادت برای تبلیغات ۲ 
عکس با احتجاب می دادی 
انجمرن های شاعران» مفتی 
به جماعت کتاب می دادی 
آن جه دادی حلالشان باشد 
چون به قصد ثواب می دادی 
جای گافی که این وآن دادند 
شیر تازه ... نه» گاب(!) می دادی 
سخنانت اگر چه ارام آه 
به همه اضطراب می دادی 
کت و 
الکی پیج و تاب می دادی 
گر فلانی به ما تشک می داد 
تو خود تختخواب می دادی 
روز وشب بابلوف زدن ھایت 
گوش مان راعذاب می دادی 
جای آن وعده‌هابه ما ای کاش 
شربت وقرص خواب می دادی! 





مولاناوددیزی! 
نسیم عرب امیری 


aa‏ نگارش این ری کی دلا ش شستی ده 
اهل فو به‌است نیہ حهت سر فت ای از سقره 
همساںها 
(بشنوید ای دوستان این داستان 
ود حقیقت نقد حال ماست آن» 
بود مردی شاعر از ملک عجم 
کک به تنبان همه اند اختند 
همچو مرغی در هیاهو ها پرید 
مد تی در خاک همسایه جهید 
عاقبت شاعر در آن جادر گذشت 


حرف حق را بشنو از این پیرزن 
گر خطا گفتم بزن در گوش من 
«هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش) 
گرچه رفتم بنده چندی در کما 
سال مولانا مبارک بر شما 
درب(!) دیزی بازو گربه روی بام 
(پس سخن کوتاه باید والسلام)! 
OOO‏ 


ھشدارہلازم 
محسن اشتیاقی 
مواظبم که از این بیشتر بلانشوی تو را چنان بزنم تاز جات پانشوی ... 
به بیخ ریش من ان گونه بسته‌ای خود را برو که پشت و پناهت دعای خیرم باد: 
که با تبر هم از ریش من جدانشوی دچار درد دل اندر صف خلانشوی! 
هنوز - خشک نگردیده مهر تصد یقت ٭ توضیحات: 


سوار بر (کمری) با که «زانتیا» نشوی 
سوار بر (کمری» می شوی؟ بشو.اما 
" سواربر کمرناتوان‌مانشوی 
تو رابغل ننمایم از ان که ناغافل 
به کول من نپری و د وال پا *٭ نشوی 
در آستین خودم پرورش ندادم مار 
که مار راتو نبلعی و اژدها نشوی 


دوال‌پا: در افسانه‌های ایرانی مردمانی موهوم و 
خرافی که تن ادمی دارند وپایی چون دوال (تسمه!) 
درازو پیچن ده که چون دربیابان(و امروزه‌لابد در 
خیابان!) کسی راببینند» با اظهارد رماند گی و بیماری» 
برپشت او جهند و دوال‌هارا که به‌منزله‌ی پاهای آنان 
است بر کمراواستواربپیچند ود یگر فرونیایندو نان‌و 
آب (و سایر مایحتاج) خود را از مرکوب طلبند. 


محمد جاوید 


من نمی دانم چراجنس گران باید خرید؟ 
زردچوبه رابه نرخ زعفران باید خرید؟ 
یانمی دانم چراهر چیز زشت و بنجلی 
ازکرہ پا که زچین یک در میان باید خرید؟ 
تابه کی اجناس تحریمی شیطان بزرگ 
دست چندم از فلان سوی جهان باید خرید؟ 
ای گا کروی و ھا وروت لا ورین 
گندم و جو راچرااز این و ان باید خرید؟ 
با وجود سرزمین پاک و سرسبز شمال 
چای را کی گفته از هندوستان بايد خرید؟ 
این همه طیاره های شیک در دنیا پر است 
پس چرا از روس ها تخت روان باید خرید؟ 
شهر ما شیراز خود سلطان خاتم کاری است 
قاب خاتم راولی از اصفهان باید حرید؟ 


اضلاماٹ مم (۶۲ر, ۳۳۳ 


باغ ها تخریب و جایش برج ها روییده اند 
حال جای بوستان آپارتمان باید خرید 
زن ندارد نان شب اما پر اق یز جرا 
پای در یک کفش کرده که فلان باید خرید؟ 
تابش خورشید با میت ندارد هیچ کار 
پس چرا گوری به زیر سایبان بايد خرید ؟ 
داستان زند گی ما خودش یک مثنوی است 
باز هم آیا کتاب داستان باید حرید؟ 
تابه کی باید »نمی دانمءچراها راولش 
" گفت بابایم بدوزیرا که نان بايد خرید 
از برای کله «جاوید» با این شعر ناب 
از د کان کله ای مغز و زبان باید خرید! 


OOO 








:ا فرورد ین ۱ 
اولین نکته‌ای که لازم اسست بدانید این که در مورد ماجرای پیش آمد ه. پایتان راب اندازه 
گلیم تان د راز کنید وبه حواسته‌هایتان تعاد ل ببخشدد تابتوانید خود راازاین فشاروهجوم 
وغم‌های این دنیا دل نبندید که پشیمان خواهید شد. 
درمورد سلامتی تان هم باید بگویم که‌لازم است غذای‌روح و جسم خود رازیرنظربگیرید 
تااز جزئیات آن آگاھی کامل پیدا کنید. امکان تغییر و جابجایی نیز مهیامی‌باشد که امید وارم آن 
رااز دست ندهید, چون روزهای از دسته رفته قابل بر گشت نمی باشند. 





83 ارد یبهشت 

دوست خوبم روزهایی پر از رمز و راز پیش رودارید که در آن می توانید همانند ستاره‌ای 
بد رخشید واهد اف آسمانی خود رادنبال کنید و باروحیه مثبتی که دارید شگفتی ساز شوید و 
سهم دوست رانیز دراین میان ناد يده نگیرید البته تمام اینها به شرطی است که از نفوذ اجبار در 
عشق درونی خود. دوری کید تا نتواند با ناسا زگاربهایش شمارا از ابد :الها تان دور کند. 

در مورد مسائل محل کارتان هم باید بگویم که بهترین کار داشتن و ایجاد تعادل است که 
می تواند بسیاری از مسائل موجود رابرطرف سازد و دراین زمینه می توانید با وجود مهربانی 
خا کر ا اهان شود یر کر 


TEAST 
خرداد‎ ۱ 

و ا ویب تی ہب مت 
جیزی است که دنبالش بودید. 

نمی دانم چرابرای پذیرش امری این دست و آن دست می کنید د رحالی که خود تان‌هم 
جزئیات آن را کامل می دانید و خبر دارید که شمارا از بلاتکلیفی دور نگه می‌دارد. اما تعلل 
می کنید و اد ین امر باعث ایجاد بحران و استرس می‌شود. پس پنجره آشنای خیالتان را باز کنید 
وبامهربانی ابراز و جود نمایید که پشیمان نخواهید شد وبهتراست که دراین روزهاخود را 
جای طرف مقابلتان بگذارید و بعد تصمیم بگیرید. 


تہ 

رش رر ہے ےت 
ه آنها پاییند بمائید تا بعد ور اتد ا ردرگرات هم انتظار رعارت د اشسته باشسید. در ضمن آین زا 
بدانید که ممکن نیست کسی باشد که‌زند گی بد ون نگرانی را تجربه نماید» سی بهترین کار 
یافتن راه حلی مناسب می‌باشد. 

در ضمن می‌دانم منتظر د ریافت وجهی هستید که ممکن است د یر بد ستتان برسد اما 
توصیه می کنم بجای بی قراری صبر پیشه کنید تابعد از گذشت مد تی غبطه نخورید. همچنین 
باید بگویم که این روزها بهترین زمان است تا از احوال اشخاص ناتوان غافل نشوید که چنین 
دستگیری هر چند زبانی موثرتر از ۳ 

7| مرداد 

بخوبی پیدانیست چرازانوی غم بغل کرده‌اید و حسابی حسرت می خورید ولی بپذیرید 
این هم روشن نیسست کەبدسست اوردن آنچه ذهن شمارامشغول کرده چه تغییری درذھن 
و آرامش شماخواهد داشت چون راحتی خیال وزند گی درآنهایی نیست که می‌پندارید 
زیرابرای آنهاهم باید بهایی پرداخت کنید که این شیوه با ز هم می تواند مشسکل بهمراه‌داشته 
باشد. 

دوست خوبم! تجربه‌های گذشته خود رافراموش نکنیدء چرا که مجبور به تکرار آنها 
خواهید شد پس واقع بینانه قد م بردارید واین رابدانید که شرایط و نیازهایتان نیز هر لحظه در 











حال تغییر هستند. پس حال را دریابید و مطمئن باشید که به هد ف نزدیک هستید. 


٤ |‏ ]شھریور 


اقد ام به تغییر سرنوشت نوشته شده‌ای کرده‌اید که‌برایتان رضایت کامل به‌همراه‌نمی آوردء 
ولی من اطمینان می دھم که روزهای بسیار خوبی را پیش رودارید و تمامی دلهره‌هایتان رو به 

نکته بعد ی این که هیچ معلوم نیست چرا گاهی اوقات تظاهر به نامهربانی می کنید د رحالی 
که این موضوع باذات وجودی شما سنخیت ندارد» پس مقاومت نکنید و هر آنچه را که دل 
می گوید اجرا کنید راجع به عزیزهمراهتان هیچ نگران نباشید که شسماهمانند روحی دردو 
بدن هستید. 


افلاماٹ شم 








از:د کتر نوید خدادوست 


۔ححے-.>->-_- مر 

شرایطی راپیش رودارید کەلازم اسست جرأت وش هامت خود رابه نمایش بگذارید و 
به‌همگان و حتی خود ثابت کنید که ازهیچ تھدیدی نمی‌هراسید وتسسلیممسائل ناپایدارو 
بی اساس نمی شوید و البته لازم است که به طور جد ی حضور دیگران را در ارتباط با محد وده 
شخصی خود مشخص کید تاد چار مسائل بعدی نشوید. 

دراین میان د قت کنید که باعث بریدن‌نان کسی نشوید. در ضمن می دانم مسائل پنهان 
زیادی وجود دارد که گاهی لازم است در مورداشان سکوت کنید و بد انید که انرژیهای منفی 
اگر جایی پیدانکنند فنا می‌شوند که البته فعلا سکوت حکم فرماست. 


آبان 


مثبتی رادر ذهن خود می پرورانید که لازم است قبل از عملی کردن آنها رابرای 
ار کر اسای عرب سے کول مرن و رضورت نود قافیت به 





ایده‌های مۂ 


نتیجه نخواهید رسید. 

لازم است که زمانی را خلوت کنید وبه عزیز همراهتان اجازه دهید تاهر چقدر که دلش 
می خواهد با شما صحبت کند و شما نیز صمیمانه به سخنان او گوش فرا دهید چون با تکیه بر 
این شیوه هم آرامش خواهید یافت هم ريشه مشکلات برملا خواهد شد. 

در مورد وظایفی که عهده‌دار هستید هم باید بگویم که دراین روزهاچه در محل کارتان 
وجهدرمنزل آنهارابه بهترین شسکل انجام دهید چرا که تمامی حرکات شمازیر ذره‌بین 
نگاههای متفاوت است. 


۱ کا آذر 
تر ےہ e‏ 
یافت که اوضاع کاملابروفق مراد اسست وش مافقط شسکایت می کنیدء پس خود تان واوضاع 
رادریابید وبدانید که شانس بزرگی در خانه شمارابه همین زودیها می زندء پس دست رد به 
س72 تار خوشا زار ات وم تنا ا داد وت ظا کرد 
نکته پایانی این که‌شاید دلتان بخواهد درزمانهایی که احساساتی می شوید لب به سخن 
کات ری جوم تاه روا دانافنه. 


۱ ]دی 

دوست عزیزم! حوب می دانم که روزهای سختی راپشت سر گذاشته‌اید و بايد خداقوت 
بگویم. ولی در همین هفته نتایج تمام آنها رابالذت خاصی دریافت می کنید که تمامی زجرها 
رابرایتان شیرین خواهد کرد. 

فردی در نزدیکی شمامی‌باشد که کنجکاوی منفی زیادی در مورد کارها و امورتان دارد 
وا ام لاحات اا ای انر ار م راهتان کر فا ولیه دوم وان وبا 
کنید نه جنگ و نزاع. 

مهمترین نکته این هفته شما هم اہن که باید کاملا محافظه کارانه عمل کید و ازروی عقل 
قدم بردارید نه عاطفه! 


سھگ ہی 

طی این روزهادقت کنید که برای خود دشمن تراشی نکنید و هیچ وقت کسی رادست 
کم نگیرید که می تواند برای شما بحران‌ساز شود. 

خبرهای مختلفی دریافت می کنید و ساعتهابه گفتگو می‌نشینید 
جزئیات امور را در نظر ند اشته باشید به هدف نمی رسید. 

در ضمن توصیه جدی می کنم حتما به دروغ تظاهر به ناسپاسی نکنید که این کار شما 
باعث از ہین رفتن انرژیهای مثبت شما می شود که انتظارش را ندارید. 


نمی دانم چرا به دنبال اطلاعات پنهانی و مخفی می گردید و تمام سختی‌های آن را به جان 
می خرید در حالی که این کار هیچ کمک خاصی به شما نمی کند. اما باز هم دست‌بردار نیستید 
و راهتان را دنبال می کنید! 
آنهارابرطرف سازید و اثرات آن را خنثی کنید. چرا که انتظارشمااز آنها بیشتر از حد لازم 
وت جا یپ ہو وی رابه بدشانسی و 


رو ۳۳۳۳ 


نستن است! 





مه 


۰ 


یکت کناب 


خوب 


مم ن ۵۵ ست است ( 


بر ابو قلمون 


۰ 


صفت نست 


و همه ار ه دوست انسان است 
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مشاهده نورھای مرئی در خارج منظومه شمسی 

دانشسمندان برای اولین بار قادر به مشاهده نورهای مرئی شد ند که از جو سیارہای در خارج از منظومه شمسی به 
فضا پراکنده می شود این سیاره در مداری به دور ستاره کو تولە ۱۸۹۷۳۳ 1112 در صورت فلکی تعلب(روباه) در حال 
چرخش می باشد و این ستاره در فاصله ۶۰ سال نوری از زمین واقع است. 

این سیاره که ۱۸۹۷۳۳۵ 11 نامید ه شده است دو سال قبل به وسیله طیف بینی داپلر کشف شد. فاصله بین این 
سیاره و ستاره مادر به قدری کم است که جو آن توسط گرمای حاصل از ستاره منبسط شده است. 

دا نمدا تر ای مضاهده تووزهاعع مر کي ورا کاو شسد ه ترسط ای متا ردورتے هیا فیا عیتی‌های افا 
وروند که ر رباد غور کیا ر سکس سکن ماده کرو لن ایا تفا ده از ان روش اس تور کار ساره 
کن می تسه هرا ازس رفاک کی کل حر ا مان توا تست فان تساه سر اوه شتا و مراد ان 
گیری کنند. آنها همچنین توانستند مسیرحرکت سیاره را 
به صورت مستقیم رد یابی کنند. شاهکاری که از طریق غير 
مستقیم تقریبا غير ممکن است. 

این تیم بین المللی که توسط پروفسور "سوتلنا 
بوردایو جنا" درانجمن علمی نجوم زوریخ سوییس 
رهبری می شود از یک تلسکوب ۶۰سانتی متری برای 
اندازه گیری قطبید گی سیاره و ستاره مادز استفاده کر دند. 
































۱ رقع بوی بد دهان 

پژوهشگران آمریکایی دریافته اند که پوست درخت ما گنولیا می تواند بسیار موثرتر از نعناع بوی بد دهان را از 
سر ببرد. به گزارش بی‌بی‌سی» پژوهشگران موسسه ریگلی این مسئله را با آزمایش برروی ٩‏ داوطلب دریافتند. 

این پژوهشگران درمقاله ای درژورنال شیمی غذاو کشاورزی عنوان کردند که نعناع آغشته به ماگنولیا 
۰ برابر بیشتر از نعناع تنها باکتری های مسبب بوی بد دهان و پوسید گی دندان ها را از بین می برد. 

پس از یک ساعت نعناع آغشته به ما گنولیا بیش از ۶۰ درصد باکتری های مضر را از بین برده بود اما نعناع 
تنها در همین مدت کمتر از ۴ درصد باکتری ها را از بین برد. همه داوطلبان افرادی سالم بودند که ازمایش ها 
درست پس از صرف نهار بر روی آنها انجام شده بود. 

دراین مقاله از بوی بد دهان بعنوان یک مش کل عمده اجتماعی و روانی نام برده ده 
است و در آن آمده: "پوست درخت ماگنولیا در آزمایشات اثریک ضد باکتری قوی رااز 
خود نشان داد و می توان به منظور تازه کردن بوی دهان, از آن در ساخت قرص های نعناع 
یا آدامس استفاده کرد." 

طرفداران استفاده از ما گنولیا هميشه از این گیاه بعنوان ماده ای یاد می کنند که آثار و 
عوارض بیماری های مختلفی, از رماتیسم گرفته تا اسم را کاهش می دهد. 


دردهایی که آقایان باید آثر | حدی بگیرفه حساسیت به نورو تغییر میزان هوشیاری است. خلاصه اگر تصورمی کنید دچار حمله قلبی شده‌اید. حتی 
از نظر کارشناسان, فلسفه سالمتر و بهداشتی تر اینکه.اگردچار بدترین سردردعمر خود شدید. یک ثانیه‌هم درنگ نکنید. به گزارش ۷111[ بسیاری 
این است که به ندای بدن خود گوش فرادهيم وبه به حصوص اگرنشانه های دیگر هم به همراه داشت» ازقربانیان حمله قلبی بیش از دو ساعت در تماس با 
دردها اعتنا کنیم. درد زبان بدن برای اعلام خطر و نیاز ‏ بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. پزشک تاخیر داشته اند واین تاخیر موجب مرگ یا 
آن به توجه اسست. مردانی که توجه به این پیام را مردانه .درد سینه تارسانے فلت داتس اا او سے 
نمی دانند. معمولا بافاجعه مواجه میشسوند.متاسسفانه ‏ دکتر کاملیا داوتیان استادیار و محقق دانشکده اا.دردهای دیگر سینه 
تمایل آقایان به نادیده گرفتن درد بیش از زنان است 4۸ا چنین توضیح می دهد که هر گاه در سینه د کنر داوتیان به طور قاطع اعلام می کند که درد 
وین ھا سیق 0070 کر مس را کم این ار شین وردناس کش وار آنگان. رو ای کا عا وا ات درس اجا 
تخصصی میروند واگربەدرد خود توجه کنند هم یک فیل روی سینه تان نشستە''بود امکان اینکە دچار شود چه‌با تنگی نفس همراه باشد یاخیر می تواند 
سعی میکنند با یک فرمول "من درآوردی آن‌رادرمان ‏ حمله‌قلبی شده‌باشید وجوددارد.حالتی که‌میتواند ‏ وموتوراکس باشد. نوموتوراکس آسیبی است که در 
سس سی ےرہ eT CS‏ و وراك اثر تجمع هوایا گاز در فضای اطراف ریه ها یا لخته شده 
نادیده یا دست کم گرفته شوند. توصیف ]از این موقعیت چنین است: فشار خون در داخل ششهاایجاد می شود." 
١ء‏ سردرد شدید ارا حت کته سوه کشک یا درد دو کر سنه حالت دوم که آمبولی ریوی نامیده میشود انسداد 
بنا به گزارش انستیتوی ملی بهد اشست و سلامتی که بیش از چند دقیقه طول بکشد یابرطرف شده و مجددا خون ناگهانی و بسته شدن سرخرگ ریوی است که 
آمریکا 1۳( اگردرباره این سردرد میگویید ''بدترین آغازشود.ممکن است درد قسمتهای‌دیگربدن‌راهم معمولادراثرگیر کردن یک لخته خون که با جریان 


درد عمرم ام ت توجه کنید که ممکن است این تحت تاثیر قرار دهد. از جمله گسترش درد در یک یاهر خون‌ازیابه ریه رسیده ایجاد می شود. انستیتوی 
سردرد به دلیل اتساع عروق مغزی باشد و میتواند به دوبازو پشت گردن» فک یا معده. ممکن است شخص ملی ریه و خون اعلام کرده است که سالیانه بیش از 
سرعت به مرگ محر شود. د چار تنگی نفس, گیجی» تهوع و عرق سرد نیز بشود. ۶۰۰,۰۰۰ تن ازامریکاییان دچار امبولی‌ریوی‌میشوند 


اتساع عروق مغز نوعی ورم سرخرگی است که ۱ i‏ و حدود ۱۰ تن از آنان به این دلیل فوت می کنند. مرگ 
در اثر ضعف دیواره رگ ایجاد میشود. هر کسی در ۱ 0 م اوربودن شرایط حد ود یک ساعت پس از اغاز نشانه 
هرسنی میتواند د چاراین عارضه‌شودامادرسنین | ٣‏ ت E‏ ودرد اولیه رخ می دهد پس زمان دراینجانقشی 
۰ والگی اس تا رسا نتر تقد ام رادازد: ۳ اتک حیاتی ایفا می کند. 
اگررگ متورم پاره شسود وداخل مغز خونریزی کند. | ۰ 0> بنا به گفته این انستیتو آمبولی ریوی: یکی از دلایل 
میتواند موجب سکته مغزی» سیب عصبی دائمی و پگ ۱ ۱ اصلی مرگ در میان افرادی است که باید زمان طولانی 
مرگ شود. r.‏ تا س در تخت بستری باشند و همچنین میتواند در افرادی 

درایالات متحده‌سالیانه د ر حدود ۲۷۰۰۰ تن د جار = - 2 ۱ ی 1 که مجبور بە انجام کارهای نشسته از هر نوع اداری» 
اتساع عروق مغ زمیشوند. نشانه های دیگر این نارسایی ہیں کے و اه رالد :غلا و فسا وساعات ادى لون 
علاوه بر سردرد شدید. شامل تهوع. افتاد گی پلک» "۱ سو کچ سی اھر لات سازی گرھ 





پیام ھای رایگان شما 
9 و عد ۵ ما 





زیر نظر: سروش باز خو 


2 شہلاجان, نبودنت‌باهیچ کس وهیچ چیز پر 
نمی شود دوستت دارم و همیشه به عشفت وفادار خواهم 
ماند. همسرت علی اشتیافی 

موناجانء همچون شکوفه ای زیبا در زند گی ما 
شکفتی. تولدت راتبریک می گوییموامیدواریم همیشه 
موفق باشی پدر و مادرت 

۵ مبین اجان بهترین صدای زند گی ما تپش قلب 
توست. دختر گلم تولدت مبارک 

2 زینب عزیزم ماه جشن و سرور‌ماه بهمن سالروز 
تولدت را تبریک می گوییم. 

از طرف خواهرت افسانه حسین پور 

همس رخ وب ومهربانم»روزتولدت رابه تو 
تبریک می گویم زهرا کهن کار -لاهیجان 
ارسلان عزیزم بهانه تویی. عشسق توپی» نفس 
توبی» هستی ام تویی» همسر خویم همیشه عاشفت هستم 
وبه وجودت افتخار می کنم. از طرف همسرت 

2 فاطی جان. منت سر تقویم گذاشتی» آذرراشرمنده 
کردیدی‌ران e e‏ 
می گوییم طاهره و حمید -تهران 

مریم عزیزم» امید وارم زند گی خوبی داشته باشی 
و خوشبخت شوی» به یاد تم به یادم باش. 

امالبنین فرحبخش - کرمان 
ات دای محمود عزیزم ا کا عشقت را 
تبریک می گویم. فاطمه مر تضایی -یزد 

ا همسرمهربانم می دانی که تمام بود ونبودم تو 
هستی» پس مطمئن باش تمام انچه را که دارم و ندارم فقط 
برای توست» نوشتەھایم تقد یم تو باد. 


پدر و مادرت 


محمود جعفری 

ای ا حسستگی تاپذ بر دبیرستان ال ۳ 

و قدردانی می‌نمايم. فاطمه ابر آهیمی 
محمد امین جانء تولدت مبارک و برایت آرزوی 
علی مر تضایی 
ر هانق درختانی که دک خداوند رامی گویند» دو بت ت 
دارم. همسرت محمود 
2 آق ای جعفری و خانم پارساپیوند تان‌مبارک. با 
آرزوی خوشےختی برای شسماعزیزان امید واریم‌هميشه 
شاد کام باشید. حسین رستمی و زهرا پارسا 
معلم عزیز اقای جعفری فریه علی. به خاطر تمام 

بے 5 م. بيب گا لک ٠‏ 


برادر عزیزم ابوالفضل جان قدم نورسیدہ مبارک. 
حسن خواجه پور - بزد 
2 دابی علی اکبر عزیزم به یادت هستم ودوستت 
دارم. صابره جعفری -یزد 
من آقای‌رضاتو کلی بسابی زیبا ترین گلهاید نیاتقد یم 
شماباد. آرزویسلامتی و موفقیت بزایتان له وآستارم. 
اکبر فتوحی زاده -بافق 
2 معلے مهربانم خانم فر خن د هعزیز از زحمات 
بسیار شمامتشکرم و امید وارم همیشه شاد و خند ان باشی» 
دوستت دارم. ساراصادقی پور -رشت 
2 آق ای مجید دربان و خانم تکتم اصلان بیگی و 
جلیل رضایی و خانم آذراصلان‌بیگی پنجم آذر سالروز 
ازدواج هر دو خانواده را تبریک می گوییم. 
رسول اسداللهی و خانواده‌های دربان و اصلان بیگی 
پیشاپیش دوم بهمن ماه زادروز عزیز نازنین, تکتم 
مهدی‌زاده را تبریک می گوییم. 
خاله تاتا -علی - ثمره و ساغر و سارارمضان پور -نوشهر 
اول بهمن ماه‌سالروز تولد برادرعزیزمان 
حمیدرضا را گرامی می‌داريم. 
طاهره - طیبه - طلیعه و فرشته نراقی - نوشهر 
پدرومادرعزیز وجودتان همچون خورشید 
برایم گرمابخش است.امید وارم همچنان تابان بمانید و 
بر من بد رخشید. 
2 مسلم و سمیرای عزیز بیستم دی ماه اولین سالگرد 
ازدواجتان را تبریک می گویم. 
فرزانه جهان تیغ - شهر قدس 
خانم صادقی » آیا شسنیده‌ای که شسقایقھا هر گز 
نمی‌میرند؟ پس تامرگ شقایقها دوستتان دارم و از 
زحمات بی پایان شما سپاسگزارم 
اکرم جان تو رامی‌ستایم به خاطر قلب پرمحتبت 
و شهد کلامت و مهربانی نگاهت. من به امید نفسهایت به 
ایندہ می ‌اندیشم. 
زھرانادری -قم 
اط دنت نت 
تمام گلهای دنیادوستتان دارم و از در گاه‌باریتعالی سلامتی 
و موفقیت شما را خواهانم. 
دوستتان مرضیه مستعلی زاده -بردسیر 
2 معلے عزیزم خانم فاطمه صد یقی نیا از زحمات 
شماتشکرمی کل 
محبوبه مستعلی زاده - برد سیر مد رسه شهدای فرهنگی 
لت من راباجشن ولا 100 هانا حول 
جانانه گرامی می‌داریم 
هما نجفد ری و شاهین. رضاء بابک و نیماء 
پریدل و سمیه قائمی بابل 
2 بابک جان ۱۵ بهمن» تولد شادی بخشر ® 
جانانه گرامی می‌داریم 
هما نجفد ری و شاهین. رضاء بابک نیما و مائده پریدل 
عزیزم سعید جان, نیلوفر تنها گلی است که برای 


زنده‌مان دن.باید دور گل بپیچد.پس اجازه‌بده نیلوفر 
زند گیت باشم. نامزدت آرزو امیری -ابهر 
ما ان مهربونم. روز تولدت قشنگترین روز 
زند گیم است. تولدت مبارک خیلی دوستت دارم 
دخترت ارزو امیری -ابهر 
2 قاد رو مریم عزیز‌سالگرد ازدواج و پیوند زند گی 
مشترکتان رابه شما تبریک می گوییم. 
خانواده محمد علی عالی-تهران 
زیباترین فرشته مهربانی دوست عزیزم ایران 
خانم. از اعماق وجودم دوستت دارم. همیشه از خد اوند 
عمربا عرت و سلامتی برایت خواستارم ق باشی 
قربانت سمیه پور حسینی -کرمان 
2 همسرعزیزم» سالگرد ازدواجم ان راتبریک 
می گویم اسماعیل باقر تاش -کرج 
چهلمین سال فقدان پد ر عزیزم» شاد روان امانال 
خان ضرغامی که هیچ گاه از یاد ماجدانمی گرد د ٢‏ اگرامی 
می‌د اریم. 
همسرش سروناز خسروی و فروغ‌الزمان ضرغامی -مشهد 
2 همسرعزیسزم» اولیسن سالگرد ازدواجمان و 
نوزدهمین سال تولدت راعاشقانه تبریک می گویم 
نوید موسایی -تهران 
۵2 جواد پسرم.دونامه از طرف شسماد ریافت شد. 
جواب هر دو را فرستادم از طرف مانگران نباش 
پد رت. خداداد زمانی اردبیلی -اردبیل 
محسن عزیزم؛ دهم اسفند ماه سالروز تولدت را 
بابه پرواز دراوردن ده کبوتردر اسمان نیلی قلبم برایت 
جشن می گیرم نامزدت سیده‌فاطمه شجاعی-وحد تیه 
ا بنفشه‌جان» منت ہرس تقویم گذاشستی۔بھاررا 
شرمنده کردی فر وردین راسرفراز کردی»۱۸فروردین 
سالروز شکفتنت را صمیمانه تبریک می گویم 
غزل کرمی-بوشهر 
2 پسرم محمد سالارجان سالروزشکفتنت رابا 
تقدیم ۱۳۷۸ شاخه گل محمدی تبریک می گویم 
علی اکبر شمس -تهران 
مجید جان یاد توهمیشه در ذهنم» عشفت در 
قلبم و مھربانی ات در وجودم جاری است. دوستت دارم 
تولدت مبارک 
همسرت سمیه غفوری -شنبه بازار فومن 
2 سسمیه‌جانشادزیستن آرامش و سرافرازی را 
برایت دراین جهان آرزومندم وبه اندازه‌ستاره‌های آسمان 
دوستت دارم. نامزدت امید اصلانی -شیراز 
تنھاییم رابا تو قسمت می‌کنم سهم کمی نیست. 
گسترده‌تر از عالم تنهایی من» عالمی نیست. دوستت دارم 
با تمام وجود. ژبلا- تبریز 
2 شسبنم جان, خواه رعزیزم. دوستت دارم‌با تمام 
وجود و هستی‌ام. در تمام مراحل زندگی موفق باشی 
نسیم داربزین -تبریز 
دوست عزیزم نسیم جان» سالروز تولدت را 


هزاران بار تبریک می گویم فروغ -تبریز 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





تنها مړ دان خداهستند که از 
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مغر ور نمی شه ند 


9 امیل زه لا 


شھربانو داودی 
کلاس اول 

۱ 
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برهان هویدامژدهی 
رض 
امیر حسین رضازادہ 


گلناز عبدی ۳ 
۷ساله از گرگان 1 


سارا صاد قی پور 
. ۶ساله از رشت 












فاشین لباسشونی بدون شسفه 0۲1۷۶] Direct‏ 
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143110 ۳ ان 


۱۷0 1436111 


ی سے ت۳۴ و 


ھا برس چ ۸ 24 ا د سیر ند 
6 ۰ و وللہ کے ویب ہد 





e‏ تور ۱۲۷۷۷ تون خحضه تھ کم افو سل نے هتط۱؟ 





۵ شاوی ابجآزه کیری وز لسم زد سدل۲ |۱۱۳۳ قطر سني ارول ۸1 0 0 ۵ 
٭ ترپ ہورگ با راوبه بقی شتن +1۸ درجه چت الیسه بزرگ و جحیع 
ھ عداقل مصسرف ابرزی ( آب و بر اج س سیر ید۳ 


8 سیستع تلع گر 0 و عداقل سروک الیسے سال انیز سی و فلت فس فی ۷۷۴ھ ۱ء ؤ نی ار 





